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 نظام اقتدارگرا  مبانى ساختاري، رفتاري و مدیریتى: مقدمھ نظري

 

تقاضا  در اوایل انقلاب اسلامى، از شادروان دكتر غلامحسین صدیقى

او كھ استادي . شد تا سمت وزارت علوم و آموزش عالي را بپذیرد

نا بھ محیط علم و دانشگاه بود از توانا و دانشمندي ممتاز و آش

پس از مدتھا اصرار، او علت مخالفت . پذیرفتن این سمت سرباز زد

پذیرم چون تاریخ  من چنین سمتي را نمي"خود را چنین بازگو كرد، 

شناسي دانشگاه  این عبارت عمیق دكتر صدیقي استاد جامعھ ".ام خوانده

غیرخطي و  ،یر مستمرغ ،اید مبناي مھمي در فھم ذھن منقطعتھران ش

شاید بتوان ادعا كرد كھ ھر چند . غیرفرآیندي ایرانیان باشد

ایرانیان با تاریخ ادبي خود آشنایي دارند ولي بھ تاریخ اجتماعي 

مقطع  رھسیاسي خود كھ لازمھ مدیریت منطقي و فھم بھتر مسایل و 

 شكل دادن"در  "ایم آنچھ كھ ما بوده"فھم . زماني است مسلط نیستند

از . بسیار تعیین كننده است "خواھیم باشیم تدریجي بھ آنچھ كھ مي

دادن بھ  عمق شخصیتي و اجتماعي ما در نظم این رو، شناخت تاریخي

 . برخوردار است  ویژه یھا از اھمیت مطلوبیت

مطالعھ خطي و انباشتي تاریخ ایران معرف این واقعیت است كھ 

اند  عات اقتدارگرایي نداشتھاي خارج از تنو ایرانیان تاكنون تجربھ

براي آنكھ . اند شده سوق دادهو از یك نظام اقتداري بھ نظامي دیگر 

یك نظام اقتدارگرا تضعیف شود و یا تدریجاً از میان برود لازم است 

در اندیشھ بلكھ در نھ صرفاً  ھاي غیر اقتدارگرا،نظامبھ موازات آن 

ھ شفاف ب و تمرین عمل از ھاییھا و خوشھریانعمل و حتي در حد ج

. تدارگرا فراھم آیدتا رقابتي میان اقتدارگرا و غیراق آیند وجود

از آزادیخواھي،  "سخن"كھ ن ملت آسیایي بودند ایرانیان نخستی

عدالت، دموكراسي و پارلمانتاریسم بھ میان آوردند و حتي در 

ر دادن بھ پارلمان تا آنجا پیش رفتند كھ مأمور سیاسي انگلیس د شكل

ھاي نظام پارلماني ایران از اكثر پارلمان"بھ لندن نوشت،  يگزارش

ھاي دنیا اروپا بالاتر است و از این نظر گاه حتي با ما در پارلمان

اما چندي طول نكشید ھمین پختگي سیاسي در  )1(".قابل قیاس است
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بھ عبارت دیگر، در . نظام پارلماني بھ استبداد رضاخان منجر گردید

در نھایت ساختارھا و منافع  گ و باورھا و رفتارھا وحدي فرھن

مند  بھ اقتدارگرایي در تاریخ سیاسي و اجتماعي ایران قدرت منتھي

. در برابر آن قد علم كنند اند ھاي رقیب نتوانستھبوده كھ نظام

 ِ◌ِ ھا شكل دھنده تاریخ، منافع افراد و جریان )2(اساسي رمِ عمده ج

ز در راستاي منافع پادشاھان، وزرا و نیبوده است و اقتدارگرایي 

آزادیخواھي، پارلمانتاریسم، توزیع . ھاي ایراني حفظ شده استجریان

قدرت، رعایت حقوق شھروندان، حق داشتن تفكر متفاوت در راستاي 

ھاي اجتماعي و سیاسي در تاریخ ایران بوده است؟ منافع كدام گروه

اول، : محور استوار است از این زاویھ، طرح مباحث این تحقیق بر دو

قاجار چھ خصوصیاتي  ۀنظام اقتدارگرایي حاكم بر ایران در دور

ھایي كھ  داشتھ است و چگونھ تداوم پیدا كرد؟ و دوم، چرا اھتمام

براي تغییر اقتدارگرایي بھ كار گرفتھ شد عموماً ناموفق بودند؟ 

نوان یك خواھند ولي بھ ع دانند كھ چھ نمي ایرانیان ميمشھور است کھ 

كھ  توان گفتافزون بر آن می خواھند و عھ اجماع ندارند كھ چھ ميجام

در . نیز آشنایي ندارند "ھاي دستیابي بھ این اجماع نظرروش"با 

افراد یك جامعھ  ،طول این تحقیق بحث خواھیم كرد كھ اقتدارگرایي

فرھنگ . ھا موافقت كنند كند تا با ھمھ امور و اندیشھ را مجبور مي

د و امنیت پس از نقد، فرھنگ گفتگو و امنیت پس از گفتگو خارج نق

ایرانیان ناخواستھ از اختلاف و تفاوت . از نظام اقتدارگرایي است

ژن "ندھند و در د ھر چند در ظاھر نشان نشو ناخرسند مي

گویند  آنچھ كھ مي ھرتقریباً دارند خود عموماً تمایل  "اقتدارگرایی

 ،بھ طور معمول. ندقبول و تایید نمایران دھند را دیگ م ميو انجا

 در خفا و متضاد دیگريسخنان متفاوت  در مقابل ایرانیانِ پیچیده

 کرده و ایرانیان ساده، در برابر علیھ صاحب سخن شروع بھ جوسازي

و فضا و محیط بحث را ترك  ت و تضاد بلافاصلھ عصباني شدهتفاو

گرایانھ ه فرھنگ اقتدارھاي ناخودآگاویژگيدر واقع، این . كنند مي

. ھا در باطن فرھنگي و رفتاري یك ملت نھادینھ شده استاست كھ قرن

ھاي تواند تضعیف شده و از میان رود كھ سنت اقتدارگرایي زماني مي
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با آن مبارزه  رقیبجود داشتھ باشد و حداقل بھ صورت دیگري ھم و

  .كند

ھاي  اندیشھبررسي تاریخ قاجار كھ ھم زمان با ظھور اسناد و 

دھد كھ روش مسلط براي تغییر یا از  بھ وضوح نشان مي ،نوین است

مانند اقدامات امیركبیر بوده و یا از طریق  شاخص طریق افراد

و یا چاپ روزنامھ مانند  "دفتر تنظیمات"ارائھ اسنادي مانند 

ھرچند ھر دو روش مثبت و لازم بود ولي . روزنامھ قانون بوده است

تغییر بدون این واقعیت است كھ اندیشھ  از غرب حاكي تاریخ آسیا و

شاید دلیل اصلي سقوط . پذیر نبوده است قدرت و تجمع منافع امكان

گر كھ در كمتر از  امیركبیر در این بود كھ او بھ عنوان یك اصلاح

سال خدمات بیشماري انجام داد در نھایت یك فرد بود و  چھار

اگر قرار باشد فرد . ب ایجاد كندنتوانست یك سیستم و تشكیلات و حز

منشأ خدمات باشد مخالفان او ظرفیت قابل توجھي براي ایجاد 

منافع در مقابل منافع و تشكیلات در . خواھند كرد پیدا پذیري آسیب

توان بحث  حتي مي. تواند رقابت و زورآزمایي كند مقابل تشكیلات مي

دمات در یك فرد، ھاي نوین و خ كرد كھ متمركز شدن اصلاحات، اندیشھ

ھیچ پادشاه . در امتداد فرھنگ اقتدارگرایي است "روش"خود بھ لحاظ 

و فرد قدرتمندي در تاریخ سراغ نداریم كھ داوطلبانھ و از روي 

خشي از اقتدار خود را ب  خواھي و شراكت در قدرت، بھ آزادي اعتقاد

اني زه رفتارھاي توأم با مھربحوزه سیاست، حو. عطا كندبھ دیگران إ

و یا الدولھ  مستشار "یك كلمھ"، رسالھ چھ علتبھ . فت نیستو رأ

بایستي ناصرالدین شاه را قانع  خان مي ملكم "نوم و یقظھ"رسالھ 

كرد كھ باید تغییرات اساسي ایجاد كرد؟ نگاه اخلاقي و استدلالي  مي

باعث شده تا نتوانیم جنس واقعي  "قدرت" ۀما ایرانیان بھ پدید

روي  خواھي و زیاده دھد قدرت نشان مي تاریخ معاصر. یمبقدرت را دریا

خواھي افراد تنھا با تدوین یك نظام حقوقي و ایجاد منافع  در قدرت

رسد  نظر ميھ ب. خواھي قابل دفع استبرابر و متضاد در برابر قدرت

تغییر "گرایان و اندیشمندان عصر قاجار و پھلوي در پي  عموم اصلاح

اما تغییر اندیشھ در . اند مردم بوده ن سیاسي وي نخبگا "ھا اندیشھ
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شود كھ  در شرایطي بھ تغییر عملي و واقعي منجر مي نخبگان سیاسی

محوري وجود داشتھ باشد و غیراقتداري و غیر فردسیستم و نظم منطقي 

كما اینكھ در ژاپن یا آلمان امروز، طرح یك اندیشھ یا سیاست جدید 

شود در حوزه سیاست و افكار عمومي  كھ منجر بھ بھبود وضع سیستم

محوري مانند نظام و قدرت اما در فرھنگ متمركز. كند مشتري پیدا مي

ھاي تغییر در راستاي حفظ منافع  اقتدارگرا، اگر تغییر و اندیشھ

در حد كتاب و سخنراني باقي خواھد ماند صرفاً اقتدارگرایان نباشد 

. گذارد ت این مطلب صحھ ميكما اینكھ تاریخ قاجار بھ وضوح بر واقعی

ھاي روشنفكرانھ و  اتحاد جماھیر شوروي از طریق گفتگو و بحث

چند قطب از منافع برابر و ضمناً "ھاي نوین متحول نشد بلكھ  نظریھ

. ھم قرار گرفتند و منجر بھ فروپاشي سیستم شدند در مقابل "متضاد

اھیان چین ھاي صرفاً علمي و تئوریك دانشگتحولات چین از طریق بحث

صورت نپذیرفت بلكھ فھم نویني از منافع در قالب مھمترین مركز 

تحولات كره جنوبي، . قدرت این كشور یعني حزب كمونیست اتفاق افتاد

 بھ. مالزي، سنگاپور و تركیھ عموماً از مركزیت قدرت آغاز شده است

آمیزترین روش تغییر است و  است كھ نظام حزبي، مسالمت علتمین ھ

منطقي كھ بر آن  ھھاي اقتدارگرا بواسط مین دلیل نظامھ بھ مجدداً 

در . توانند اجازه نظام حزبي رقابتي را صادر كنند نمي استاستوار 

ھ شده و ، مسلط، نھادینیران، بھ قدري نظام  اقتدارگرایيتاریخ ا

بھ كھ فرصت رشد و نمو  ریشھ دوانده ھافراگیر و حتي در حد ژن

 . انساني را نداده است ھاي جدید، مدني و سنت

در بسیاري از تحقیقات و متون فریدون آدمیت، تاریخ و اثرگذاري 

ھاي تاریخي اما بھ مراتب  بررسي. ھا مطرح شده است افراد و اندیشھ

ھاي جوداني نیز بھ قضاوت پیرامون روندھا، جریانଲ آاشاتر م عمیق

 تیزقلم . ھ استھا در تاریخ تحولات ایران پرداختفكري و نقش شخصیت

الگار در بررسي نقش و آثار میرزا ملكم خان نیز ھمانند ھر  حامد

ھا و عملكردھاي  ابعاد مثبت و منفي اندیشھ معرفی نویسنده غربي بھ

عبدالحسین  روزگارانكتاب . تھاي سیاسي پرداختھ اسفرد در قالب

شود بھ صورت  قاجار و پھلوي نیز مي ھايهدور كوب، كھ شامل زرین
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 ، عمق تاریخي،اي با روشي فرآیندي، قلمي متراكم العاده خارق

، وقایع تاریخي علت و معلوليوار  زنجیره بیانھاي ادبي و  ظرافت

طیف قابل احترامي از . ایران را بھ رشتھ تحریر درآورده است

اندیشمندان ایراني داخل و خارج از كشور بھ بررسي ابعاد گزینشي 

پھلوي و حتي پس از انقلاب اسلامي از تاریخ تحولات قاجار، 

رسد دو نكتھ  نظر ميھاما آنچھ كھ در این مقطع ضروري ب. اند پرداختھ

ھاي تحولات و مواد خام تاریخي ایران باید در قالباول اینكھ، . است

ھ و تحلیل قرار گیرد و دوم تحولات ایران نظري و مفھومي مورد تجزی

اي بھ فھم  و ورود سیاست مقایسھمستقل از تحولات دیگر كشورھا نیست 

مسایل ایران، امري تعیین كننده در فھم مشكلات ذھني و عملي 

ژاپن . باشد مثالي در این رابطھ مفیدشاید . ایرانیان خواھد بود

زمان با ایران از  ھمكھ سابقھ استبدادي دارد توانست تقریباً 

حركت  ورمحاقتدارگرایي و استبداد بھ یك سیستم غیرفردي و قاعده

ھا ظرفیت ساختن سیستم را ندارند؟  با این منطق، چرا ایراني. كند

ھاي  شود؟ بھ كارگیري نظریھ چرا اقتدارگرایي در ایران باز تولید مي

اي، سطح متون تاریخي موجود را  سیاسي بھ ویژه در بخش سیاست مقایسھ

ھ بفریدون آدمیت رسد  ھ نظر ميب. بھ سطح نظري ارتقاء خواھد بخشید

بھ خوبي ھا و فھم افراد در تاریخ ایران  تغییر اندیشھ موازات فھم

 )3(:گوید او مي. داند مي نیز ل تحول در غرب راعل

در قیاس تاریخي سیر تحول مغرب و مشرق، و 

رابطھ تحول فكري با نظام سیاسي اروپا و آسیا 

سال پیش بھ  یك فرق اساسي ھست كھ البتھ یكصد

از لحاظ (آن تفاوت روزگار میرزا فتحعلي، 

تحول سیاسي اروپا با  .مشھود نبود) مشرق

تغییر نظام اقتصادي، و پیدایش طبقھ متوسط و 

و ) بھ مفھوم وسیع كلمھ(ظھور لیبرالیسم 

دگرگوني اصول علم و حكمت و بھ كار بستن علوم 

فني در راه ترقي جامعھ، ھمھ با ھم آغاز 

ان مجموعش. گردیدند و ھمھ نمو متعالي یافتند
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دھد  نمودھاي تحول تاریخي واحدي را تشكیل مي

آن تطور عظیم . سازد كھ روح تاریخ جدید را مي

سیر اجتماعي از قشر متوسط جامعھ شروع شد، 

گرفت و صعودي نمود و ھیأت اجتماع را فرا

سرانجام طبقھ حاكم را بھ تغییر نظام سیاسي 

بھ عبارت دیگر طبقھ متوسط . موجود مجبور ساخت

فتھ قدرت سیاست را بدست آورد و رفتھ ر

 . جایگزین طبقھ كھنھ گردید

اندیشھ . آمیزد در این عبارات، آدمیت نظریھ سیاسي را با تاریخ مي

گوید طبقھ كھنھ، قدرت را تحویل داد  نمي. دھد جدیدي از قدرت ارائھ مي

 "شدمجبور "دارد با قدرت گرفتن طبقھ متوسط، طبقھ كھنھ  بلكھ اظھار مي

است كھ ایرانیان در آن  "لتشكُّ "این بحث،  شاه بیت. ا تحویل دھدقدرت ر

در واقع، رمز تداوم اقتدارگرایي در ایران، . بسیار ضعیف ھستند

در . زني است ھاي ضعیف ایرانیان در كار گروھي و تشكل و چانھبنیان

، در )4(ایم ھاي مشكل كار جمعي ایرانیان پرداختھ تحقیقي دیگر بھ ریشھ

 . آمدھاي وسیع و مخرب آن خواھیم پرداخت یق بھ پياین تحق

ھاي نادرست از  كار جمعي ایرانیان، برداشتھاي جدي در  یكي از گره

، ھادر حالي كھ در بسیاري از كشور. است "یابي قدرت"و  "قدرت"مفھوم 

خوابي  شود و نتیجھ زحمت و كوشش و فكر و بي قدرت امري طبیعي محسوب مي

فرھنگ ایراني بھ دلایل تاریخي، بھ ردد، عموماً در گ افراد قلمداد مي

با توجھ بھ اینكھ تاریخ . شود منفي نگریستھ مي با نگاه مفھوم قدرت

قدرت از طریق طولاني ایران دال بر اكتساب قدرت و حفظ قدرت و گسترش 

حقوق دیگران و نابودي شھرھا و سركوب، دروغ، تضییع  تجاوز، قتل، 

از این . رسد عادي بنظر ميبھ قدرت منفي  یکردروروستاھا بوده است، 

كسب قدرت را در تاریخ خود  "آمیز صلح" و "قانوني"رو، ایرانیان سنت 

قواعد و رفتارھاي سیاسي آنان جایگاھي اند و در خمیرمایھ  تجربھ نكرده

اي از ظلم  ناصرالدین شاه نیم قرن بر ایران حكم راند و سابقھ .ندارد

في قدرت، . ي و استبداد را بجاي گذاشتقانون بيو سركوب و تجاوز و 

 ۀنزدیك بھ سھ قرن اندیشمندان اروپایي پیرامون نحو. نفسھ منفي نیست
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با . اند پردازي كرده برخورد و مدیریت با قدرت بحث كرده و نظریھ

در اروپا، قدرت  "اقشار اجتماعي"و  "جامعھ"قدرتمند شدن تدریجي 

ھیچ . ھاي سلطنتي گرفتھ شدو نظام مطلقھ آرام آرام از پادشاھان

- ھا و تشكلپادشاھي قدرت خود را داوطلبانھ در اختیار احزاب یا جریان

 . از آنھا گرفتھ شد بلكھ ھا و مخالفین خود نگذاشت؛

بنابراین، در حوزه قدرت، اخلاق بھ این معنا كھ افراد صالح و سالم 

تي محدود كاربرد برخورد خواھند كرد ممكن است براي مد "خوب"با آن 

رو ھروب ترین افراد در شرایطي كھ با قدرت قابل توجھ سالم. داشتھ باشد

در علم  "قدرت"نظریھ پردازیھاي . دارند شوند امكان تغییر و تحول

خوب "اعتقاد دارد ولي بھ ھا و سیاستمداران آدم "بودن خوب"سیاست بھ 

: بسیار ساده است چھ كار باید كرد؟ پاسخ. آنھا اعتماد ندارد "ماندن

مطالعھ . باید نظام سیاسي و قدرت را در یك چارچوب حقوقي قرار داد

د از قاجار و قاجار بلكھ بع ۀتاریخ مدیریت در ایران نھ تنھا در دور

دھد كھ در  ھاي جھاني بھ وضوح نشان مي در صحنھ رغم ورود ایران بھ

این . دارد عمال نفوذ قابل توجھيدایره اِ  "مدیر"و  "رییس"مجموع، 

شود بلكھ وزیر، رئیس یك  دایره نفوذ فقط بھ شخص پادشاه محدود نمي

تواند  ھا، مدیر مي مدیریتدر ھرم بھ طور کلی اداره، رئیس یك پاسگاه و 

والي ھر ولایتي كھ از   قاجار، ۀدر دور. كاري را انجام دھدھرتقریباً 

اي كھ  پول و سكھتنھا یك وظیفھ داشت و آن تحویل  شد طرف شاه منصوب مي

خواست در دامنھ نفوذ خود  والي نیز آنچھ را كھ مي. دربار انتظار داشت

حكام ایراني رسماً، مسئول شاه "گر،  بھ تعبیر یك مشاھده. داد انجام مي

باشند  حكمراني خود فعال مایشاء ميدر حوزه   وزیر ھستند ولي عملاً  و نخست

گران زمان  الدولھ از اصلاح امین خان فرخ )5( ".كنند و ھر چھ بخواھند مي

باب انتظام لشگر و مجلس "اي تحت عنوان  ناصرالدین شاه در كتابچھ

 )6(:گوید ميضمن تشبیھ دولت بھ یك كارخانھ  "تنظیمات

گردش این كارخانھ بستھ است بھ میل چند نفر 

خانھ اغلب ھاي كار چرخ .بي قید و بي وقوفعامل 

باشرین این دستگاه پوسیده است و م  شكستھ و كلاً 

و در فكر تعمیر كھ در بند احتیاج مردم  آن بي
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را ھر طور ھاي پوسیده  كارخانھ باشند، این چرخ

خواھند  گردانند و ھر وقت مي خواھند مي مي

 . خوابانند مي

حاوي لغات مھمي  باشدميسال پیش  160متعلق بھ   این متن كھ حدوداً 

و  "خواھند ھرطور كھ مي"، "قید بي"، "میل": ستامحتواتحلیل از منظر 

قاعدگي  رفتارشناسي تاریخ ایران مملو از بي ".خواھند ھر وقت كھ مي"

اعتماد البداھھ باعث از میان رفتن  رفتارھاي مقطعي، مزاجي و في. است

مدیر و رئیس در فرھنگ سیاسي و اجتماعي   شاه،. شود میان شھروندان مي

گرفت و عمل  كرد تصمیم مي مي "میل"قاجار ھر لحظھ با ھر معیاري كھ 

، تاریخ ایران حالت انباشتي ندارد و بھ شدت ھمین علت شاید بھ. كرد مي

ھر ) 1935-1975(فرانكو دیكتاتور اسپانیا . سینوسي و جنبھ تكراري دارد

قدري ھ سیاسي حاكمیت مطلق داشت ولي در عرصھ اقتصادي بچند در حوزه 

اسپانیا بھ یك كشور   سال پس از مرگ او، سھمند عمل كرد كھ تنھا  قاعده

 ،در فرھنگ اجتماعي. تمام عیار حامي خصوصي سازي اقتصادي تبدیل شد

مبتني  ھا چندان ان، انجام كارھا و اتخاذ تصمیمسیاسي و مدیریتي ایر

ھاي حوزه قدرت  بوده و دامنھنھا  ھا و دستور العمل نامھ بر قواعد، آئین

ھاي پذیريسي و بھ ویژه در رأس ھرم از كششھاي سیا خصوص در عرصھھ ب

فرد محور بودن كارھا  ھ ھمین علت،قابل توجھي برخوردار بوده است و ب

ھاي  بجاي قاعده محور بودن كار تداوم یافتھ و مانع از انباشت موفقیت

 . احتمالي شده است

در تاریخ سلطنت ایران، امیركبیر اولین صدر اعظمي بود كھ براي 

مشخص كرد و براي مشاغل، چارچوب اداري و حقوق  "حدود"لتي دستگاه دو

عمال كاركنان دولت نظام دقیق نظارتي حكمفرما كرد تعیین نمود و بر اَ 

قبل از امیركبیر، براي   )7( .ھاي گزاف درباریان را قطع نمود و مستمري

كھ سیصد  شد در حالي نظام روي كاغذ حقوق داده ميهچھارھزار نفر سوار

دولت حتي از حقوق شاه  ھجھت تعدیل بودج امیر )8( .یشتر نبودندنفر ب

از . العاده بود چنین عملكردي در ایران استبدادي كاري خارق  )9( .كاست

ولایات بود كبیر، شكستن سنت خرید و فروش حكومت  ھاي امیر دیگر نوآوري

گي كرد مگر آنكھ شایست اي تحصیل نمي بھ طوري كھ ھیچكس شغل و مقام تازه
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ھرچند در مقاطع محدود دیگري ھم، فضاي   )10( .آنرا احراز كرده باشد

قاجار و  ۀعمال قدرت در دورقدرت و اِ  ھقانون و حد قائل شدن براي دامن

. شود ولي ناپایداري آنھا بسیار قابل توجھ است بعد از قاجار دیده مي

 ھسطشان بھ وا ھا كھ منافع ھا و خارجيطیف وسیعي از افراد، جریان

علیھ او تبلیغ شد بھ حدي  ر محدود و یا قطع ميعملكرد قانوني امیركبی

و قانون و   مشكل رعایت قاعده. او انجامیدقتل كردند كھ در نھایت بھ 

كردن ایرانیان در حدي است كھ محققي،  نامھ عمل حدود و در قالب آئین

  )11( .گذاري كرده است عنوان تحقیق خود را بھ ضد تجدد بودن آنھا نام

ھا، قانون، در واقع خروج از استبداد و اقتدارگرایي، ورود در قالب

. كنند كھ ایرانیان سخت در برابر آن مقاومت مي ھاستمقررات و چارچوب

احترامي در بالاي ھرم مدیریت و سیاست در  توجھي و بي بي ،فرھنگ زور

د شای .ایران پیوستھ بھ ابعاد دیگر جامعھ نیز ریزش داشتھ است

عمیقي در  ھھاي دیگر ریشبھ حقوق انسان) توجھي محض و بعضاً بي(جھي تو بي

رحمي در تاریخ ایران داشتھ باشد كھ حقوق مدني، حقوق  خصلت بي

رغم ظاھر آراستھ  ھاي دیگر، رعایت نوبت و غیره بھشھروندي، حقوق انسان

 دیني،  از یك سو، مخزن متون ادبي،. رشد نكرده استو مؤدب افراد 

خود در جھان كم نظیر بوده نوع عرفاني، فلسفي و اجتماعي ایرانیان در 

 است ولي این مخازن عظیم فرھنگي عمدتاً حالت كلامي و ذھني داشتھ و بھ

عمومي كھ مرجعي براي رفتار اجتماعي و رعایت فرھنگ نھادینھ شده  صورت

 هدرنیامد باشد حقوق دیگران و چارچوبي براي تشكیل یك جامعھ مدني

 فاصلھ میان ذھنیت و عمل تا بھ شود كھ اي دیده مي كمتر جامعھ در. است

 )12( :گوید مشاھده گري در ھمین رابطھ چنین مي. این حد قابل توجھ باشد

ھاي مذھبي خود را در آنھا نماز و سایر آئین

با خلوص نیت بھ جاي   اوقات مقرر و ظاھراً 

بھ با ذكر دعاھاي فصیح و بلیغ كھ . آورند مي

ایمان  ھاي پرحرارت و بااند، عبارت خاطر سپرده

جلال و عظمت خدا  ۀو شور مذھبي، پیوستھ دربار

گرچھ طبعاً داراي صفات . كنند موعظھ مي

نوازي، رحم و مروت و سایر  انسانیت، مھمان
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باشند و مادیات را تحقیر و تقبیح  احساسات مي

دھند كھ  كنند، این فرصت را ھم از دست نمي مي

اگر . د را بھتر از آنچھ ھستند نشان دھندخو

طي ملاقات یا سفري ببیند  كسي آنھا را یك بار

یابد اما اگر با  آنان را بھترین مردم عالم مي

ایشان وارد معاملھ یا امور تجاري گردد، در 

 . یابد كھ فضایل انساني در آنھا ناچیز است مي

ده و بازتولید طبعاً ساختارھا این خصوصیات فرھنگي را تولید كر

در حوزه قدرت، قدرتمند كسي . انجامند كنند و بھ پایداري آنھا مي مي

عمال قدرت دانند در إ حدود را نمي كھ آنھایي. است كھ حدود را بشناسد

تاریخ ایران حاكي  ھاي فراوان و دائمي در فراز و نشیب. خورند شكست مي

ا طبع و مزاج و ب  كھ ظاھراً  از فقدان حقوقي نگریستن بھ قدرت است

چین، مالزي، كره جنوبي و سنگاپور ھیچ . روحیھ ایراني ناسازگار است

شوند و تاریخ آزادیخواھي و  كدام كشورھاي دمكراتیك قلمداد نمي

دموكراسي خواھي در بعضي از آنھا نیز بسیار جدید است اما در عین حال 

. باشند ميھان كشورھاي اقتصادي جترین  ترین و كاري منظم ،ترین جزء موفق

بھ نظام اجتماعي و  ،ضابطھ و دور از مقررات علاقھ ایراني بھ كار بي

داده  نیزناپایداري و بھ تبع آن  سیاسي ایران حالت ھیجاني، احساسي

شمسي و پنج سال پس از  1290ویلیام مورگان شوستر كھ در سال . است

مالي و  نھضت مشروطھ بھ دعوت دولت ایران براي سامان دادن بھ نظام

كشور  1290مالیاتي بھ ایران آمد تنھا پس از ھشت ماه یعني در دي ماه 

شمسي نوشتھ  1291او در پیشگفتار كتاب خود كھ در سال . را ترك كرد

توجھي كھ جھانیان بھ رویدادھاي اخیر ایران "دارد كھ،  شده، اظھار مي

بھ بركناري موي وقایع مھمي كھ منجر  دھند و تمایل بھ ثبت موبھ نشان مي

نویسنده از مقام خزانھ داري كل دولت ایران در ژانویھ سال جاري شد، 

ست كھ این جملات نشانگر آن ا )13( ".نگارش این كتاب است ۀانگیز ...

ھاي این فصل سعي  در پاراگراف. برد ست كھ در تلاطم بھ سر ميھاایران سال

بھ . ري تفسیر كنیمقاعدگي رفتا ایم ریشھ این تلاطمات را در بي نموده

ایرانیان بسیار مشكل است زیرا  اکثربیني رفتار  ھمین دلیل، پیش
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گویي پیدا كرده  لقتم و كاري د خود را در ابھام، مخفيایراني بقا و رش

ھاي دیگري را براي رشد و توسعھ فردي و عمومي است و تاریخ ایران راه

لاصھ كنیم و چارچوب اگر بخواھیم سطور فوق را خ. دھد نمي در معرض قرار

توان بیان  گونھ مي ق ارائھ دھیم، ایننظري خود را با توجھ بھ مقدمھ فو

ھا براساس سركوب، ظلم، كھ حوزه سیاست و قدرت در ایران طي قرن كرد

 ،ایرانیان. شكل گرفتھ است "نابودي كامل رقیب"رحمي، حذف و  كشتار، بي

مدیریت جامعھ و سیاست و  روش، ساختار و منطق دیگري جز آداب فوق براي

در واقع بھ لحاظ نظري آنچھ كھ مجموعھ شئون زندگي . اقتصاد نیاموختند

بوده كھ وسعت  "اقتدارگرایي"داده، نظام و منطق  ایرانیان را تشكیل مي

حدي جدي بوده كھ شاید بتوانیم نفوذ آن را در طبع و  و عمق آن تا بھ

 . ردیابی کنیمژنتیك در سطح رفتار ایراني 

 

 آمدھاي اجتماعي آن  نظام اقتدارگرایي و پي

آید و در آن مسلط  دست ميھاز ریشھ اقتدار ب "اقتدارگرایي"مفھوم 

در این روش . ھا اصالت داردشدن بھ شخصیت، آراء و زندگي انسان

شود و از  ھا از آنھا گرفتھ ميمدیریت، فردیت و اصالت فردي انسان

چون و چرا و دگرگوني ناپذیر  دود، بيھا، وفاداري تمام، نامحانسان

براي آنكھ وفاداري تام تحقق یابد، ھرگونھ محتوا و  )14( .رود انتظار مي

 "توھمات"شود تا وفاداري بھ فرد در فضایي از  اندیشھ و تفكر ممنوع مي

و  ھاي اقتدارگرابھ ھمین دلیل، در چارچوب. پذیر گردد امكان

ز طرح ھرگونھ برنامھ مشخصي پرھیز تا ا گرا، سعي بر آن است تمامیت

یابد  نقش افراد كاھش مي اي تنظیم گردد گردد زیرا بھ محض اینكھ برنامھ

و جایگاه برنامھ و افرادي كھ قرار است آن برنامھ را عملیاتي كنند 

در اینجا بھ نكتھ مھم و كانوني اقتدار گرایي  )15( .یابد افزایش مي

ین نظام فكري، سیاسي، اجتماعي و ا "فرد محور بودن"رسیم و آن  مي

ھاي پادشاھي و بھ ویژه پادشاھي مطلقھ از این نظام. مدیریت سلطھ است

آمدھاي بسیار وسیعي  ھاي اقتدارگرا، پيفرد محور بودن نظام. نوع ھستند

وجھ افتراق . ھاي یك جامعھ دارددر تمامي ابعاد زندگي انسان  تقریباً 

در جھان جدید، . در ھمین نكتھ است نیزجھان جدید جھان قدیم با 
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نامھ جاي فرد و میل فرد و تمایلات  برنامھ، اصول، قواعد، آیین  ساختار،

 فرد را گرفتھ است و مدیر و مسئول، مجري قواعد است و نیز آنچھ را كھ

گونھ  ھاي اقتدارگرا ھماندر نظام. است كند تابع قواعد و مقررات عمل مي

ھاي فرد  شدیم، وسعت و دامنھ عمل و خواستھكھ در بخش مقدمھ یادآور 

 تواند ھر لحظھ ھر قاعده و سنتي را بشكند تا بسیار وسیع است و فرد مي

در چنین سیستمي، نظام اجتماعي، . منافع و تمایلات خود حفاظت كنداز 

ھاي مردم و بھ تبع آن منافع ملي معنایي ندارد و  مصالح جمع، خواستھ

انبوھي از  ".حكومت یعني من"دھم اظھار داشت، كھ لویي چھارطوري ھمان

 ھگیرند نھ بھ واسط افراد در دستگاه حكومتي یك نظام اقتدارگرا جاي مي

اي اعتقاد دارند بلكھ بھ موجب وفاداري آنھا بھ یك  اینكھ بھ فلسفھ

از این طریق، افراد متنعم . ھا و تمایلات او فرد و آراء و خواستھ

ھ شخص، امكانات وسیعي در اختیار آنھا قرار شوند و با وفاداري ب مي

اي كھ تعلق خاطر و وفاداري و دلبستگي بھ فرامین و  گیرد و بھ درجھ مي

ھاي فرد افزایش پیدا كند، درجھ قرب آن فرد افزایش پیدا كرده  خواستھ

بھ ھمین دلیل، . كند ارتقاء پیدا مي نیز امكانات او دستیابی بھ و سطح

ترین روش افزایش ثروت و مالكیت نھ در تلاش و فكر مدر تاریخ ایران، مھ

شود بلكھ در درجھ نزدیكي  مي ناشیبخش خصوصي  ازو اھتمام و نوآوري كھ 

در . بھ دستگاه حكومتي و بھ ویژه بھ كانون آن یعني شخص شاه بوده است

دي و ترین و پرسودترین قراردادھاي تجاري و اقتصاپھلوي نیز، مھم ۀدور

این . كھ در دربار رفت و آمدي داشتند شد كساني مي از آنِ حتي نظامي 

 . خاصیت فردي بودن حكومت است از مسئلھ

 متفاوت"طلبد،  قتدارگرا كھ تبعیت محض را ميھاي فردي و ادر نظام

متفاوت فكر كردن، متفاوت رفتار  )16(.شود نوعي انحراف محسوب مي "بودن 

شاه در رأس ھرم  شخصویي كھ كردن و متفاوت زندگي كردن بھ نسبت الگ

و مراتب  "نظم"تخطي از اصول حكومتي است و شالوده  ایجاد كرده

میرد و اندیشھ  در چنین شرایطي، فردیت مي. كند را آشفتھ مي "اقتدار"

گردد و زمینھ باروري و نوآوري فردي ھیچگاه فرصت رشد پیدا  تعطیل مي

دارد كھ دقیق تقلید جود ودر چنین قالبي، بھ كسي اعتماد . كند نمي

حمایت  ای و قوانین و مقررات و اندیشھ كھ از قواعد نھ آنكند  مي

 کانال از کتابدار بپرس
@ask_the_librarian



 15

پذیري، اصالت انساني دارد و رشد و رقابت تنھا در سایھ  تفاوت. كند مي

ھاي اقتدارگرا، دلیل نیست كھ در نظام بي. پذیر است پذیري امكان تفاوت

اجازه . شود متوقف مي پیشرفت عقلي و استدلالي و اجتماعي و اقتصادي

لازم براي رشد استعدادھاي  "فضاھاي"دادن بھ افراد كھ خود باشند و 

شود و امنیت سیستم را  معنا مي فردي داشتھ باشند در نظام اقتدارگرا بي

ھرم و شخص شاه بسنجند و ھمھ باید خود را با رأس . اندازد بھ خطر مي

ھا تناقض در او عت دهاو را معیار قرار دھند ھر چند كھ در چند سا

بھ ) raison d’etre(مشاھده كنند زیرا منفعت افراد و منطق وجودي آنھا 

ھاي حتي اگر سخنان، مواضع و گرایش. اتصال با رأس ھرم گره خورده است

مھ باید شخص شاه خودخواھانھ، غیر منطقي و بھ ضرر جامعھ باشد ھ

ھا و علائق شاه  بپذیرند زیرا كھ ستون نظام اقتدارگرا بر خواستھ

وزارت خارجھ یا دفاع یا مجلس یك نظام اقتدارگرا از خود . استوار است

اجزاء این سیستم . تواند داشتھ باشد اي ندارد و نمي نمود و یا اندیشھ

از آنجا كھ ھر انساني براي خود . ھاي شخص شاه ھستند در خدمت خواستھ

ھا،  دھا و اندیشھتعداھا، علائق، تمایلات، اس اقیانوسي است از خواستھ

و انبوه  ارزش کرده ا را خرد و كوچك و بيھانساننظام اقتدارگرا 

كھ در فصول بعدي  طوريدلیل نیست و ھمان بي. كند ھا را نابود مياقیانوس

ھركسي كھ استعداد فكري و قلمي داشت قاجار  ۀخواھیم آورد در دور

كند زیرا متفاوت بودن مھاجرت شد بھ روسیھ، عثماني یا اروپا  مجبور مي

 . شدمحسوب میو متفاوت اندیشیدن جرم 

پذیرفتھ نشوند، استدلال و منطق و دلیل آوردن  "ھا تفاوت"ھنگامي كھ 

 افراد بھ تدریج مجبور. روند و در نتیجھ فكر كردن رو بھ فراموشي مي

. نمایند پنھانھاي خود را  و خواستھ شوند، افكار خود را مخفي كرده مي

كھ حكومت نھ تنھا با افكار و تمایلات فكري آنھا كار دارد بلكھ زیرا 

 ۀپدید. دھدقرار  "چارچوب"نیز باید در  را رفتارھا و كردارھاي آنھا

ھا از ھمین جایگاه نظري اقتدارگرایي ناشي  چند شخصیتي بودن ایراني

ھاي سیاسي در تاریخ ایران یكي پس از دیگري، اجازه گردد كھ نظام مي

شد  در پھلوي دوم نیز گفتھ مي. اند ھا ندادهت بودن را بھ انسانمتفاو

خواھد  ھركس با این چارچوب سنخیت ندارد گذرنامھ بگیرد و بھ ھركجا مي
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وجود دارد و نظام   نوع طرز تفكر و گرایش و خواستھ برود زیرا یك

ھا سواد تا زماني كھ انسان. دھد اقتدارگرا فرصت متفاوت بودن را نمي

تند و فرصت مشاھده نداشتند و جایي جز روستاي خود را ندیده نداش

سواد آموزي،  توسعھشد نظام اقتدارگرا را حفظ كرد اما با  بودند مي

افراد، گیري مدنیت و شھرنشیني، سفر، آموزش و رشد فكري  صنعت چاپ، شكل

- توانند با آسایش خاطر تداوم یابند و ھمان ھاي اقتدارگرا نمينظام

، مدت زمان دھد نشان ميخوبي ھا در دو قرن اخیر بھتاریخ ملتكھ طوري

ھا و نپذیرفتن تفاوت. تر شده است سلطھ اقتدارگرایي در كشورھا كوتاه

شود تا عنصر مھم اعتماد كھ جوامع را  حریت فردي ھمینطور باعث مي

ھنگامي كھ افراد نگران عواقب . رخت بربندد از جامعھ بخشد استحكام مي

كنند خود  شوند، بھ طور طبیعي سعي مي ھاي خود ميظر و طرح تفاوتابراز ن

اندیشند و  رنگ جماعت كنند با اینكھ در درون بسیار متفاوت مي را ھم

 افضاھاي مسلط و ب انطباق با. كنند تجزیھ و تحلیل ميمتفاوت مسایل را 

ر ھایي را چھ در درون دستگاه حكومتي و چھ د ھاي رأس ھرم، گرایشدیدگاه

. دھد سازي سوق مي كند و كل سیستم را بھ سوي یكسان جامعھ ایجاد مي

مشتركي افكار گیرند نھ بدین واسطھ كھ  افراد در كنار ھم قرار مي

 .دارند بلكھ بھ موجب تبعیت محض آنھا از رأس ھرم

آورد كھ  ھا را بھ صورت ابزار در مياین نوع روابط اجتماعي، انسان

كر و اصول تھي ھستند و بلكھ بھ خاطر منفعت و از تحلیل و اندیشھ و ف

. اند دسترسي بھ امكانات و قدرت و ثروت در كنار یكدیگر قرار گرفتھ

ق مدیریت یك ھنگامي كھ نظرات و منافع یك نفر یعني شخص شاه ملاك و منط

ھاي گیرد، فكر و اندیشھ و تفكر استدلالي انسان كشور و جامعھ قرار 

دھد زیرا كھ افراد بنا بھ مصلحت و منافع  دست ميدیگر ارزش خود را از 

بھ ھمین . كنند تا از كانون، زاویھ نگیرند خویش نھایت سعي خود را مي

، وجود دارددولتي  ای و در ظاھر جامعھ ،اقتدارگرا ھايدلیل در نظام

كسي با  و كنند ولي در باطن ھمھ تنھا ھستند كار مي يھای وزارتخانھ

روابط ایجاد كند چون نگران است با  برقرار نميدیگري رابطھ عمیقي 

. ھاي او آشكار شود و منافع و مصالح او را بھ خطر اندازدعمیق، تفاوت

ذره " ۀشناسان بدان پدید اي است كھ جامعھ آمد نظري این واقعھ پدیده پي
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كند و از  بھ طوري كھ ھركس براي خود زندگي مي گویندمیجامعھ  "ذره شدن

اي  وقت جامعھ در نتیجھ ھیچ. ورزد اط با دیگران امتناع ميبرقراري ارتب

كنند و  ھا در كنار ھم زندگي ميگیرد و انبوھي از انسان شكل نمي

دھند ولي جامعھ بھ  اجتماعي را بھ معناي اسكلت اجتماعي تشكیل مي

استنتاج نظري . كند معناي فكري و استدلالي و محتوایي تحقق پیدا نمي

گیري احزاب و  ھاي سیاسي، شكل  قبل از آزادي :رت استصو این بحث بدین

قبل . ھاي اجتماعي و انساني ارجح استرقابت حزبي در یك كشور، آزادي

رقابت سیاسي  بھ از آنكھ شھروندان با یكدیگر رقابت كنند و احزاب

عمق . ھاي انساني، اصالت قایل باشند بپردازند باید براي تفاوت

حدي است كھ بسیاري از ایرانیان حتي یران بھ تدارگرایي در تاریخ ااق

كنند و  قلمداد مي تمردرا نوعي  "متفاوت بودن"اجتماعي، در سطح روابط 

متمرد كسي است كھ جرأت كرده است متفاوت فكر كند، بپوشد، زندگي شخص 

حدي قبیح است كھ افراد  متفاوت بودن بھ. ند و رفتار نمایدك

كمتر كسي ممكن . دانند وعي وابستھ ميشخص متفاوت را بھ ن ،ناخواستھ

متفاوت بودن را  "حق"است اعتقاد داشتھ باشد كھ این شخص متفاوت، 

حتي . دنگرد ھاي شخص متفاوت مي دارد بلكھ بھ دنبال اتصالات و وابستگي

او تحت تأثیر چھ كسي و چھ ": شود در رابطھ با شخص متفاوت پرسیده مي

امع بھ تفاوت معتقد نباشند فرصت در حالي كھ اگر جو "جریاني است؟

شود و بحث و گفتگو  معنا مي آید و رقابت بي وجود نميھ تشكیل احزاب ب

از این رو، بھ صورت ناخودآگاه در ذھن بسیاري از . گردد تعطیل مي

تأثیر دیگران است و این  كند تحت ایرانیان كسي كھ متفاوت فكر مي

ھا نیز رواج دارد و گویي هحدي عمیق است كھ حتي در دانشگا مسئلھ تا

دانشجویان و دانشگاھیان اگر بھ اندیشھ جدیدي دست یابند حتماً تحت 

كھ ست آن امعناي غیرمستقیم این طرز تفكر . تاثیر دیگران ھستند

نوع بیاندیشند و یك نوع تلقي داشتھ باشند و بھ  یك ھا فقط بایدانسان

سازي رفتار  اندیشھ، یكسانسازي  یكسان. ھاي مركزي متعھد گردند استنباط

ھاي اقتدارگرا محسوب  ھا از عواقب اجتماعي نظام سازي انسان و یكسان

ھاي گوناگون، نماھاي متفاوت  رنگ، لایھھاي اقتدارگرا، در نظام. شوند مي

ھم در دایره محدودي استفاده  ھاهژ واو زاویھ بسیار محدود است و حتي 
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اي از ابھام قرار گیرد و ذھن  شود زیرا ھمھ چیز باید در ھالھ مي

ممكن است  ،آدمیان با لغت ھاي خاص شكل گیرد و خارج از آن لغات

وجود آید و امنیت سیستم را بھ خطر ھ ھا و باورھاي جدیدي ب اندیشھ

ھاي فكري و اجتماعي و  ھاي اقتدارگرا، روش حل تعارضدر نظام. اندازد

، نھ از طریق مصالحھ سازماني كھ امري طبیعي در حیات اجتماعي است

 . پذیرد بلكھ از طریق حذف انجام مي

شاید بھ لحاظ نظري بتوان ادعا كرد كھ وضعیت ھر ملتي بھ لحاظ 

حل و فصل اختلاف و تعارض در میان  ۀپیشرفت و تعالي مساوي با نحو ،رشد

ھاي اقتدارگرا از آنجا كھ فرد محوري ملاك است، در نظام. آن ملت باشد

و مصالحھ صورت  "كنار آمدن"، "كوتاه آمدن"لاف از طریق حل و فصل اخت

ھا وجود ندارد بلكھ معاشرت میان انسان ایفکر و اندیشھپذیرد زیرا  نمي

. و حكومت با مردم جنبھ دستوري دارد و نھ جنبھ مشورتي یا گفتگویي

این روش حل اختلاف حذفي در سطح سیاست بھ الگوھاي روابط اجتماعي نیز 

شود و بھ تدریج مردم نیز توان معاشرت با یكدیگر را از دست  تبدیل مي

ھاي اقتدارگرا، سیاست مساوي با بازي بھ عبارت دیگر، در نظام. دھند مي

مانند  د و مينپذیر یا افراد دستورات را مي یعني. صفر استجمع با حاصل

 حدود خاكستري در معاشرت و. شوند كنند و بنابراین حذف مي و یا تمرد مي

 حكومت و رأس ھرم كھ شاه باشد نگاه صد. حل و فصل اختلاف وجود ندارد

ھا و منافع خود دارد و براي آنكھ نظم اقتداري درصدي بھ آراء و قضاوت

اگر قرار باشد . را حفظ كند باید بھ قدرت نیز مطلق بیاندیشد

ھاي متفاوت سھیم اقتدارگرایان بخواھند در قدرت با افراد و جریان

ایگاه مسلط خود را و دسترسي مطلق خود را بھ منابع از دست شوند ج

برد اھداف و ھاي اقتدارگرا در پیش از این رو، معمولاً سیستم. دھند مي

را آنھا د و رفتار نندار (options) "ھاي گوناگون حل راه"ھاي خود  خواستھ

بیني كرد زیرا كھ از طریق  توان پیش با آسودگي و راحتي بیشتري مي

توان راه  عھ، مصالحھ و در نظر گرفتن زوایاي مختلف است كھ ميمطال

در جوامع اقتدارگرا، اختلاف امري منفي است و . ھاي متفاوت داشت حل

قاعدتاً نباید اختلاف داشت و نباید زاویھ گرفت زیرا اصل بر تبعیت 

رگرایي دارند از شنیدن سخن و بي دلیل نیست افرادي كھ خوي اقتدا. است
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شوند  كند بر آشفتھ مي متفاوت كھ نشان از اختلاف فكر و سلیقھ مياندیشھ 

ھاي ، نوع حكومت و روشمعاصردر جھان . كنند و افراد را حذف مي

صدام، كره شمالي، كوبا، ونزوئلا، بلاروس،  ۀدور عراق كشورداري در

تفاوت دنیاي جدید . كنند ھا مي شوروي و روسیھ حاكي از این نوع سیستم

ھاي حل و كھ در عصر نوین، روش این استقتدارگراي قبلي در با جھان ا

اي و  ھاي قانوني، حزبي، رسانھ و تعارض و تضاد با مكانیسمفصل اختلاف 

 داشتن ھاي اقتدارگرا یكي از وجوه سیستم. است قابل انجامتشكیلاتي 

كھ  بودهاین واقعیت  ۀنشان دھند است کھخارج از مرزھاي خود  معارض در

كھ در را ھا ھا و تعارضدر نظام داخلي خود تفاوتنتوانستھ سم این سیت

بعضي كشورھا با آنكھ در . دنیاي جدید حالت طبیعي دارند حل و فصل كند

شوند اما خارج از مرزھاي خود معارضھ  ھا محسوب مي دایره جھان سومي

قاجار، بھ محض  ۀدر دور. ندارند مانند ھند، برزیل، كویت و مكزیك

 در موردھاي حاكم  اي متفاوت از اندیشھ امیرزاي كرماني رسالھاینكھ آق

الدین شاه نوشت مجبور شد بھ استانبول مھاجرت كند و  دربار ناصر

با ترفندھاي مأموران ناصري پیوستھ در پي او بودند كھ در نھایت 

 . مختلف او را بھ تبریز آورده و بھ قتل رساندند

توانند  اي مي عده زمانیشود  فتھ ميازمان و كار جمعي گھاي س در نظریھ

ھدفي را بھ سرانجام برسانند كھ اصول و قواعد مشتركي  یا كاري را و

از آنجا كھ فرد و علائق و منافع فرد، محور . میان آنھا برقرار شود

نظام اقتدارگرایي است مباحث مربوط بھ كار، ھدف، پروژه و مصالح 

و كارھاي جمعي جنبھ  هدپیدا نکر واقعیرغم توجھ ظاھري اھمیت  بھعمومي 

و بدون مشتركات طلبد  كار جمعي، منافع جمعي مي. كنند صوري پیدا مي

در امور مشترك، ھر فردي تعریف خود را در . پذیر نیست فكري امكان

ھا و مقررات و قواعد بھ انجام  نامھ كند و براساس آئین ساختار پیدا مي

ھاي فردي و اقتدارگرا فرد نظام پردازد در حالي كھ در خود مي "وظایف"

ھدف . شناسد فراتر از قانون و مقررات است و دامنھ عملكرد او حدود نمي

لي كند و مي محولكند و بھ آنھا نقش  و ساختار مشترك، افراد را جذب مي

خواھد و متفاوت بودن، اندیشمند  مي سیستم اقتدارگرا از فرد تبعیت

در . كند نھایت چنین فردي را حذف مي بودن و فھیم بودن او را نفي و در
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ھاي نوین مدیریتي طبعاً افراد حضور دارند و بھ انجام وظایف نظام

 در این رابطھ. پردازند ولي بھ شدت تحت تأثیر حدود قانوني ھستند  مي

اصلی موفق نشدن  علتعدم ایجاد یک نظام سیاسی حقوقی توان گفت می

- ۀ قاجار و نھادینھ نشدن دستدور مبارزات سیاسی اجتماعی ایرانیان در

بھ موازات سیاست دلیل نیست كھ حقوق  بي .نھضت مشروطھ بود آوردھای

و سیاست عقلاني در واقع سیاست مبتني بر حقوق و كند  عقلاني حركت مي

ھاي عملكردي یك سیاستمدار و مدیر، نظام حقوقي است كھ بر تمام چارچوب

كند و شاید بتوان  آنرا طراحي ميكند و جزئیات حقوقي  قالب معرفي مي

دھد تا  گفت مدیر و سیاستمدار را در حصار حقوقي و قانوني قرار مي

ھاي اقتدارگرا از بھ ھمین مناسبت، نظام. عمل كندمنطقي و عقلاني 

ه، قانون، تداوم قانوني و حقوقي ھراس دارند چون بھ چارچوب، قاعد

عمال دد و براي آنھا در إبن آنھا را مينان، دست و پاي تعبیر حقوقدا

تواند منطق سلطھ خود  شخص شاه زماني مي. كند قدرت، محدودیت ایجاد مي

اگر . نداشتھ باشد حدوحدودیھاي او  را پیاده كند كھ اراده و خواستھ

كند  دھد و تقاضا مي گیرد، دستور مي قرار باشد ھر آنچھ كھ شاه تصمیم مي

 مطابقت کنددھاي قانوني و حقوقي بن باشد و با  قدانانوحق ییدمورد تاُ 

سازگاری داشتھ  چارچوبي كھ در جامعھ نسبت بھ آن اجماع حاصل شده و در

 دیگر  و مي عمل کرده، شاه در آن حال در یك فضاي تفاھم عموباشد

بھ عنوان . تبدانھ اطلاق نمودیك سویھ و مس مدیریت بھ آن  توان نمي

ان دانماركي در فرانسھ ایم كھ معارض حال شنیدهآیا تا بھ مثال 

سازماني ایجاد كرده باشند و از فرانسھ بر علیھ حكومت و دولت 

كھ نظام حل  استدلیل  بدان اده و فعالیت كنند؟ ایندانمارك اعلامیھ د

ھا، فضا عموم جریان و فصل اختلاف و تعارض در داخل خود دانمارك براي

- فكري، عموم جریان ست و در یك فرآیند تاریخي، قانوني وتولید كرده ا

اند و در قالب آن قرارداد  دست یافتھ "قرارداد اجتماعي"ھا بھ نوعي 

. كنند گیري مي آمدھاي آن پي اجتماعي مسایل خود را بدون نگراني از پي

 قاعده عصر قاجاریھ در ایران، قدرت متمركز، یك سویھ، نامحدود و بي

ر اجتماعي نیز مبدل فرھنگ اقتدار سیاسي را بھ تدریج بھ فرھنگ اقتدا

كنند،  ھمانگونھ كھ افراد درحوزه سیاست یكدیگر را تحمل نمي. كرد
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توانند اھداف جمعي تعریف  كنند، اعتماد ندارند، نمي یكدیگر را دفع مي

كنند، پایبند قول و قرار و تعھد و وفاي بھ عھد نیستند، در سطح 

نھند و ھر  نا مياي را ب ھا چنین فرھنگ از ھم گسیختھجامعھ نیز انسان

شود تا  فردي با گذشت زمان و ورود در صحنھ اجتماعي صاحب چند شخصیت مي

ھا و علائق  خواستھ ۀآنكھ بتواند زندگي كند، بقا داشتھ باشد و بخش عمد

از این رو، اقتدارگرایي سیاسي و فرد محور . گیرد خود را در خفا پي

چند شخصیتي، مخفي  بودن حوزه سیاست، شھروندان یك نظام اجتماعي را

اي با یك  اگر چند ھفتھ. آورد اعتماد، بدگمان و مظنون بار مي كار، بي

شود تقریباً تمامي  قت صرفني یا كانادایي یا اروپاي شمالي وفرد ژاپ

گردد اما افرادي كھ  ، افكار و جزئیات روحي آنھا روشن ميزوایاي زندگي

ره شمالي، كوبا، بلاروس در جوامع اقتداري مانند روسیھ، عراق، چین، ك

اند بسیار پیچیده، مرموز، چند چھره و تقریباً  و ونزوئلا زندگي كرده

فرد كانادایي در قلم، ابراز عقیده، . ھستند (enigmatic)غیر قابل فھم 

ترسد و نھ از ھموطنان  ھا نھ از حكومت مينوع زندگي و انتخاب سرگرمي

گونھ كھ داشتھ باشد و آنھر فردي حق دارد آراء خاص خود را . خود

فرد روسي یا ونزوئلایي مجبور است بھ نوعي كھ . مند است زندگي كندھعلاق

زندگي كند و  آورند فكر كند و دستگاه دولتي یا اطرافیان او فشار مي

آورد و خود را ھماھنگ با  كند و ادا درمي چون آزاد نیست ظاھرسازي مي

كند  وصي خود و در خفا سعي ميكند اما در زندگي خص محیط اجتماعي مي

حتي تا بھ امروز یك بخش . مند است تحقق بخشدھبخشي از آنچھ را كھ علاق

 از كارھاي دیگران "سردرآوردن"قابل توجھي از وقت مردم ایران صرف 

ھمان فرھنگ سلطنتي و پادشاھي و اقتدارگرایي كھ براي كسي . است شده

چنان  اجتماعي ایرانیان آن حریم خصوصي و شخصي قایل نیست در فرھنگ

درصدي جامعھ، روندھاي  نودوپنجرغم با سواد بودن  رسوخ كرده كھ بھ

اي،  جھاني شدن، زندگي مدني و شھرنشیني و آموزش گسترده مدنیت رسانھ

ھاي جدي  كنجكاوي در مورد زندگي و حریم خصوصي دیگران از سرگرمي

 . ایرانیان است

اریخ قاجاریھ معرف این واقعیت است مطالعھ تاریخ ایران و جزئیات ت

دھد  كھ در فرھنگ اجتماعي ایرانیان، ھنگامي كھ اختلاف یا تعارضي رخ مي
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حذف طرف اختلاف، خشونت نسبت بھ طرف : عموماً از چند حالت خارج نیست

اختلاف، معطل ماندن موضوع اختلاف، تخریب طرف اختلاف، پخش موضوع اختلاف 

، تأخیر در )كردن آنندن بھ موضوع براي حل بھ عبارتي ابعاد جدید دا(

حل اختلاف و تطویل اختلاف، تغییر موضوع اختلاف و فرافكني نسبت بھ 

ھاي اقتداري ظرفیت حل اختلاف و تعارض را در واقع نظام. اختلافموضوع 

 ھیا ھم. اي ندارند ندارند زیرا براي حل و فصل اختلاف تبصره و ماده

ند زیرا منافع او مطلق و روشن است و یا كنار كن اوامر شاه را قبول مي

این فرھنگ . كنند رسند و یا فرار مي شوند، بھ قتل مي روند، حذف مي مي

در كمتر . بھ فرھنگ اجتماعي در ایران ھم تبدیل شده استدرباري 

انصاف بھ خرج  کرده،اختلافي طرفین آمادگي رعایت حقوق دیگري را 

در نظام اقتداري فضایي براي مصالحھ . نددھند و حاضر بھ مصالحھ ھست مي

بھ قدري مطلق عمل شده كھ یا باید سركوب كند و یا یك . وجود ندارد

از . انتقالي قابل تصور نیست. اي در كار نیست پروسھ. كند دفعھ سقوط مي

رو، اقتدارگرایي پروسھ محور نیست بلكھ قدرت محور و فرد محور  این

حتي اگر (ت بھ ریاست جمھوري آمریكا پوس انتخاب یك فرد سیاه. است

نوعي پروسھ محوري، ) نادیده نگیریمھم  را نظریھ معتقدان بھ توطئھ

تدبیر، فضا بازكردن براي بخشي از جامعھ، امیددادن بھ یك اقلیت، 

بھ تناسب چنین . است تداوم بھ سیر تكاملي یك جامعھ و فرھنگ جذب

پوست  ناساي آمریكا ھم سیاهكل و رئیس سازمان  دادستان انتخابي، رئیس

پوست غیرمستقیم نوید داده شد كھ  ھاي سیاه اي انتخاب شدند و بھ حرفھ

شما ھم جزئي از این جامعھ ھستید و تخصص شما ملاك گزینش شماست و 

جذب تمامي اقشار یك جامعھ عقل و . توانید در این قالب، رشد كنید مي

ري بخش نظري تحقیق خواھیم گی خواھد و ھمانگونھ كھ در نتیجھ تدبیر مي

 . آورد، محتاج یك سیستم غیر فردي مدیریتي است

ھاي حل ھنري اقتدارگرایي دقیقاً در ھمین نكتھ نھفتھ است كھ روش بي

. تواند در این راستا حركت كند داند و نمي و فصل اختلاف و تعارض را نمي

در پي  رغم این واقعیت كھ ایرانیان اولین ملت آسیایي بودند كھ بھ

نمودند ولي بھ نظر این مشروطھ خواھي رفتند و سخن از حكومت قانون 

مدیریت اختلاف و تعارض در  ۀنویسنده بھ واسطھ فقدان آشنایي با نحو
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فرھنگ اقتداري، نوعي فرھنگ اجتماعي . ھاي گذشتھ خود باقي ماندندسنت

 ا صدكند ی بھ ارمغان آورده كھ ایراني در شرایطي كھ اختلاف پیدا مي

یچ ھ كند و یا بھ پذیرد و اقتدارپذیري مي درصد نظر طرف مقابل را مي

 منصف باشد وخواھد  وجھ حاضر بھ مصالحھ و یا كوتاه آمدن نیست چون نمي

نزاع سریع ایرانیان در تصادفات رانندگي و حتي . ھ دیگري امتیاز دھدب

 باشدميگ ي از این فرھنکتصادف حا خاص فراتر از مورد طرفین طرح دعاوي

علاقھ ایراني در كشاندن اختلاف در فكر و . است یافتھچنان تداوم  كھ ھم 

اختلاف، ترك موضوع  ھمنافع بھ مسایل شخصي، عصبانیت شدید در پروس

اختلاف، اھتمام ھمھ جانبھ در تخریب طرف مقابل و نداشتن شجاعت و 

لاف، بھ مشكل و اخت بروز انصاف در پذیرش حتي بخشي كوچك از مسئولیتِ 

اي،  بھ مسایل حاشیھالمقدور اختلاف، كشاندن موضوع  تأخیر انداختن حتي

تغییر دائمي مواضع و پایبند نبودن بھ زمان و مكان و تعھد و قول و 

شود كھ نھ مسایل  قرار و قاعده و ماده و تبصره، در مجموع باعث مي

انات و فكري قابل حل و فصل باشند و نھ اختلاف در منافع و تقسیم امك

اي انساني است اما روش حل اختلاف  طبیعي است كھ اختلاف پدیده .منابع

 این. داردھاتعامل و معاشرت میان ملت ۀوضعیت فرھنگي و نحوبستگی بھ 

ھاي قبل از قاجار بلكھ  و اجتماعي نھ تنھا در دورهفرھنگي  فضاي روش

را حل و قاجار باعث شد تا ایرانیان نتوانند اختلافات خود  ۀدر دور

در  ھاي فرھنگي ھاي اجتماعي كھ بتوانند بدیل فقدان تشكل. فصل كنند

مقابل فرھنگ اقتدارگرایي ایجاد كنند بھ تداوم فرھنگ اقتدارگرایي 

 و در كشورھاي آسیایي مانند ژاپن، چین، ھند. كمك شایاني كرده است

ي، با ا ھاي اختلاف از طریق اجماع و بھ اصطلاح عشیرهكره جنوبي كھ روش

شود بھ نوعي بھ ھارموني دروني مساعدت بخشیده  سفیدي حل و فصل مي ریش

بنابراین، فرد محوري بودن اقتدارگرایي و خلاصھ شدن قضاوت و رأي . است

و تصمیم و تفسیر منافع جامعھ و ملت و كشور در شخص شاه و نامحدود 

ظھور  بودن این دامنھ قدرت و سركوب جامعھ براي جلوگیري از تعارض و

نظام حقوقي و پاسخگو، نھ تنھا نظام اجتماعي را بھ سوي ذره ذره شدن 

. گردد دھد بلكھ در سطح ملي مانع رشد و توسعھ مي و عدم تشكل سوق مي
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این سیستم بر آمدھاي نظام اقتدارگرایي، اثرات  مفھوم بعدي در طرح پي

 . استدایره فكر كردن، نقد و انتقاد، دیالوگ و تحلیل واقع بنیانھ 

 

 اقتدارگرایي، اندیشھ و نقد اندیشھ 

قبل از آنكھ بھ تناسب میان نقد اندیشھ و اقتدارگرایي بپردازیم، 

توانیم بھ آن روي سكھ بحث یعني شرایط منتھي بھ نقد اندیشھ توجھ  مي

دھم و بھ بحث  خواننده محترم را مجدداً بھ اول بحث نظري رجوع مي. كنیم

مھمترین پایھ روش . كنم نگ یك جامعھ اشاره ميھا در فرھپذیرفتن تفاوت

ھا و حتي روحیات خاص ھا، ظرفیتكھ ھر فردي بنا بھ مھارت آن استنقد 

ھا باعث تلاقي این برداشت. كند ھا و موضوعات مي خود، برداشتي از پدیده

از آنجا كھ یك فرد، . كند تر مي شود و شناخت انسان را عمیق رشد علم مي

تواند داشتھ باشد و  مي ابعاد یك پدیده را قاعدتاً نميظرفیت فھم تما

تواند اطمینان داشتھ باشد، ورود  ھاي خود نميحتي نسبت بھ برداشت

ھا و ابعاد فكري دیگران است كھ باعث رشد اندیشھ یك نظرات و دیدگاه

ھاي مختلف نسبت بھ یك این ساختار رقابتي طرح دیدگاه. شود فرد مي

ھا و جامعھ رشد و تعالي انسان سپسرشد اندیشھ و موضوع زمینھ ساز 

را  "فرھنگ نقد"اند بھ تدریج  ھا توانستھجوامع مدني طي قرن. شود مي

نھادینھ سازند و بھ شھروندان خود حقوق مدني براي طرح دیدگاه، نشر و 

فرھنگ نقد شامل . ھاي نو را فراھم آورند چاپ دیدگاه و گسترش اندیشھ

دید، عرضھ تحقیقات جدید، طرح مفروضات جدید، طرح ارائھ استنادات ج

. ھاي جدید است و در نھایت ارائھ پارادایمھاي جدید  ھا و نظریھقالب

شود فرھنگ نقد در سطح استدلال، مواد خام و  مشاھده مي كھ گونھھمان

ھاي دیگر مطرح ھا و برداشت شود كھ نسبت بھ نظریھ نظریھ خلاصھ مي

مشتقي از فرھنگ عقلانیت است و بھ موازات  ،نقداین فرھنگ . گردد مي

 . پذیرد عقلاني شدن تمامي سطوح فكر و عمل در یك جامعھ تحقق مي

در نظام اقتدارگرایي یك برداشت و یك تلقي و یك اندیشھ بیشتر 

ز مركزیت نظام شاھنشاھي یعني شخص شاه و دربار او وجود ندارد كھ ا

ع، مصالح و نیازھاي شخص شاه و این اندیشھ بھ مناف. گیرد نشأت مي

بھ  نتر از شاه و وابستگا فضاھا و دوائر وسیع. گردد بر مي اطرافیان او
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و اھمیتي ندارند تا آنكھ مورد توجھ، فكر، مشورت یا فھم  او مسئلھ

ھاي  با اندیشھ ذاتاً از این رو، ساختار اقتدارگرایي . قرار گیرند

. كند مخالفت مي با آنھا اً متفاوت مشكل دارد و بھ طور طبیعي دائم

شود  طبیعي است اگر سیستم اقتدارگرا كھ با محوریت شخص شاه مدیریت مي

ھاي مختلف بخواھد با اجماع نخبگان و گفت و شنود و طرح دیدگاه

در مقابل اقتدارگرایي، مدیریت . سازگاري كند دیگر اقتدارگرا نیست

جمعي و مصالح ملي و  گیري مبتني بر گردش قدرت، گردش اطلاعات، تصمیم

بدین صورت، . شود سالار مشاھده مي ھاي مردم عمومي وجود دارد كھ در سیستم

آموزند كھ  بھ مردم ميھاي اقتدارگرا از طریق فرھنگ مسلط از بالا  نظام

 ھای حاکمات رسمي ارائھ نكنند و از دیدگاهمتفاوت با نظر ینظرات

مستقیم و غیرمستقیم و  ھايھا، كنترل سخنراني. زاویھ پیدا نكنند

اندیشھ و بخصوص اندیشھ نو . كنند ھا نیز این فرھنگ را تقویت مي رسانھ

ھا شوند و حوزه فكر انسان ھاي نوین در چنین ساختاري تعطیل ميو برداشت

كند كھ روسیھ یك نمونھ  خفتھ باقي مانده و یا فرھنگ استعاره رشد مي

ا بھ طور ناخودآگاه آدمیان را نظام اقتدارگر. بارز در میان كشورھاست

دھد تا فقط تأیید كنند و آنچھ كھ موجود است را تشویق و حتي  آموزش مي

قاجار  ۀھا بلكھ مانند دور ھنگامي كھ چنین فرھنگي دھھ. توجیھ كنند

 ،كند و مردم شود انساني خاص تربیت مي سال حاكم مي 131براي 

آیند و جرأت استفاده  مي كار، ساكت، ترسو، نگران و منطبق بار محافظھ

بنابراین، اقتدارگرایي . كنند ھاي نو را پیدا نمي ھا و روش از اندیشھ

كند و  ھا سلب ميماھیتي كھ دارد تفكر انتقادي را از انسان ھبھ واسط

انتقاد در . دارد مي بازتفكر  ھا را ازشاید حتي بتوان ادعا كرد انسان

یاسي و نظري و مشروعیتي آن تثبیت ھاي س نظامي عادي خواھد بود كھ پایھ

- گذاري شده باشد و نقد صرفاً حكم باروري و تقویت و اصلاح امور و سیاست

فرھنگ نقد باعث رشد افراد و اصلاح فردي تفكر انتقادي و . ھا را دارد

كھ بھ دامنھ مسایل شخصي  آن استمدنیت فرھنگ نقد بھ . شود آنھا نیز مي

ه فكر، اندیشھ، نظریھ، سیاستگذاري و كشانده نشود و صرفاً در حوز

طبعاً در . راھبرد خلاصھ شود و با اھرم استدلال و منطق مطرح گردد

گیرد كھ امنیت فكري، امنیت حقوقي و قضایي  جوامعي چنین فضایي شكل مي
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و امنیت اجتماعي و اقتصادي وجود داشتھ و افراد در سیستم آموزشي، 

نظام اقتدارگرا . گ نقد آشنا شونداي و معاشرتي با مدنیت فرھن رسانھ

م نخوردن معادلات ھ عمدتاً تحت تأثیر مسایل امنیتي و حفظ قدرت و بھ

. ھایي است كھ ساختار قدرت و امنیت راحفظ كرده است قدرت و اندیشھ

ھاي نو و نقد وضع موجود در ساختار قدرت نوسان و تردید و   ھاندیش

در نھایت، . شود ن ميكند و باعث شكنندگي آ نگراني ایجاد مي

و پارادایمیك  ياقتدارگرایي با ھر نوع نوآوري فكري و فلسفي و روش

. سازي و حفظ وضع موجود بنا شده است ستون یكسان ورزد و بر مخالفت مي

میت فكري و سیاستگذاري نیز اقتدارگرا از نوعي جزدر واقع، نظام 

احیاناً تغییر بھ شرایط جدید و عدم توجھ ناشي از برخوردار است كھ 

نقد و ) fixations(زمیت این جَ . مصالح و منافع و تحولات اجتماعي باشد

ھا ھمھ مشخص تابد چون تفكرات و سیاستگذاري تفكر انتقادي را برنمي

معادلات قدرت و ساختار قدرت  گونيگردھستند و ھر نوع تغییر باعث 

یت تعدیل در این شوند كھ ظرف ساز شرایطي مي ھا زمینھ این جزمیت. شود مي

پاشد زیرا از  رود و نظام اقتدارگرا یكباره فرو مي ھا از میان ميسیستم

ھاي خود را اصلاح كند و  ھا و اندیشھتواند روش طریق فكر و نقد نمي

ھاي سیاسي و ھاي متعدد و فراز و نشیببحران. عمل كند فرآیندمحور

م علاقھ بھ بھبود و قاجار ناشي از این سیستم جزمي و عد ۀاجتماعي دور

ھاي سریع آنھا  مشكل ایرانیان در نقدپذیري و واكنش. تغییر تدریجي است

شدن عموم ایرانیان در قبال نقد، ریشھ در  نسبت بھ انتقاد و عصباني

ھاي آموزشي براي اصلاح این  انباشتھ شدن فرھنگ اقتداري و فقدان برنامھ

ھرگونھ تفاوت،  قاجار ھمانگونھ كھ شاھان. نقیصھ فكري و رواني است

ھاي امنیتي نسبت بھ موجودیت خود  نگرانينقد و تشكل را تبدیل بھ 

آمدند و نسبت بھ این گونھ  كردند و درپي تخریب آن برمي قلمداد مي

داد، در سطوح  بھ آنھا دست مي) paranoia(تحولات، حس نگراني شدید 

ھم با نقد  اننداجتماعي نیز این فرھنگ گسترش یافت و باعث شد تا شھرو

نقد آشنا نشود و نسبت بھ واژگان و فرھنگ نقد و ادبیات نقد و آداب و 

سازي و جزمیت  یكسان. دنخود نسبي و انتقادپذیرانھ برخورد نكن
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اقتدارگرایي، افراد را بھ ذره ذره شدن و تفكرات یكسان و انتقاد 

 . شود دھد و مانع رشد جامعھ مي ناپذیر سوق مي

 اقتدارگرایي  رقابت، زمان و

ھا، ھا، توانایيكانون اصلي بحث رقابت در برابر ھم گذاشتن ظرفیت

كنند تا بھ  افراد یك جامعھ فرصت پیدا مي. ھاست تخصص ھا وھا، روشمھارت

دانند و ظرفیت عمل آن را دارند  اند و مي موجب آنچھ كھ بھ دست آورده

 ھا در حدوت مھارتدر مسابقات شنا بعضاً تفا. با یكدیگر رقابت كنند

ثانیھ از  کسری ازكنند در حد  شود و شناگران سعي مي ثانیھ مشخص مي صدم

رقابت در ساختاري ارزش پیدا مي كند كھ . رقباي خود جلوتر بیافتند

قانون برابر  مواجھھ باافراد حكم شھروندي را داشتھ باشند و در 

، سیاسي و یا بھ ھاي خانوادگي، اقتصاديصورت مزیت در غیر این. باشند

نظام اقتدارگرایي . شوند ھاي مختلف جایگزین رقابت مي عبارتي رانت

قاجار، الفاظي  ۀدر دور. كند جامعھ را زیرمجموعھ و رعیت خود تلقي مي

شد حكایت از برتري خاص او بر كل مردم  كھ نسبت بھ شخص شاه استفاده مي

ب دستیابي بھ وجدر نظام اقتدارگرا، تبعیت از كانون و مركز م. بود

ھا و رقابت میان افراد ھا و توانایيد و نھ ظرفیتش سمت و امكانات مي

فكر و مھارت افراد تا . ھا و امكاناتھا و فرصتبراي دستیابي بھ سمت

م اقتدارگرا بھ آنجا مورد توجھ و عنایت است كھ در چارچوب مصالح سیست

ھا در ھا و مھارتنایيصورت رقابت آزاد توا در غیر این. دكار گرفتھ شو

دارد كھ گردش قدرت، رقابت معمولاً در جوامعي اعتبار . آن وجود ندارد

. شود ھا مي اطلاعات و اندیشھ آزاد است و رقابت باعث رشد افراد و سیستم

ھایي كھ بھ مسایل كلان سیاسي، قدرت و  سیستم ھاي اقتدارگرا در حوزه

بھ . كنند ابت را فراھم مياي وارد نشود فرصت رق امنیت سیستم لطمھ

ھاي اقتصادي فضاي رقابت ممكن عنوان مثال در ورزش یا بخشي از فعالیت

در حوزه ھاي اقتدارگرا  ترین حساسیت سیستممھم. است وجود داشتھ باشد

 . ستا ھاي كلان آناندیشھ نسبت بھ ماھیت حاكمیت و سیاست

واسطھ ناامني  ھاي اقتدارگرا كھ بھآمدھاي دیگر سیستم یكي از پي

ید، كوتاه مدت آ دست ميھ ثبات بودن خود سیستم ب فكري و اجتماعي و بي

توانند براي  افراد نمي. برنامھ و زندگي مردم استشدن فكر، اندیشھ، 
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ریزي كنند چون ھمھ چیز در گروي  دراز مدت بیاندیشند و یا برنامھ

از این . استھا و تمایلات سیستم مركزي حكومت ویتقضاوت، خواست، اول

از آنجا كھ . رو، افراد تحت تأثیر تحولات كلان و سیاسي جامعھ ھستند

ھاي اقتدارگرا، فرد محور ھستند و در پي تأمین و تداوم منافع نظام

ھا باشند، باز كردن فضاي جامعھ و گردش امكانات و فرصت اي قلیل مي عده

با نگراني، ھمراه مدیریت جامعھ در این شرایط . بھ نفع آنھا نیست

نیز  و مردم شدهكوتاه مدت خود مسایل بھضابطھ است و خود قاعده و بي بي

مدیریت فكري . باشندند تا دائماً بھ فكر مسایل كوتاه مدت شومجبور مي

ھاي افراد بر  در مقابل مدیریت سیستمي یك كشور و اولویت داشتن خواستھ

ثباتي بر فضاي  بيشود نوعي  قواعد لازم براي مدیریت كشور باعث مي

ثباتي فكر و اندیشھ و  بي. دستگاه اداري و روابط میان افراد حاكم شود

مدت و جامعھ را بھ سوي رفع امور كوتاه  يھاروش و مدیریت، انسان

اگر از منظر . دھد و ارتباطات كوتاه مدت سوق مياندیشھ كوتاه مدت 

اي  طي و قاعدهاي، ارتبا سیستمي بھ مسایل نگاه كنیم، در واقع پدیده

ھاي  نظام. ھاي دراز مدت داشتھ باشد كند كھ قابلیت ارزش پیدا مي

چون ماھیت آنھا فرد  دارند برمي ھایي را از میاناقتدارگرا چنین ظرفیت

ھا  این ویژگي كوتاه مدت بودن مسایل و دوام نداشتن اندیشھ. محور است

ت، نوآوري، ھاي جلوگیري از رقاب زمینھ ،ھاي اقتدارگرا در سیستم

ارتباطات مبتني بر قاعده و احترام متقابل و امنیت فكري و اجتماعي 

اي مبھم  اي ناسالم و آینده آورد و بھ ایجاد و تداوم جامعھ را فراھم مي

ھاي منفي در فرد محور بودن این  ریشھ تمامي این ویژگي. انجامد مي

 . سیستم است

 

 رگرا جایگاه تملق و اصول اخلاقي در نظام اقتدا

از آنجا كھ نظام اقتدارگرا مبتني بر قاعده و قانون مدیریت 

اي محدود در  شود و تقریباً تمامي امكانات یك كشور را در دایره نمي

اختیار دارد، منطق زندگي و معیشتي مردم را نیز بدین صورت شكل 

ومت، اكثریت مطلق مردم از طرق مختلف با دستگاه مركزي حك. دھد مي

حكومت اي كھ بھ كانون و مركز  بھ درجھ كنند و را تعریف ميزندگي خود 
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. ھا و امكانات بیشتري برخوردار خواھند بودتر شوند از فرصت نزدیك

شوند بلكھ ساختارھا، آنان را چنین  ھا متملق متولد نميطبعاً انسان

فرد محوري . كند كند و در این راستا شكل داده و ھدایت مي تربیت مي

ساز شخصیتي چندگانھ در آحاد ملت  اقتدارگرایي زمینھبودن سیستم 

تر از ھمھ،  تر و رشد یافتھ ھا معمولاً عقلاني بندي وفاداري در طبقھ. شود مي

ترین  وفاداري بھ یك كشور و نظام سیاسي و قوانین است و عقب مانده

ھاي پادشاھي وجود دارد، وفادار بودن بھ ھا كھ عموماً در حكومت وفاداري

فرد باشد، طبعاً مسایل حالت وقتي وفاداري بھ . پادشاه استشخص 

ھاي قانوني و  و زمینھكنند  پیدا ميالبداھھ  اي، مزاجي و في سلیقھ

نظام . یابد ھا كاھش ميگذاري مندي فكري و دوام اندیشھ و سیاست قاعده

كند كھ بھ شخص شاه وفادار باشند و  اقتدارگرایي افراد را مجبور مي

بھ . كند وفاداري براي آنھا فرصت و امكانات فراھم مي این سیستم

اي كھ فرد قرابت بھ كانون قدرت داشتھ باشد بھ ھمان درجھ  درجھ

تاریخ قاجاریھ مملو از این گونھ . شود نورچشمي حكومت شاھنشاھي مي

براي آنكھ در چنین سیستمي بتوانند . ھاي محض بھ شخص شاه است وفاداري

كھ باید بیشتر آموزند  رخوردار شوند بھ تدریج مياز امكانات بیشتري ب

آمیز در مدح  الفاظ اغراق. از شخص شاه و یا زیر مجموعھ او تعریف كنند

شود تا  ھاي فكري و شخصي او باعث ميویژگي ی جلوه دادنآسمان شاھنشاه و

البتھ ھمھ افراد چنین . مورد توجھ قرار گیرند و قرابت پیدا كنند

ھاي  و بعضاً با متوجھ شدن بھ این وضعیت از كانون ظرفیتي را ندارند

اصطلاح سعي  بھ آخوندزاده و میرزا ملكم خان . گیرند قدرت فاصلھ مي

حتي . كردند راه استدلالي با دربار قاجار پیش گیرند و شكست خوردند

ھاي عقلاني تنھا سھ سال و اندي  ھا و سیاست امیركبیر در اتخاذ روش

 . توانست دوام آورد

از دولت كم  مادي ھاي زندگي مستقلاز این رو، در سیستمي كھ فرصت

است و رشد و مطرح شدن افراد و فرصت پیدا كردن در زندگي در گروي 

ھاي قدرت است، فرھنگ چند شخصیتي و زبان اغراق و  كانون ھنزدیكي ب

شوند كھ براي وزیر  افراد در ضمیر آگاه خود متوجھ مي. كند تملق رشد مي

خاصي  ادبیاتباید از  )دنو سفیر ماندن و وزیر مان( ا سفیر شدنشدن ی
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استفاده كنند، آدابي را مراعات كنند و حال و ھواي رفتاري و فكري و 

بلكھ یكسان كنند زندگي خود را بھ شاه و اطرافیان او نھ تنھا نزدیك 

تاریخ تملق بھ قدري در ایران بھ واسطھ تاریخ . و كاملاً منطبق شوند

مبنا، بزرگ كردن  ھاي بي توان گفت تعریف اھي طولاني است كھ ميشاھنش

كم مایھ و استفاده از ھاي یك فرد و اسطوره ساختن از افراد  توانایي

جزئي از صاحب منصب، آمیز در توصیف یك فرد  لغات، صفات و قیود اغراق

حتي شاید بتوان مطرح نمود كھ . فرھنگ عمومي و سیاسي ایران شده است

كنند و  نگ ایراني، افراد بھ تدریج نیازي بھ تعریف شدن پیدا ميدر فرھ

 "چشم"كنند، از نھا، مراعات چنین نیاز رواني را ناگر زیرمجموعھ آ

افتند مگر آنكھ رئیس، مدیر و مسئول بھ شدت با  شخص مدیر و رئیس مي

خصلت . اي، عقلاني و منطقي و اخلاقي رفتار كند كار و مجموعھ خود حرفھ

باعث شده است تا بسیاري از ایرانیان، تلقي دقیق و معمولي و تملق 

یزي براي خود قائل ااي از خود نداشتھ باشند و خصایص متم منصفانھ

. شوند و در ارزیابي نكات مثبت و منفي خود، واقع بینانھ نیاندیشندن

غیر واقعي از خود و انحصار قدرت در یك فرد و مجموعھ بسیار تلقیات 

ھاي دقیق از قبلاً نیز بھ بحث گذاشتھ شد، فضاي ارزیابي كھنچناكوچك ھم

براي در این راستا، افراد . گذاردرا باقی نمیوضعیت كشور و جامعھ 

آنكھ بھ امتیازات و امكاناتي كھ در اختیار دارند استمرار بخشند، بر 

گویند، مسایل را وارونھ جلوه  كنند، حقایق را نمي پوشي مي ھا چشمواقعیت

دھند كھ شخص شاه و  نمایشاي  كنند اوضاع را بھ گونھ دھند و سعي مي يم

مدیر از مدیریت و سلطنت خود نھ تنھا اطمینان پیدا كند بلكھ بیش از 

- دروغ و اغراق بدینبیني، وارونھ گویي،  غیرواقع. اندازه راضي باشد

افرادي كھ نتوانند . شود كند و بھ فرھنگ فردي تبدیل مي صورت رشد مي

شوند و  پایبند چنین فرھنگي باشند از دایره قدرت بھ تدریج حذف مي

 ھنرپیشھمجموعھ قدرت در اختیار گروھي متملق، دروغگو، فرصت طلب و 

تر قدرت و ھرم اداري و سیاسي نیز چنین  در سطوح پائین. گیرد قرار مي

اي از  مدیري ناخواستھ تحت تأثیر چنین منظومھھر كند و  مي گي رسوخفرھن

 . گیرد مي قرارمناسبات و تعامل انساني 
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كھ داشتن اصول، مباني  آن استبرآیند این فرھنگ تملق و غیر واقعي 

 فراد از طریق آنچھ كھ عرف شدها. بندد و اخلاق در رفتار رخت بر مي

آموزند كھ اگر رعایت اخلاق كنند و اصولي و منطقي و انتقادي تعامل  مي

. اي نخواھند داشت شوند و آینده لكھ حذف ميمانند ب كنند نھ تنھا عقب مي

ھا نزد ایرانیان خصلت تغییر دائمي رفتارھا و كردارھا و افكار و روش

كند و اصالت پیدا  اخلاق در قالبي رشد مي. نتیجھ چنین ساختاري است

كند كھ در آن قواعد و قوانین حكمفرما باشند و نھ مناسبات منفعت  مي

ھا و منافع فرد  ي كھ مزاج و سلیقھ و خواستھجای. جویانھ مطلق آدمیان

. شود معنا مي و بي کرده مند، اخلاق سقوط مطرح باشد و نھ یك سیستم قاعده

ھا روابط نو تا زماني كھ میان انسااخلاق قالبي است فراتر از منافع 

اخلاق در . مند و منطقي برقراري نشود، بدان عمل نخواھد شد قاعده

آیند كھ  ھا اخلاقي بار ميشود و انسان ا و رعایت مياي بیشتر اجر جامعھ

ھاي حقوقي، مدني و فردي وجود داشتھ باشد و دولت و مردم  در آن آزادي

قاجار، مردم رعیت حكومت  ۀدر دور. براي یكدیگر حریم قایل باشند

خواست با آنھا  نداشتند و حكومت ھرطور كھ مي مزایایيبودند، حقوق و 

. آورد اصول بار مي ھایي اسیر، ناچیز، وابستھ و بيسانكرد و ان رفتار مي

ھا و بقاي مدني و  وابستگي مالي بھ دولت، وابستگي مناسبات با دولتي

شود كھ ھویت فردي و شخصیتي از آنھا سلب  ھا باعث مياجتماعي انسان

كند بھ خود بپردازد و رشد  فرصت نمي عموماً از این زاویھ، فرد . شود

فرھنگ ، ر و سلیقھ و اندیشھ فردي شود و خصلت تابع بودنكند و صاحب فك

پي آمدھاي سلسلھ وار نظام . دھد پرورش مي را در او تبعیت و اسارت

اقتدارگرایي از فرد محور بودن، بھ ساختار اجتماعي و فرھنگي 

شود و حق و حقوقي نخواھد داشت و  ارزش مي انجامد كھ در آن انسان بي مي

اي سوءاستفاده كھ صرفاً در حد بقا مجاز بھ زندگي و صرفاً رعیتي است بر

و امنیت فردي و  اقتصاديبراي كسب حداقل امنیت . رفت وآمد است

شوند از خود تمایزي نشان  اجتماعي، شھروندان نظام اقتدارگرا مجبور مي

. آمیز ھمراه جمع كنند تملقندھند و خود را با الفاظ و رفتار و گفتار 

آورد زیرا كھ در  گرا امنیت مي ي براي سیستم اقتدارساز این نوع یكسان

عقیده متفاوت، تمایز  آگاه افراد، نوعي ترس نسبت بھ ابرازناخود
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ذره . دیاب ل اقتصادي و اجتماعي پرورش ميشخصیتي، سلایق فردي و استقلا

ھاي دیگر از عواقب ھاي وسیع با انسان ذره شدن جامعھ و نگراني از تماس

آمد دیگر این ساختار فرھنگي و  دلیل نیست كھ پي بي .این فرھنگ است

اجتماعي از میان رفتن اعتماد در میان افراد و محدود شدن آن در 

زیرا كھ . ھاي خانوادگي و ایلي و عشایري در تاریخ ایران است دایره

اگر افراد تمایز خود را نسبت بھ دیگري نشان دھند و یا نسبت بھ 

در سطوح بالاتري بھ اطلاع دیگران برسد و از  حكومت نشان دھند ممكن است

مین دلیل، افراد در نظام ھبھ. دنھا و امكانات حذف شودوائر فرصت

 "مقبول و معقول"كنند خارج از آنچھ كھ  اجتماعي اقتدارگرا سعي مي

نتیجھ این نظام اجتماعي . اي نگفتھ و رفتاري نكنند شود نكتھ قلمداد مي

ھا در حد بقاست استعدادھا و محدود كردن انسانو فرھنگي، از بین رفتن 

 مستلزم وجود اخلاقي بودن. بخشد كھ بھ تداوم نظام اقتدارگرا مساعدت مي

باید داشتھ باشند و محیط افراد كھ  است یدرصدي از استقلال و حریم

در فقدان چنین ساختاري، ضرورتي . آنرا بھ رسمیت بشناسدھم بیروني 

نخواھد داشت زیرا كھ فرد خود را در حد بقا  براي اخلاقي بودن وجود

خطري جدي براي سیستم  صاحب اخلاق و اصول بودن،. تواند حفظ كند نیز نمي

شود زیرا براي افراد استقلال و حریم خارج از  اقتدارگرایي محسوب مي

 . شود حكومت قایل مي

 

 گیري  نتیجھ

 

نظام  فرھنگي، اقتصادي و سیاسيھاي اجتماعي، عموم نارسائي

اقتدارگرایي تمامي . این نظام است ونیدر از منطق ناشی اقتدارگرا

گیرد و شكل و محتواي آنرا تحت الشعاع  شئون زندگي افراد را در بر مي

اقتدارگرایي نوعي سازماندھي ھرمي و عمودي است كھ با . دھد قرار مي

با مركزیت شخص شاه، تمامي موضوعات و مسایل كشور و سرنوشت افراد را 

این نوع سازماندھي باعث . دھد ھاي شاه شكل مي محوریت منافع و خواستھ

مندي روابط اجتماعي بھ حداقل خود برسد  شود كھ فكر و تخصص و قاعده مي

. و تمامي امور در گروي مركزیت دربار و مصالح شخص شاه قرار گیرد
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ت شخص گذاري با محوری گیري و دامنھ سیاست تصمیم ھاي فضاھاي فكري، حریم

پى . گردد شاه و آنچھ كھ بھ بقا و منافع او مربوط شود منحصر مي

، از بودن نظام اقتدارگرایىشخص محور  آمدھاي مھم فرھنگي و اجتماعى

فكر و  ى، بسط فرھنگ تملق، تعطیلمیان رفتن فردیت و تمایزات انسانى

مسایل، تبعیت محض افراد،  دیشھ و نقد، كوتاه مدت بودن تمامىان

اصول شدن عامھ مرم، ذره ذره شدن  اخلاقي و بي ي اجباري مردم، بيانزوا

 اسارت در نتیجھ یادگیري فرھنگ حل و فصل اختلاف و نبود شرایطجامعھ، 

 . فكري و اقتصادي مردم جھت بقاي شاه و سیستم حاكمیت اوست فرھنگى،

آمد وسیع و بنیادي در اثر تداوم اقتدارگرایي  در عین حال، دو پي

شود تا سنت و  ابتدا، اقتدارگرایي باعث مي. گیرد كشور شكل ميدر یك 

فرھنگ سھیم شدن در فكر، ارزیابي، قدرت و تصمیم در میان 

سلامتي یك . گیرندگان بھ وجود نیاید ھا و تصمیمسیاستمداران، گروه

طرح گیري بتواند از گردش اطلاعات،  سیستم بھ آن است كھ در مراحل تصمیم

برداري  حل اصلح بھره و انتخاب راهھا  ف، سنجش ھمھ بدیلھاي مختلدیدگاه

سیستم اقتدارگرا این فرصت تصمیم و فكر و نقد و ارزیابي را از . كند

ھا، غرایز و مزاج  گیرد و ھمھ را در خواستھ مجموعھ دستگاه حكومتي مي

ھا  فرھنگ عمیق اقتدارگرایي طي قرن. آورد در ميبھ اسارت شخص شاه 

و سركوب در روحیھ ایراني معادلات صفر و صد ایجاد كرده خشنونت، حذف 

تر در تعامل سیاسي،  در حالي كھ در زندگي اجتماعي و بھ مراتب جدي

تنوعي كھ منیاز بھ معادلات پنجاه پنجاه، سي ھفتاد، چھل شصت و طیف 

تداوم حذف و خشونت  یك علت. وجود دارد بپذیردتواند  مي ناسباتاین م

ایرانیان ھمین مسئلھ متمركز شدن تمامي امور نزد شاه در فرھنگ سیاسي 

براي جامعھ ارزش و اصالت و حقي قائل کھ حکومت اینو دربار است و 

فقدان علاقھ بھ اعطاي امتیاز بھ رقیب و طرف "و  "سھیم نشدن". نیست

روابط اجتماعي و نھ تنھا در روابط سیاسي بلكھ حتي در  "مقابل

 .ھاي اقتدارگراست سایگي از تبعات نظاماقتصادي و خانوادگي و ھم

سیاسي است زیرا امتیازات  رئاترین كار در عرصھ سھیم شدن در دو سخت

از  يبودن تاریخ ایران نیز انعكاس يسینوس. فراواني در آن وجود دارد
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ھاي  فقدان فرھنگ سھیم شدن و كنار آمدن و توافق تدریجي در عرصھ

 . است گیري و توزیع منابع مدیریت، تصمیم

گیري یا  آمد دوم و مھم دیگر تداوم نظام اقتدارگرا، فقدان شكل پي

اولویت "و  "منافع ملي" ،"كشور"بھ تأخیر افتادن اندیشھ و مفھوم 

بھ  كھاز آنجا . باشد ھا مي در این نوع سیستم "ھاكشور بر فرد و جریان

لاتري رنگ و بوي فردیت غلیظ و عمیق است اجازه صعود بھ مرتبھ با قدري

گسترش رشتھ حقوق . مند و عقلاني شود دھد تا مسایل قاعده از وفاداري نمي

در حوزه سیاست و زندگي مدني نیز از این زاویھ قابل بحث است زیرا كھ 

حقوق و حقوقي بھ مسایل نگریستن نقش فرد و فردیت را از دامنھ فردیت 

تدریج تحقق ھ منافع ملي بزماني . كاھد ميشدت ھ و برخوردھاي مزاجي ب

گیري، تمامي  یابد كھ یك سیستم تصمیم بگیرد و در فرآیندھاي تصمیم مي

نتایج مورد موشكافي  آمدھا و ھا، پي ھا، اطلاعات، گزینھ ملاحظات، بدیل

لاك باشد، مِ اطرافیان او وقتي كھ مصالح شاه و . دندقیق قرار گیر

. ھا تصمیم گرفت توان در فضاي بحث و گفتگو و نقد و دقت در ارزیابي نمي

توزیع . گیرد مصلحت فرد و گروھي اندك قرار مي برابرمصلحت جمع در 

قدرت با ضمانت حقوقي اولین شرط ظھور منافع و مصالح ملي در 

بنابراین، ماھیت سیستم اقتدارگرا اجازه . گیري است فرآیندھاي تصمیم

خام و بھ سوي فكر و منطق و مواد  دھد تا ذھن افراد تصمیم گیرنده مين

بحث و نقد پیش رود بلكھ ذھن آنھا در راستاي وفاداري بھ شاه و تبعیت 

ھا سوق  گیري او در تصمیم ھاي او و رعایت كامل منافع محض از خواستھ

حركت از واحد شخص و شاه بھ واحد كشور و سیستم كلان . كند پیدا 

بلوغ فكري و سیاسي، . طلبد اجتماعي نوعي خروج از اقتدارگرایي مي

استقلال اقتصادي شھروندان از دولت، احترام و حق حقوقي افراد در 

ھایي ھستند داشتن حریم شخصي و امنیت اجتماعي نقد و گفتگو از بنیان

كھ بھ خروج از اقتدارگرایي و ورود در وفاداري بھ كشور و منافع ملي، 

تا زماني كھ سرنوشت فرد در گروي . كننده دارند حكم فرآیندي و تسھیل

فکری  ارتباط او با دولت و دستگاه اقتدارگرایي است رشدع و ماھیت نو

اسارت خود  بھاقتدارگرایي یك سیستم است كھ فرد را . كند نمي و شخصیتی

- قرار میھاي عمومي را در اختیار دربار و شخص شاه آورد و ظرفیت درمي
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شكل الف، ویژگیھاي مفھومي نظریھ اقتدارگرایي این فصل را بھ  .دھد

  .گذارد مایش مين
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 انحطاط صفویھ، سقوط زندیھ و ظھور قاجاریھ 

ھا، تاریخ سیاسي ایران تحت تأثیر ظھور، انحطاط و سقوط براي قرن

- در گوشھ و كنار سرزمین بزرگ ایران، ایل. ھا و عشایر بوده استایل

د كردند و براي بقا ھاي مختلفي بھ تناسب آب و ھوا و جغرافیا رش

شدند نیروھاي خود را جھت سركوب و نابودي ایل دیگري  بعضاً مجبور مي

ساز تسلط بر  آنھا زمینھ یرند و در این مسیر پیروزي تدریجىبھ كار گ

اي  و عشیره از این رو، تداوم نظام ایلى. است شده كل سرزمین ایران مي

بھ معناي نوین آن را در صحنھ سیاسي ایران، تحقق مفھوم دولت و ملت 

گونھ كھ در بخش نظري تحقیق آوردیم، اندیشھ  ھمان. بھ تأخیر انداخت

و قدرت در ایران نوعي بازي سیاسي با  ضعیف بودهآمیز  تمھمزیستي مسال

مخالفان و رقبا بھ عنوان مزاحم تلقي . مع صفر بوده استج حاصل

گھداري مدیریت و ن فرھنگ جمعي. بایستي كاملاً نابود شوند شدند و مي مي

تمرین  ۀ لازمبھ انداز در صحنھ سیاسي ایراناز سرزمین با عقل جمعي 

بھ  بایستى مخالف قلمداد شده و مي ،بھ ھمین دلیل، رقیب. نشده است

 . طور كامل و براي ھمیشھ از میان برود

و راھبرد اعمال قدرت شاه عباس،  در رابطھ با نگرش سیاسى

  )1(:گوید مياي  نویسنده

تجربھ و جوان بود، غریزه حفظ  بيبا آنكھ ھنوز 

این اندازه  و برادر،پدر حیات و تجربھ سرنوشت 

بھ او آموختھ بود كھ تمام این عوامل تھدید و 

توان یك باره از بین برد باید آنھا  را نمي رخط

 را یك یك و بھ نوبت از سر راه دور كرد و بدین

ش در امان گونھ از احتمال اتحاد آنھا بر ضد خوی

گستاخ و از این رو با تأني و حوصلھ سران . ماند

در و برادرش بھ تحریك نافرمان قزلباش را كھ ما

یا مداخلھ آنھا بھ قتل آمده بودند بھ كمك مرشد 

خان از بین برد و خود مرشد را ھم كھ مزاحم  قلي

قدرت او بود و دخالتش در جزئیات امور عرصھ را 
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دبیر و حیلھ در اولین بر وي تنگ كرده بود بھ ت

فرصت از میان برداشت و بدینگونھ نیروھایي را كھ 

قدرت او را تھدید یا محدود  ر،در داخل دربا

كرد یك بھ یك از بین برد و در آنچھ بھ كار  مي

بھ قدرت مطلقھ كھ لازمھ شد  فرمانروایي مربوط مي

استبداد او در تمام امور فرمانروایي بود دست 

خلي را ھم بھ مجرد آنكھ فرصت سركشان دا. یافت

مناسب براي سركوبي آنھا برایش حاصل شد دفع یا 

دشمنان خارجي كھ قلمرو آرام كرد و خود را براي 

او را از شرق و غرب اشغال یا مورد تھدید قرار 

 . داده بودند آماده یافت

در این پاراگراف، دریایي از رفتار، راھبرد و اندیشھ در رابطھ با 

الفاظ بھ لحاظ تحلیل محتوایي بسیار گویا . ان وجود داردتاریخ ایر

، مزاحم قدرت، عوامل تھدید و خطر، حیلھسركوب، سركش، قتل، : ھستند

تمامي . قدرت مطلقھ استبداد، تنگ كردن عرصھ، دفع، گستاخ و نافرمان

ھاي این الفاظ از مشتقات اقتدارگرایي ھستند و گویاي راه و روش

جالب اینجاست كھ . باشند مي برخورد با مخالف ۀومدیریت اختلاف و نح

خان كھ بھ شاه عباس مساعدت جدي كرد تا سران قزلباش را از  مرشد قلي

شاه . میان بردارد، در اولین فرصت مناسب خود توسط شاه عباس كشتھ شد

علیھ او شورش كنند و بھ ھا  بود كھ پسران او با عثمانيعباس نگران 

ي د یعني صفي میرزا، سلطان محمدمیرزا و امام قلھمین مناسبت پسران خو

شاه  ھسال ودوسلطنت چھل. مید ساختمیرزا را كور كرده و از حیات نا ا

انجامیده و نظم در بھ سركوب تمامي مخالفان داخلي  مسیش 954 -996عباس 

رحمي در حدي بود كھ از  سطح خشونت و كشتار و بي. گشت كشور برقرار 

را از جنوب  ھاشاه عباس پرتغالي. شود یران محسوب ميامقاطع خاص تاریخ 

ھا اجازه استحكامات جھت كمك بھ شركت  انگلیسي ایران اخراج كرد، بھ

ھاي متعدد در شمال غرب و شرق ھند شرقي نداد و عثماني را نیز با جنگ

شمسي از  958شاه عباس پایتخت ایران را در سال . شكست دادایران 

تقل كرد و در برابر عثماني كھ دربار خود را در قزوین بھ اصفھان من
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خواند، عالي قاپو را در میدان نقش جھان  مي "باب عالي"نبول ااست

اصفھان بنا كرد و بھ ھنر، معماري و علوم دیني توجھ خاصي نشان 

كھ ظاھراً در تاریخ ایران روش  آن استنكتھ حائز اھمیت نظري  )2(.داد

ابودي رقبا براي برقراري نظم و آرامش دیگري جز سركوب و خشونت و ن

تاریخ  ای ازبخش عمده برخلاف آنچھ كھ شایع است،. وجود نداشتھ است

یك قطب قدرت بر احاطھ رحمي،  جنگ، خشونت، قتل، بي باسیاسي ایران 

تاریخ ایران در بسیاري از مواقع . استشکل گرفتھ  ھاي دیگر تمامي قطب

فكري و مدیریتي جمعي نیست بلكھ خط ھاي  ھمانند روسیھ، تاریخ سیستم

شود و در ھر دوره، نمودي  ممتدي است كھ توسط افراد بھ یكدیگر وصل مي

 . شود از وحشت و سركوب نمایان مي

دھد كھ  در واقع مطالعھ تاریخ سیاسي ایران بھ ما بھ وضوح نشان مي

بھ ھمین مناسبت، نھضت . ایم داشتھاي، مدیریت جمعي  کمتر دورهدر 

وطھ در مدت كوتاھي مطرح شده و سپس از میان رفت زیرا كھ مشر

رایج جامعھ بود و نھ از خواھي نھ تمرین شده بود، نھ فرھنگ  مشروطھ

مشروطھ خواھي . شد ھاي فكري و سیاسي میان ایرانیان محسوب ميسنت

تدریجي و تاریخي و تكاملي خود را طي نكرده بود و جایگاھي در  فرایند

ایرانیان جز سركوب، ایجاد وحشت، قتل و . ني نداشتذھن و روح ایرا

عباس، شاه صفي  بعد از شاه. اي دیگر نداشتند تجربھ اننابودي مخالف

ھجده سالھ بھ قدرت رسید و بھ تدریج با ظھور و سقوط شاھان بعدي 

روابط خارجي ایران بھ ویژه . انحطاط صفویھ آغاز گردید ۀصفویھ، دور

طور ھ استفاده از مواد مخدر ب. غاز شدبا اروپا در عصر صفویھ آ

صفوي را بھ  ۀگسترش یافت كھ بھ تعبیري دور ۀاي در این دور گسترده

خانھ در این عصر  سنت قھوه )3(.معروف ساخت "حسي و ملال دوران كرختي، بي"

 "خیالي حسي و بي بي"ھا اوقات خود را بھ عمومي گردید و مردم ساعت

 1093ن سلطنت شاه سلطان حسین در سال با پایان گرفت. گذراندند مي

ھاي عصر  گري در وحشي. شمسي، عصر دویست و سي سالھ صفوي پایان یافت

صفوي طبعاً جایي براي گفتگو، نقد، تبادل نظر، مناظره، اخلاق، منافع 

  )4(توان جست زیرا كھ این عصر، ملي، تشكل، قانون و عقلانیت نمي
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ي، مثلھ ھایي چون آدم سوز حاصل رواج شكنجھ

كردن و نظایر آن قبایح كھ از جانب حكام 

و موجب  تعزیرشد و وسیلھ تنبیھ و  اعمال مي

آمد تدریجاً آن شد  استقرار امن عام بھ شمار مي

كھ رأفت و اخلاق انساني روز بھ روز در تمام 

طبقات تنزل پیدا كند و تقریباً درنده خویي 

حكام عرف و غیر عرف در مردم عادي ھم شایع 

گونھ قتل عام یك شھر، در قفس  بدین. شتگ

انداختن و آتش زدن یك متھم و زنده زنده 

پادشاه یا صاحب قدرت خورده شدن یك دشمن كھ 

یافت بھ  یي آن را وسیلھ تشفي خود مي دیوانھ

بھ وسیلھ  ]بلكھ[ یافت وسیلھ خود او انجام نمي

كساني كھ بھ خوي او برآمده بودند بھ انجام 

و  ھ در بین طبقات عام از میرغضباینك. رسید مي

اجراي یك حكم  سرباز و قراول و قاضي بھ بھانھ

سلطاني، یك شھر، یك فرقھ و یا یك دشمن را با 

ھایي نابود نمایند و آنگونھ  چنین شكنجھ

ھاي وحشیانھ و غیرانساني را در حق  عقوبت

داد كھ  ھمنوعان خود اعمال نمایند، نشان مي

.... گونھ تنبیھات  تكرار لفظي یا فكري آن

یي  ھاي جاھلانھ در التزام تعصب راروحیھ  عامھ 

كھ بھ آنھا تلقین شده بود مثل روحیھ ھمان 

و رأفت انساني خالي حكام از محتواي عطوفت 

وجدان  كرده بود و ھمواره حكم یك فرمانرواي بي

تعصب ... در بین فرمانبرداران عاري از وجدان 

ء كردنش پیدا كساني را براي سعي در اجرا

كرد و ھرگز مورد اعتراض و سؤال كساني كھ  مي

 . شد مأمور اجرا بودند واقع نمي
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گیري روابط دولت و ملت طبعاً بھ اقتدارگرایي محض  این نوع شكل

دوگوبینو معتقد است كھ در ایران دولت بھ معناي حقیقي . انجامد مي

كند  سپس مطرح مياو . وجود ندارد و در عوض نفوذ افراد قابل توجھ است

آید كھ مردم براي دولت  كھ دولت در میان یك ملت زماني بھ وجود مي

این سخنان . احترام قایل باشند و در ایران این احترام وجود ندارد

دو گوبینو ادامھ . گردد دوگوبینو بھ بیش از دو و نیم قرن پیش برمي

باشد ن مردمي ر ھیچ یك از كشورھاي جھاكنم كھ د من تصور مي"دھد كھ  مي

ائلي كھ صلاحیت داشتھ باشند زیرا تمامي خصكھ مثل ایرانیان براي دلالي 

آدم دلال باید زرنگ، . باید یك نفر دلال داشتھ باشد در ایراني جمع است

شناس باشد و تمام این  موقع شناس، خوش صحبت و متملق و متقلب و روان

تواند  ھا نمي ع تعمیمھر چند این نو )5(".صفات در ایرانیان مجتمع است

صحت داشتھ باشد ولي در عین حال در مورد تمامي آحاد یك جامعھ 

دھد كھ پیوستھ درصد قابل توجھي از جامعھ  ھاي تاریخي نشان ميواقعیت

ھاي اقتصادي و علاقھ و  اند كھ بھ واسطھ تعلق را افرادي شكل داده

 گونھھمان. اند دهالذكر بو ھاي فوقبھ قدرت و سمت، داراي ویژگي اشتیاق

طور ھاي حكومتي در ایران و ھمین ثباتي نظام در بخش نظري آوردیم، بي كھ

گیري ساختارھایي شد كھ فرد ایراني را  فرد محور بودن آنھا باعث شكل

غیر مدني و ناآشنا با ھمكاري و تعاون و ھماھنگي بار  ،در حوزه سیاست

اج شاھان بود، ایراني بھ ھا تابع مزآورد و چون افكار حاكم بر حكومت

توانست در فراز و نشیب سلاطین و گرد و غبار وقایع از افكار  سختي مي

روشن و منسجمي تبعیت كند و چون خود صاحب رأي و اندیشھ نبود 

 . فكري برخوردار گردد ست در ثبات و آرامش بھ تدریج از رشدتوان نمي

ن پدید آمد كھ سقوط صفویھ با شكست شاه حسین از سپاه محمود افغا

سیاست و نظام اداري ایران از میان رفت و در ھر  ۀبھ دنبال آن، شیراز

عثماني در غرب ایران، در شمال . گوشھ كشور، شورش و طغیاني ظھور كرد

فرزند شاه (روسیھ تزاري، در قزوین و آذربایجان شاه طھماسب دوم 

خود را  ستقلمك محمود سیستاني فرمانروایي ، در خراسان مل)سلطان حسین

حفاظت از سرحدات ایران صفویھ، ایل قاجار در  ۀدر دور. آوردند ستدبھ 

نقش مھمي ایفا كرد و وفاداري خود را نسبت بھ دربار صفویھ نشان داده 
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كرد ضمن اینكھ ایل  ھاي صفوي، ایل قاجار مساعدت ميدر اكثر جنگ. بود

اه طھماسب دوم ش. قاجار و صفویھ قرابت نژادي نیز با یكدیگر داشتند

خان قاجار كمك  براي آنكھ بتواند بر شورشیان غلبھ كند از فتحعلي

خراسان در این ایام كھ در . طلبید كھ باعث سركوبي ھمھ شورشیان شد

و با قدرت نمایي سلطھ نادر بود با لشكركشي شاه طھماسب بھ مشھد 

ل شد و منجر بھ قتنظامي فتحعلي خان قاجار، بار دیگر نادر پیروز 

شكست دیگر شاه طھماسب از . دن فتحعلي خان توسط شاه طھماسب گردیدرسی

دست آمد باعث ھ ھا در آذربایجان كھ با مشاركت ایل قاجار ب عثماني

 ) 6(.خصومت میان نادر و ایل قاجار گردید

یكي از مشتقات رفتار ایرانیان كھ ھمچنان ادامھ یافتھ است، تحت 

شاید ریشھ . القائات اطرافیان است تأثیر قرار گرفتن سریع آنھا بھ

شناسانھ و روانشناسانھ  اصلي سقوط امیركبیر نیز در ھمین رابطھ جامعھ

جوسازي تدریجي و تخریب شخصیتي و بدگویي و بدگماني . بررسي باشد قابل

رغم ھوش  بھ. ایگاه تأثیر گذار كلیدي دارددر مناسبات میان ایرانیان ج

ت از نماي نویسان بوده، در این قسم امھسرشار ایراني كھ زبانزد سفرن

اند كھ اصالتاً بھ  جدي از خود نشان داده ھايضعفشخصیتي، ایرانیان 

. باشنددار رھاي مستقلي برخوتوانند از افكار و آراء و قضاوت سختي مي

كنند و فضاي بدگماني  ایرانیان بسیار سریع نسبت بھ نیات یكدیگر شك مي

شود و ھرگونھ كارجمعي و تحقق  ا متولد ميو بدبیني در مناسبات آنھ

از منظر تاریخي، كوران وقایع و تضادھاي . كند اھداف عمومي را مختل مي

. متعدد بھ ساختاري منتھي شده كھ چنین شخصیتي را بنا نھاده است

كھ چون  اینابتدا . توان ذكر كرد براي این مسئلھ مي علت ینچند

خ ایران مانع از رشد و استعداد اقتدارگرایي بھ طور مستمر در تاری

افراد بوده، رقابت را میان آنان با قواعد و قوانین روشن از میان 

اند با زحمت و فكر و تلاش و  چون ایرانیان حاضر نبوده. برده است

اند مانع از  كرده خوابي و فكر و اندیشھ و نوآوري رشد كنند سعي مي بي

قبول . میان آنھا رواج داردرشد دیگران شوند و حسادت از این رو در 

دھد  بھ افراد حسود مي گران نوعى رضایت روحى و روانىكردن القائات دی

 علت. لذت ببرند رقیبو از تخریب رده تا از رشد دیگران جلوگیري ك
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دیگر اینكھ انتقام و خصومت ورزي در میان ایرانیان بسیار جدي بوده 

سركوب و خشونت را در  ،رحمى كھ فرازھایى از تاریخ بيھمچنان. است

رحمي كھ رایج  فرھنگ سیاسي بي پیشین آوردیم، ایرانیان بھ واسطھ صفحات

بوده، در سطح اجتماعي نیز فرھنگ خشونت و انتقام و تخریب و نابودي 

عصباني . اند خود قرار دادهكامل طرف مقابل را مبناي معاشرت عمومي 

اج تندي است كھ در میان زمان اختلاف حاكي از مز در شدن سریع ایرانیان

در واقع تا زماني كھ دوستي و صلح و صفا میان افراد . دارد وجودآنھا 

توان بھ  در شرایطي مي. ماھیت واقعي آنھا روشن نیست برقرار است

 پي برد كھ در معرض اختلاف و جامعھیك ھاي خفتھ و حقیقي یك فرد یا  لایھ

سومي كھ در رابطھ با  علتد رس نظر ميھ ب. گیرندقرار  با یکدیگرتعارض 

ایرانیان  زود ھنگامقبول سریع القائات و تحت تأثیر قرار گرفتن 

شود  كمتر ایراني پیدا مي. آنان است "مزاج واكنشي"توان ذكر كرد،  مي

شنود، واكنش او این باشد كھ باید این مسئلھ را  كھ وقتي موردي را مي

را شنید، انصاف رفین قضیھ آوري كرد، ط مطالعھ كرد، اطلاعات لازم جمع

واكنش سریع و بدون . داشت، شرایط را سنجید و با دقت قضاوت كرد

ھاي بالاي  مطالعھ براي افرادي كھ اینقدر ھوش و ضریب ھوشي آنھا در رده

البتھ ھم چنانكھ قبلاً ھم . ھاي جھان قرار دارد بسیار عجیب استملت

وش ذاتي است ولي عقل و ھ. اشاره شد، ھوش دلیل بر تدبیر و عقل نیست

تدبیر، تربیتي، آموزشي، ساختاري و اكتسابي است و در شرایط زمان و 

قضاوت سریع ایرانیان در رابطھ با یكدیگر و نتیجھ . گیرد مكان شكل مي

آمدھاي بسیار جدي در مشكلات  گرفتن در داخل ذھن و نھ بیرون از ذھن، پي

ایراني عادت . ا داشتھ استمعاشرتي و ھمكاري جمعي و مدنیت عمومي آنھ

منظر خود، دید نكرده است خود را در جایگاه شخص مقابل قرار دھد و از 

در این راستا، بسیاري از افراد در . و واكنش و رفتار او را بشناسد

اند و واكنش سریع و  شوند كھ چقدر اشتباه كرده مدت كوتاھي متوجھ مي

ھاي بعضاً وحشتناكي ، قضاوتبدون مطالعھ و اطلاعات كافي و سوءظن آنھا

ھای برای معاشرت جملات كوتاه، ساده و بسیار مقدس. استموجب شدهرا 

من " ،"من بھ اندازه كافي اطلاعات ندارم" ،"دانم من نمي" اجتماعي نظیر

در میان ایرانیان رایج نیست و در خانواده، مدرسھ،  "باید سوال كنم
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مطرح و آموزش داده شده کمتر  ھا و صنعت فیلم و تئاتر جامعھ، رسانھ

ھاي معاشرتي درمیان افراد در تمامي سطوح جامعھ در  این نارسائي. است

مداران وجود داشتھ و متأسفانھ  ھا، ھمكاران و سیاست ھا، ھمسایھ خانواده

ظن و بدبیني . استتحصیل كرده نیز رایج  عامھ تادر میان تمامي اقشار 

مبادا جاي او را بگیرند باعث  شاه عباس نسبت بھ سھ پسر خود كھ

وطنان او در فرھنگ و در واقع، شاه عباس و ھم. كوركردن سھ انسان شد

كردند روش دیگري جز كوركردن و نابود كردن  اي كھ زندگي مي جامعھ

ساز  رحمي و خشونت زمینھ و بي این سطح از ناجوانمردي. دانستند نمي

ابت سالم، نظام حزبي، مدنیت، جامعھ مدني، تحمل آراء دیگران، رق

 شود و نباید انتظار رعایت حدود دیگران، و رعایت اخلاق اجتماعي نمي

 . داشت دستیابی بھ چنان مراتبی را

ھاي برخورد با مخالفین و رقبا در تاریخ سیاسي ایران بسیار روش

، شاه ھنگامي كھ فتحعلي خان قاجار از نادر شكست خورد. قابل تأمل است

فاصلھ بین صفویھ و . ان، او را كور كردیراائات دربطھماسب با الق

رحمي و  ظھور قاجار كھ كمتر از یك قرن طول كشید بھ حدي در قساوت و بي

با  )7(.اند نامیدهرا عصر وحشت  هكھ نویسندگان این دور استكشي غني  آدم

روي كار آمدن نادر، سیاست تند و خشني نسبت بھ ایل قاجار در پیش 

ھجري شمسي شاه مجبور شد سلطنت را بھ محمود  1093سال در . گرفتھ شد

افغان در فرح آباد اصفھان اعطا كند، بھ او مبارك گوید و این تحول 

بھ دنبال روي  )8(.را ناشي از قسمت الھي و حكم تقدیر خطاب كند

راه افتاد، اصفھان غارت شد، اموال  کُشیمحمود افغان، قزلباشكارآمدن 

توسط جلادان افغان بھ  همھ كسان شاه بھ حبس افتادمردم مصادره شد و ھ

بھ قدرت  1095پسرعموي محمود افغان، اشرف نیز كھ در سال . قتل رسیدند

صورت خونخواري را دنبال كرد و بدین ۀرسید راه او را ادامھ داد و شیو

دولت صفوي كھ با انقلاب قزلباش بھ وجود آمده بود با انقلاب ضد قزلباش 

ھاي ایران كھ در این دوره توسط  اشرف سعي كرد سرزمین .خاتمھ یافت

روسیھ و عثماني بھ واسطھ بھم ریختگي و ھرج و مرج در ایران اشغال 

سلطنت او بیش از چھار سال . آورد اما موفق نشددست ھ شده بود مجدداً ب
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قتل و اسارت ایرانیان  ،و نیم طول نكشید و در تمام این مدت، مصادره

  )9(.كرد قحطي و گرسنگي بیداد ميادامھ داشت و 

 نادر فرزند امام قلى .ظھور نادر از وقایع مھم این دوره است

فویھ بھ ص ۀدور ایف تركمان افشار قرخلو بود كھ دراز طوپوستین دوز 

ھاي متعددي توانست در نواحي نسا و او طي جنگ. ندشمال خراسان كوچ كرد

ت و دلیري كھ از خود نشان قوچان حكومتي بھ پا كند و بھ واسطھ شجاع

، اشرف كھ 1100در حدود سال . داد مورد توجھ شاه طھماسب قرار گرفت

كرد براي آنكھ از پیشرفت نادر و  خود را پادشاه ایران قلمداد مي

در طھماسب در ولایات مركزي ایران جلوگیري كند روبھ خراسان آورد و 

قتدار و شكل گرفتن پراكندگي حوزه ا. شكست سختي از نادر خوردسمنان 

خوانده ) یا حكومت ملي(ملت  ـآنچھ را كھ در متون علم سیاست دولت 

راند و  اي از كشور، شاھي حكم مي شود، قابل توجھ است كھ در ھر گوشھ مي

براي خود سرزمیني قائل بود و با غارت و سركوب بھ نوعي خود را در 

و شیراز فرار كرده نادر اشرف را كھ بھ جنوب . كرد مقابل رقبا حفظ مي

 )10(.ائلھ افغان خاتمھ دادبھ ق) 1100(گرفت و در ھمان سال  بود پي

شاه طھماسب . نشاند شانگران خراسان را سرجای ، شورشینادر طي اقدامات

براي آنكھ حدود نادر را در خراسان تعیین كرده (ان یرابا تحریك درب

برخاست و از آنھا  بھ آذربایجان لشكر كشید و با عثماني بھ جنگ )باشد

ھجري  1102در . ھایي از خاك ایران را واگذار كردو قسمت هشكست خورد

شمسي نادر براي شاه كھ در اصفھان بود پیغام فرستاد تا بھ تھران آید 

توجھي شاه  نادر پس از بي. تا براي امور جاري تدابیري اندیشھ شود

و بھ اصفھان و شرح حال سفر ا. او بھ اصفھان رفتطھماسب بھ پیغام 

  )11( :كند اي چنین تعبیر مي دیدار با شاه طھماسب را نویسنده

نادر بھ اصفھان رفت و براي انكھ شاه را از 

جانب خود ایمن و مطمئن كند در حق او فروتني 

سان  ھبعد ھم بھ بھان. و خاكساري بسیار كرد

دیدن از سپاه كھ عازم آذربایجان بود وي را 

كرد و در باغ ھزار جریب  بھ اردوي خویش دعوت

در . نزدیك اصفھان از وي پذیرایي شاھانھ كرد
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این پذیرایي، شاه تحت تأثیر شراب، چنان 

 ھاي از خود بروز داد كھ مای حركات سفیھانھ

با حیرت و دلسردي امراء از وي شد و نادر 

 ھتباني آن عده از امراء كھ شاھد حركات مستان

كرد و پسر  شاه بودند، وي را از سلطنت خلع

او بھ اش را بھ نام عباس سوم بھ جاي  شیرخواره

بھ مشھد فرستاده شد  شاه مخلوع. سلطنت برداشت

و نادر بھ نیابت سلطنت پسرش، زمام امور را 

 . دست گرفتھ ب

و  یفرد ھاي تصمیمالبداھھ بودن امور، فقدان سیستم،  ، فيقاعدگى بى

در چنین قالبي، . ه داردگرایي حكایت از تحولات این دور سلیقھ رسوخ

فقدان نظم اجتماعي، افكار عمومي، حقوق مردم، اھمیت زمان و تمامي 

مشتقات یك جامعھ مدني اعم از رقابت، مناظره، رشد فكري، گردش اندیشھ 

گونھ كھ در نقل قول فوق ملاحظھ ھمان. و منافع ملي طبعاً مطرح نیست

ام امور را بھ نادر منتقل شاه طھماسب، نیابتاً زم ۀشود پسر شیرخوار مي

اي  سرنوشت سرزمین بزرگي مانند ایران و مردم آن توسط عده! كند؟ مي

ر و طلبي و قدرت طلبي افرادي قلیل، حوزه اقتدا خورد و جاه اندك رقم مي

كھ منافع آنھا اقتضا  سمت و سوییر نظم عمومي را در چند روز بھ ھ

ایران حاكي از این واقعیت  مرور جزئیات تاریخ. كرد مي، ھدایت نمود مي

قاجار و ظھور تفكر اسلامي  ۀجدید در دورھاي  رغم ورود اندیشھ بھاست كھ 

در عصر مشروطھ، رھیافت و روش و تفكر اقتدارگرایي ھمچنان در حوزه 

بھ . سیاست و حكمراني و نظام اجتماعي و فرھنگي ایران حاكم بوده است

نكرده جز اقتدارگرایي تجربھ عبارت دیگر، ایرانیان روش مسلط دیگري 

حداقل در عصر قاجار  اقتدارگرایی ھاي دیگر بھ عنوان رقیبو روش بودند

و حالت شخصي داشتھ  بودهتفكرات افراد  ۀدر حاشیھ و بیشتر در محدود

اقتدارگرایي در حوزه سیاست، فرھنگ، اقتصاد، روابط اجتماعي و . است

خانوادگي حضور داشتھ و از یك  طور غیرمستقیم در نظام آموزشي وھحتي ب

در مقام مقایسھ با تحولات اروپا . نسل بھ نسل دیگري منتقل شده است

توان این مقایسھ كلي را مطرح كرد كھ در مقابل اقتدارگرایي مطلق  مي
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پادشاھان در كشورھاي مختلف اروپایي، تفكر رقیب از جانب فلاسفھ، 

در مقابل  ،نھایت شھروندان اندیشمندان اجتماعي، ھنرمندان، تجار و در

و نظام اقتدارگرایي را بھ  ترویج داده شد و قد علم كرد اقتدارگرایي

 اما در ایران اقتدارگرایي ھمیشھ در متن جامعھ و سیاست .حاشیھ راند

باقي ماند و  ای بی رقیب بھ حیات خود ادامھ داد وبھ عنوان شیوه

نظام  گفتمان ھوانست از صحنخواھان نتھاي مشروعھ و مشروطھرغم كوشش بھ

 . حكمرانان كنار گذاشتھ شود ى و عمل واقعىسیاس

دست ھسیاسي در ایران را بتصمیم نادر با خلع شاه طھماسب، سیاست و 

درپي او در  ھاي پي اي كھ نادر از خود ساختھ بود و موفقیت چھره. گرفت

آذربایجان  ھاي بعدي در ساز موفقیت ایران زمینھخراسان و ایالات مركزي 

و قفقاز شد بھ طوري كھ گرجستان، تفلیس و داغستان را بھ ایران 

ھجري شمسي  1105در سال . ھاي آن منطقھ را سركوب كردبرگردانده و شورش

ي بزرگ در بازگشت از آذربایجان در منطقھ دشت مغان، نادر یك مجلس

رك دید ھاي مسلمان و غیرمسلمان را تدا نمایشي با نمایندگان تمام گروه

جمع . خواھند بھ سلطنت ایران بگمارند ميرا و از مھمانان خواست ھر كھ 

حاضر او را تنھا شخصي لایق و شایستھ دانستند و بلافاصلھ نادر در 

در واقع توانایي افراد در تھیھ و تجھیز  )12(.گذاري كرد ھمانجا تاج

ب و غارت طور وسعت و سطح جنگاوري و سركوسربازان دلیر و جنگجو و ھمین

افراد را در سرزمین بزرگ ایران بھ ارمغان  "موفقیت سیاسي"و سلطھ، 

اي حكمراني تحت تأثیر قدرت كسي بود كھ  نظام محلي و منطقھ. آورد مي

ھاي متعددي را فرو نشاند و تر ایران، آشوب توانست در سرزمین وسیع مي

حداقل تا  از این رو. داردافراد شورشگر را زیر حكم و حاكمیت خود وا

ملت   توان بھ ایران لفظ دولت ـ پایان قاجار بھ لحاظ علمي و نظري نمي

مفاھیمي مانند وجود انتظار  تواننمیرا اطلاق كرد و بھ تبع آن 

. شھروندي، جامعھ مدني، انسجام فكري و حقوق فردي و اجتماعي را داشت

ود را ھر پادشاھي در ایران امپراطوري براي آنكھ بتواند حكمراني خ

ھا را سركوب كند و مناطق را با سركوب شورش دائماً  تثبیت كند لازم بود 

تفكر "و  "روش قانوني" توانطبعاً نمی .سلطھ خود حفظ كندو غارت تحت 

عقلانیت سیاسي كھ ریشھ در . را انتظار داشتاز چنین رھیافتي  "قانوني
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دارد را  ھومي میان مدعیان قدرتگفتگو و تعامل عقلي و منطقي و مف

جنگجویي و  ۀدر دو حوز. توان در چنین فضایي مطرح و رواج داد مين

رحمي از سوي دیگر، فكر و  نظامي از یك طرف و سركوب و خشونت و بي

 . شد تدبیر حاكمان و اطرافیان آنھا بھ كار گرفتھ مي

بھ ھند لشكركشي كرد و از این  رنادر با حل و فصل موضوع قندھا

با تصرف دھلي، كلیھ خزائن شھر بھ . دست آوردھرا بجدیدي  ھطریق خزان

نادر تقدیم شد كھ معادل شش میلیون روپیھ نقد و پانصد ھزار روپیھ 

. ووس و الماس كوه نور نیز بودشد كھ این شامل تخت طا جواھر و لباس مي

رغم دسترسي بھ خزائن و غنائم عظیم، نادر ھمچنان در ھرات، خوارزم،  بھ

. دران و داغستان بھ لشكركشي و تسخیر و سركوب پرداختاسترآباد، مازن

جدید ھاي فساد لشكر و ظھور اغتشاش ھتقد بود بیكاري و آسایش مایاو مع

در تاریخ سیاسي و اقتدارگرایي ایران از آنجا كھ برتري نظامي . شود مي

رفت، ھنگامي كھ  شمار ميھ ھا و اقوام بو خشونت تنھا منطق میان گروه

رسید، تداوم خود را انحصاراً در سركوب  ھ قدرت و سلطنت ميیك گروه ب

ھا و حل از این رو، مخالفین و رقبا نیز پیوستھ در پي راه. دید ميرقبا 

فراھم ھاي فروپاشي قدرت مسلط موجود را  ھایي بودند تا زمینھروش

در متون نوین علم سیاست، رابطھ میان رقباي سیاسي را . آورند

بر  دھد و اندیشھ و تفكر و مكتب فكري حاكم نظم مي "يقرارداد اجتماع"

نظم نادري متوجھ صرفاً یك فرد است و اگر فرد از . است مناسبات سیاسی

سیستمي . پاشد میان رود، كل نظمي را كھ بھ وجود آورده است از ھم مي

امراي افشار . وجود ندارد تا نظم موجود را در مراحل مختلف ھدایت كند

اً نگران بودند تا توسط نادر دستگیر و كشتھ شوند و و قاجار دائم

تنھا روش و . ھمیشھ بھ دنبال فرصتي بودند تا او را از میان بردارند

مكالمھ، مناظره، گفتگو، كنار آمدن، توافق در اصول . فكر، قتل او بود

ست یافتن در خمیرمایھ ذھني و منظومھ دو بھ یك چارچوب فكري و عملي 

ھر آنچھ بود مشتقي از اقتدارگرایي . نھا وجود نداشتھاي متحمل آروش

آباد  ھجري شمسي ھنگامي كھ نادر در فتح 1117در سال . شد محسوب مي

زعفرانلو بود، نیمھ شب مورد ضرب و شتم  ھايقوچان عازم تنبیھ كرد

كل نظم نادري از بین در واقع   )13( .برداشتھ شدقرار گرفت و از میان 
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رابطھ میان سران . بود و نھ سیستمفرد  بتني براین نظم مرفت زیرا 

قبائل و پادشاھان و امراي اقوام نھ یك رابطھ مبتني بر ھمكاري و روح 

گران  مشاھده. تعاون بلكھ مبتني بر كینھ، انتقام، خشم و عصبانیت بود

سطح  حیھ و حالات و خلقیات ملت بھ دو جنبھو رفتارشناسان در مقایسھ رو

 ج تند و عصباني ایراني ازمزا. كنند ت اشاره ميو سرعت در عصبانی

 . قابل توجھ است  ھای گیژوی

عموماً بسیاري از ایرانیان خیلي سریع بھ یك مسئلھ واكنش تند نشان 

- توان با روحیات و خلقیات ملت این خصلت را مي. شوند داده و عصباني مي

ب و با اوي مقایسھ كرد كھ بسیار آرام، صلح طلنیھاي منطقھ اسكاند

شناسي علمي و رواني،  ھرچند شاید نتوان بھ لحاظ روش. حوصلھ ھستند

ھا را صرفاً بھ تاریخ نسبت داد ولي حجم وسیع عصباني مزاج بودن ایراني

آمیز و قتل و سركوب و نابودي رقیب و مخالف در تاریخ  تحولات خشونت

ح نظام تواند از سطح نظام سیاسي بر سط انباشتھ شده ایران طبعاً نمي

اقتدارگرایي خشونت آمیز و سركوبگر . تأثیر باشد اجتماعي و فرھنگي بي

كھ سیستم حاكم بر ایران طي قرون مختلف بوده روانشناسي فردي و 

ھر چند ایرانیان در ظاھر آرام . دنبال آورده استھ خاصي را باجتماعي 

ش خود ھستند ولي بھ محض بروز اختلاف و تفاوت با سرعت قابل توجھي آرام

و برادري دوستي از قطب  ھا واژهدھند و خیلي سریع فرھنگ  را از دست مي

، نابودي، انتقامھاي  واژهو صدق و محبت و ارادت و صمیمت بھ فرھنگ 

در میان این دو قطب . شود خشم، كینھ، توھین، بدگویي و خشونت منتقل مي

كند  طي نمي را معمولاً  سیار كوتاھي وجود دارد و فرآینديفاصلھ زماني ب

بالا بھ  غلظتپذیر نیز نیستند بلكھ در ھر دو قطب با  و الفاظ فوق درجھ

 اکیاین انتقال سریع از قطب محبت بھ قطب خشونت ح. شوند كار گرفتھ مي

ایراني . بارور نشدن قواي دروني و تھ نشین نشدن قواي عقلاني استاز 

فاظي كھ استفاده كند و بھ موجب ال در ظاھر بسیار فرد منطقي جلوه مي

 ھمین فرد دھد ولي كند طرف مقابل خود را بھ شدت تحت تأثیر قرار مي مي

ھا در چنین را باید در شرایط بروز اختلاف سنجید زیرا كھ مدنیت انسان

جالب توجھ اینكھ ثروت عظیم . دھد شرایطي، نماي واقعي خود را نشان مي

ھ تدریج با ترجمھ متون اخلاق دیني از یك طرف و ورود مدنیت غربي كھ ب
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طبع و نتوانست قاجار بھ جامعھ ایراني وارد شد ھیچكدام عصر و مروجان 

را براساس اخلاق سیاسي دیني یا مدني تربیت خلقیات عموم ایرانیان 

در فصل بعدي و در مباحث مربوطھ بھ فھم مشروطھ خواھي خواھیم . نماید

یجاد فضاھاي فكري آورد كھ فقدان فضاي فھم مشترك، تعامل فكري، ا

ھایي بودند كھ مشترك، روحیھ گوش كردن بھ مخالف و رقیب از جملھ ویژگي

در كنار اختلافات اساسي فكري و منافع متضاد، مانع از ظھور یك سیستم 

اگر . شد ھیجدید حكومتي شدند و در نھایت بھ استبداد رضاخان منت

نظر روشي و نظري  بخواھیم خود انتقادي كنیم و تاریخ خود را مورد دقت

قرار دھیم، ایرانیان فرصت ایجاد تعادل رواني و روحیھ تعاون و 

ادامھ اخلاقي  خشونت و بي ،حذف شخصیت، تخریب و ھمكاري را پیدا نكردند

 . یافت

شد و در  اكنون عادلشاه خطاب مي قلي خان كھ ھم بعد از قتل نادر، علي

ذكور نادر شاه را بھ سلطنت رسید با نھایت قساوت فرزندان  بھ مشھد

تنھا رضاقلي میرزاي چھارده سالھ رھایي یافت كھ بھ حبس . قتل رساند

ھر چند نادر شاه، سرحدات ایران را برگرداند و بھ . فرستاده شد

او ھمچنان  تمامیت ارضي آن وحدت بخشید ولي روش و نظم مملكت داري

نادر، كریم  بعد از. غارت و سركوب بود ،خشونتمبتني بر اقتدارگرایي، 

سال  خان زند بنیانگذار سلسلھ زندیھ در بخش اعظمي از ایران تقریباً سي 

گونھ قابل تعبیر اوضاع ایران بدینن زند خا پس از مرگ كریم. سلطنت كرد

  )14(:است

خان نیز مثل مرگ نادر، اختلافات  مرگ كریم

 ماندگان را وسیلھ تجدید انقلاباتخانگي باز

و  گران و صادق خان با یكدیخ برادرش زكي. ساخت

شیراز، . با فرزندان او بھ مخالفت برخاستند

این منازعات بودند  ھاصفھان و كرمان كھ صحن

. مكرر دچار محاصره، قحطي، غارت و كشتار شدند

داعیھ قدرت طلبي  ،خان كھ در زمان وكیل ھم زكي

اوضاع مسلط شد اما شبھ بر  یافتھ بود، یك

با مخالفت . ول نكشیدقدرت او صد روز بیشتر ط
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 ھزوجمرادخان كھ مادرش  خود علي ۀخواھرزاد

صادق بود مواجھ شد و در منزل ایزد خواست بھ 

خان  ابوالفتح خان پسر كریم. تحریك او كشتھ شد

زند ھم كھ بعد از او بھ سلطنت برداشتھ شد، 

صادق .... ھفتاد روز فرصت فرمانروایي یافت

خودش با شورش  خان كھ او را از سلطنت خلع كرد

شیراز را محاصره علي مرادخان مواجھ شد كھ 

برادر  ،پسرش جعفرخان كھ از جانب مادر. كرد

شد و از پدر ناخرسندي  علي مرادخان محسوب مي

شیراز بھ وسیلھ . داشت بھ مخالفان او پیوست

خان توقیف  سپاه علي مراد خان تسخیر شد و صادق

 . و بھ قتل رسید و بھ قولي خودكشي كرد

خان زند در پي استقرار در تمام نقاط ایران قصد داشت محمدحسن  كریم

. كرد از پاي درآورد خان قاجار را كھ بر گرگان و مازندران حكومت مي

خان زند و محمدحسن قاجار در گرگان  بھ دنبال جنگي كھ میان كریم

خان موفق بھ شكست رقیب خود نشد و بھ اصفھان بازگشت و  درگرفت، كریم

كند و پس از  مي یددیھ از جانب شمال، حكومت او را تھوخت كھ قاجارآم

اساس خود آن قلع و قمع قاجاریھ و از میان بردن محمدحسن قاجار را از 

آزادخان افغان را در  نستاتو محمدحسن خان قاجاردر عین حال، . برشمرد

در كل شمال ایران تثبیت  را آذربایجان شكست دھد و دامنھ نفوذ خود

پس از این پیروزي محمدحسن قاجار ھمت خود را بھ سوي جنوب و . دكن

اما در جنگي كھ در شیراز با . نابود كردن قدرت زندیھ بھ كار گرفت

سرداري شیخ علي خان زند با محمدحسن قاجار درگرفت، خان قاجار شكست 

این شكست باعث شد تا یكي از سران ایل . خورده و بھ گرگان بازگشت

سرمحمد حسن . خان قاجار را دستگیر كرده و بھ قتل رساند یوخاري باش،

قتل . قاجار را براي ابراز خدمتگزاري براي سردار زند ارسال كردند

جویي شدیدي میان دو  دست سران یوخاري باش، حس كینھھمحمدحسن قاجار ب

ب دستھ از ایل قاجار ایجاد كرد و موجب آن شد كھ فرزندان وي پس از كس

 )15.(یوخاري باش را بھ قتل رسانند یت خشونت، تمام سرانقدرت با نھا
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ھجري شمسي، حكومت زندیھ دچار ھرج و  1145خان زند در سال  با مرگ كریم

مرج گردید و بھ مدت ده سال، تاج و تخت زندیھ در میان جمعي از 

خان، محمدخان قاجار  با مرگ كریم. دست گشتھخان دست ب برادرزادگان كریم

ھا در دربار زندیھ در شیراز راه و رسم حسن قاجار كھ سالفرزند محمد

خشونت و سركوب را آموختھ بود گریخت و بھ گرگان رفت تا با ھمراھي 

محمدخان قاجار مردي تندخو، . قلمرو خود را توسعھ بخشدبرادران خود 

او اسرار زندیھ و نقاط قوت و ضعف آنان . رحم و كینھ توز بود خشن، بي

او در پي قدرت بخشیدن بھ حكمراني خود در . دانست يم ھ خوبىرا ب

آقا . خارج كندگرگان، در پي فرصتي بود تا امور را از دست زندیھ 

محمدخان با نگاھي بھ شیراز بھ دنبال تسخیر اصفھان بود كھ بھ شیراز 

خان زند نھ تنھا در میان  برادران و برادرزادگان كریم. تر شود نزدیك

ند بلكھ با رقیبي سرسخت یعني آقامحمدخان قاجار خود در حال جنگ بود

ھاي متعددي، اصفھان چندین بار بین جعفرخان پسر طي جنگ. رو بودندھروب

دست گشت تا در نھایت بدست ھخان بود دست ب خان كھ برادر كریم صادق

میان لطفعلي خان زند پسر جعفرخان كھ  این در. محمدخان قاجار افتاد

جویي از  شیراز مسلط شد و در پي انتقام رگي بدر كرمان بود طي جن

آقا محمدخان قاجار در این مدت بر آذربایجان و . قاتلین پدرش برآمد

و كل منطقھ شمال و مركزي ایران را در اختیار تسلط یافت عراق 

 )16.(گرفت

اعتماد كرده بود شھر لطفعلي خان كھ بھ حاجي ابراھیم كلانتر شیراز 

ھ با سپس براي مقابل. پي تنبیھ حاكم كرمان درآمدرا بھ او سپرد و در 

در غیاب او، حاجي ابراھیم بھ . آورد آقا محمدقاجار بھ اصفھان رو

خان زند، طرفداران او را در شیراز دستگیر  اصطلاح شریك و امین لطفعلي

- كرد و با از دست دادن پایگاه خود در شیراز، لطفعلي خان كھ در جنگ

 ،حاجي ابراھیم. وفق نشده بود روي بھ جنوب آوردھاي كرمان و اصفھان م

شیراز را بھ روي آقامحمدخان قاجار و سپاھیان او باز كرد و سپس در 

جنگي كھ بین شیراز و اصطخر روي داد، لطفعلي خان نتوانست آقا 

حال كھ . محمدخان قاجار را شكست دھد و متواري شد و بھ كرمان رفت

ه بود بھ سوي كرمان رفت تا لطفعلي آقامحمدخان شیراز را بدست آورد
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جنگ چھار ماه طول كشید و در نھایت شھر بھ . خان را از میان بردارد

داستان تلخ اقتدارگرایي و خشم و ای از گوشھ. دست آقامحمدخان افتاد

  )17.(كینھ پس از تسلط آقامحمدخان قاجار بر كرمان بدین صورت است

دیوانھ خان قاجار كھ از خشم و كین تقریباً 

شده بود فرمان داد تمام مردان شھر را بھ قتل 

 ھآرند یا كور كنند، زنان و كودكان را ھم ب

بم با  ھبردگي بھ سربازان خود بخشید و قلع

لطفعلي خان ھم كھ بھ جانب بم . خاك یكسان شد

گریخت، در آنجا دستگیر شد و او را دربند و 

 ن قاجار بھ دست خود، چشم اوخا. زنجیر كشیدند

د و او را معروض خفت و اھانت شدید ساخت را كَن

و در نزدیك بم در محلي كھ خان زند دستگیر شد 

ز آنجا ا لطفعلي خان را. كلھ مناري برپا گشت

ش در آنجا او را بھ طھران فرستادند و دژخیمان

 . بھ خواري و شكنجھ بسیار كشتند

كھ بعضاً  رحمي و قساوت آقا محمدخان قاجار در فجایع كرمان شدت بي

اند، موجي از وحشت و ترس را در  بھ ھفت ھزار نفر نابینا اشاره كرده

گري و حس مقاومت در برابر ظلم و وحشی الات ایران ایجاد كردي ایتمام

خان، بساط زندیھ در ایران  با كور شدن و شكست لطفعلي. رخت بربست

خود  برچیده شد و آقا محمدخان پس از سھ ماه اقامت در شیراز برادر

ھاي حاجي ابراھیم،  خوش خدمتي ھو بھ واسطنمود باباخان را والي فارس 

با سركوب مخالفین در منطقھ قفقاز، . بھ تھران آورداو را وزیر كرده 

آقامحمدخان  ۀتقریباً بجز مشھد و خراسان شمالي، تمامي ایران تحت سیطر

ان ھجري شمسي بھ عنو 1168قرار گرفت و این خان قاجار در نوروز 

 ) 18.(پادشاه ایران تاجگذاري كرد

 

 گیري نتیجھ

  

 رحمي در تاریخ چند گري و بي آیا مطالعھ این درجھ از قساوت و وحشي

ھا سالھ اخیر ایران جاي تعجب دارد؟ در چھ شرایطي این اتفاق صد
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اي  ھا بھ گونھافتاد؟ و تحت كدام نظام اجتماعي و سیاسي، انسان نمي

ھایي كھ مورخین در  كردند؟ یكي از واژه عمل مي اخلاقي و شرافتمندانھ

ثبت و بررسي تاریخ سیاستمداران و اطرافیان آنھا بسیار بھ كار 

اند و در سقوط بزرگاني مانند امیركبیر نیز بدان اشاره  گرفتھ

توان گفت  ھاي فوق ميدر تداوم پرسش. است "ناجوانمردي"اند، واژه  كرده

اصول و كنند و از  جوانمردانھ عمل ميھا كھ در چھ ساختاري، انسان

شوند؟ ھنگامي كھ بھ زندگي ایرانیان  مند مي مباني اخلاقي و معنوي بھره

نگریم چرا باید انتظار داشتھ  ھاي صفویھ، افشاریھ و زندیھ مي در دوره

رواني و سیاسي  عادی اجتماعي،با رفتارھاي  معمولیھاي باشیم انسان

د، مردم یك جامعھ عمدتاً نتیجھ ساختارھایي رشد و نمو كنند؟ بدون تردی

چرا ایراني . بھ وجود آمده استدر آن ھا  ھا و دھھھستند كھ طي سال

دھد و در پریدن از یك جریان بھ جریان  دائما نظر خود را تغییر مي

بیني در طي چند روز  در مدت زمان كوتاه و حتي تغییر جھاني دیگري رفك

رفتاري و فكري ایراني ریشھ در ساختارھاي  تزلزل. كند احساس راحتي مي

. ساختارھاي متزلزل نیز اسیر نفس و غرایز افراد ھستند. متزلزل دارد

عباس، نادر شاه و آقا محمدخان قاجار جز  شاه آمیز ھاي خشونتبراي رفتار

با حاكمیت مطلق . توان پیدا كرد اقتدارگرایي، مكتب فكري دیگري نمي

تواند رشد  ھا، اندیشھ و استدلال و اخلاق نميتھا و سیاساین گونھ روش

اقتدارگرایي محض در ایران باعث . گیرد كند و طبعاً در حاشیھ قرار مي

ھاي غربي كھ  شد نھ اندیشھ اسلامي در جامعھ تعمیم یابد و نھ فرآورده

شدند،  بھ تدریج در چند قرن اخیر وارد فضاي سیاسي و اجتماعي ایران مي

در فرھنگ ایران بھ قدري اقتدارگرایي . دنپیدا كن جایگاه و منزلتي

در جسم و روح و روان آدمیان رسوخ  توان گفتمیریشھ دوانده بود كھ 

تحمل آراء گوناگون، احترام براي فردیت افراد، امنیت . كرده بود

اجتماعي افراد متفاوت، حق اعتراض بھ خط مشي و سیاست دولت، انتظار 

قوه قضائیھ عدالت محور، توزیع عادلانھ  پاسخگویي ازسیاستمداران،

درآمدھا، اخذ مالیات منطبق با قانون، روابط خارجي مبتني بر مصالح 

نھ  كلان، ارتباط منطقي با افراد غیرایراني و بسیاري مشتقات دیگر

طرح قابل بلكھ حتي  کند رشدتواند در سایھ اقتدارگرایي  نمي تنھا
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ھاي صفویھ،  اق آن با مواد خام دورهبھ بخش نظري و انطب وعجبا ر. نیست

و  یمزاجالبداھھ و رفتارھای فیافشاریھ و زندیھ بھ وضوح حاكمیت 

كنیم و ریشھ بسیاري  خودخواھي سیاستمداران و زمامداران را مشاھده مي

. توانیم جستجو نماییم توزي، انتقام و حسد مي از رفتارھا را در كینھ

طلبد و  مدنیت، سازوكارھاي دیگري ميبپا كردن یك نظام اجتماعي و بسط 

بھ ھمین دلیل، . گردد حاصل نميبا سركوب و خشونت دائمي و فضاي ناامني 

تر از عقلانیت اقتصادي است و با ھمین  عقلانیت سیاسي بھ مراتب مشكل

رشد ثروت و اقتصاد آزاد بوده است، بحثي كھ  ھبرھان، رشد مدنیت نتیج

ھاي احترام گذاشتن بھ انسان. خواھد شد ھاي بعدي بدان پرداختھدر بخش

 مبنایریشھ دیني داشتھ باشد یادیگر و رعایت حقوق آنھا یا باید 

در تاریخ ایران ھر دو منبع در بساط . حقوقي و یا تلفیقي از آنھا

كھ تاریخ سیاسي ایران و جغرافیایي وسیع . زمامداران وجود نداشتھ است

رحمي، پارادایم  اند، جز قساوت و بي هكرد اي حكومت مي آن عده ھدر ھرگوش

حكومت كردن تنھا از راه سركوب و ایجاد وحشت . دیگري حضور نداشتھ است

روش دیگري میان . شده است و غارت حاصل ميو كور كردن و قتل عام 

 از این رو،. مدعیان قدرت و حاكمان براي حكومت كردن وجود نداشتھ است

توان تقارن میان  ن ميایرا تاریخىت با مشاھده و مطالعھ دقیق جزئیا 

در  رفتار اجتماعى و فرھنگى و آفات گستردهاز یك طرف  اقتدارگرایى

، قىاخلا ، دروغ، عصبانیت، بيیرانیان از جملھ تملق، چند شخصیتىمیان ا

گرایى، حاكمیت  ، سلیقھ، فقدان رقابت منطقىحذف رقبا، نابودي منتقد

 تقارنبر مصالح جمع از طرف دیگر  و منافع اوھا و مزاج  سلیقھ فرد،

 . برقرار كرد
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 گرایانھ در عصر قاجار تداوم نظم اقتدار

 سازي در ایران  مشكلات سیستم: مقدمھ نظري

فرھنگ و  اسلامدر عصر قاجار، علاوه بر دو مبناي اندیشھ بومي یعني 

ھ روحانیت از یك طرف و دار در جامع دیني مردم و فرھنگ و تفكر ریشھ

از طرف دیگر، منبع  و امپراطوري ایرانى اندیشھ ملى، ایرانى، باستانى

روزگار و انسان یعني اندیشھ غربي وارد معركھ  ،د تفكر و فھم محیطجدی

این فصل مقدمھ  اما نكتھ مورد توجھ در. شود ایران مي اسى و اجتماعىسی

روشني پیدا  ۀخواھي جلو محتواي این سھ جریان فكري كھ بعدھا در مشروطھ

مطالعھ تاریخ  .و متدلوژي است مربوط بھ روشكرد نیست بلكھ موضوع 

انگیز است كھ بھ اعتقاد این  ندیشھ در ایران حاكي از یك واقعیت شگفتا

نده بھ لحاظ روشى و روانى رابطھ مستقیمى با سطح عمیق خشونت و نویس

. دارد و ناجوانمردي گسترده در مناسبات میان ایرانیان رحمى سیاسى بي

و  دقتى فكر كردن، بى واقعى و متدولوژیك، غیر این بحث روشى ھاي سرفصل

 آلیسم افراطى ھاي بیرون از ذھن، توھمى اندیشیدن و ایدهكتمان واقعیت

در میان عموم اندیشمندان، نویسندگان، سیاستمداران و بعضاً بھ تعبیر 

شاید بتوانیم بحث را . است ایرانى "انچیزنویس"فریدون آدمیت، 

، كتوانند سیستماتی گونھ مطرح كنیم كھ چرا بسیاري از ایرانیان نمي این

بیاندیشند و عمل  منظم، مرحلھ بھ مرحلھ، استقرایى، انباشتى و تكاملى

بوده است و فضاي  "واكنش نشان دادن"؟ ایراني پیوستھ در حال کنند

كم نظیر بھ او فرصت تفكر  رحمى زا، استبدادي، سركوب و بي نشآلوده، ت

 .اده استند ي، میان مدت بھ دراز مدت و تكاملىا سیستماتیك و مرحلھ

شود كھ فراتر از مصالح شخص  كمتر سیاستمداري مانند امیركبیر یافت مي

تر یعني سطح عمومي،  تر و پیشرفتھ خود و گروه خود بھ سطحي متمدن

اجتماعي و ملي توجھ كند و اھتمام خود را در جھت تحقق تدریجي اھداف 

 و علوم پایھ ھاي مھندسى چند ایرانیان در حوزه ھر. جمعي اختصاص دھد

ھ در چھاي اندیشھ  اما در حوزهاند، ا حدودی خود را مستعد نشان دادهت

کمتر میان عوام و چھ خواص، تفكر سیستماتیك و دراز مدت و تدریجي 

ھاي  ماندگي ھاي علوم اجتماعي و انساني، عقب و در حوزه دیده شده

 . وجود داردفراواني 
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در میان ست اما ا ھا امري طبیعى ي گوناگون از پدیدهھابرداشت ھرچند

ھا تا حدی کھ ایرانیبھ تعداد افراد، مكتب فكري وجود دارد  ھاایرانى

) نھ واحدي( ھاي مشتركىبا بحث و گفتگو بھ برداشت توانند مي بھ ندرت

و  ھاي اجتماعى و سیاسى، منطقى رسد در حوزه ھ نظر ميب. دست یابند

 اي ناخودآگاھىھ فكر نكردن ایرانیان ریشھ در نوعى منیت سیستماتیك

حدي  بھ رحمى ، ظلم و ستم و خشونت و بيھا استبداددارد كھ در طول قرن

 جدیدي را بنا كند و ھمچنان آگاھىریشھ دوانده است كھ نتوانستھ 

بار  براي آنكھ زیر ایرانى. خود را بازتولید كرده استو  یافتھتداوم 

دا زیرمجموعھ نرود و احساس نكند كھ بھ او ظلم شده و مبا اندیگرنظر 

كند متمایز باشد  مي و بخواھد ناخواستھ تبعیت كند، سعىكسي قرار گیرد 

و تقابل و سپس در مراحل بعدي با  و موجودیت خود را با مخالفت و نفى

ھا و  واژهدر واقع تاریخ ایران نشانگر . تخریب و حذف نشان دھد

شتراك ، رعایت دیگران، ائتلاف، امانند ھمكاري، ھماھنگى مفاھیمي

لغاتي مانند تقابل، حذف، . دار نیست ھاي اجتماعي ادامھ اندیشھ و تشكل

گذاري و ناجوانمردي و خشونت حكایت از  نزاع، چند دستگي، انشعاب، لقب

اقتدارگرایي ایراني در . كند وضعیت تاریخ اجتماعي و سیاسي ایران مي

لق فردي مقام مقایسھ با اقتدارگرایي شرق آسیا یك حالت افراطي و مط

ھاي قدرت و طبقات  كھ در شرق آسیا، ھرم قدرت و لایھ در حالي ؛دارد

نخبگان وجود دارد و فرھنگ خویشتنداري و اجماع و ھمكاري و ریش سفیدي 

ھاي این ھرم بھ ویژه در چین بھ وضوح قابل  و كوتاه آمدن میان لایھ

 . مشاھده است

تناسب كھ  بھ ھمان ایرانى جالب توجھ اینجاست كھ در فرھنگ

خواھند متمایز باشند،  دارند و مى منفرد حالت ذره ذره شده وھا  ایراني

سریع بھ سوي تملق و  بخش دیگر جامعھ وجود دارد كھ خیلىاي ھم در  علاقھ

ھاي خود در مقابل  و خواستھطیلي فردیت خود و افكار خود چاپلوسي و تع

فراطى در فرھنگ ھر دو كشش ا. شود كشانده مي ت، قدرت و اقتدارمَ سِ 

اعى و اجتم آمدھاي فرھنگى رسد از پى ایرانى وجود دارد كھ بھ نظر مي

در حوزه قدرت با سرعت بھ سوي  ایرانى. نظام اقتدارگرایى باشد

قاجار نسبت  ۀكھ در دور الفاظى. كند ى سوق پیدا ميچاپلوسورزي و  ارادت
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دان خواھیم شد حكایت از این نوع فرھنگ است كھ ب استفاده مىشاه  بھ

داند و در فرھنگ  متون اسلامي بھ وضوح، چاپلوسي را مذموم مي. پرداخت

. شود شخصیتي محسوب مي قانون طبیعي و لیبرال غرب ھم، نوعي بي

و قدرت در  تمَ سِ  از خود بیگانھ شدن و ارادت ورزیدن بھ ھبنابراین، ریش

ساختاري است كھ در بخش نظري تحقیق پردازش شده و مشتقي از 

این بحث با مباحث توسعھ  بین اگر بخواھیم. گردد اقتدارگرایي تلقي مي

توانیم این نكتھ را مطرح كنیم كھ توسعھ بھ  ارتباطي برقرار كنیم مي

ھا در قالب ساختارھاي مناسب، تحقق  ھا و گسترش كیفیت معناي رشد كمیت

شاند ك اقتدارگرایي ایراني كھ فردیت فرد را بھ تعطیلي مي. كند پیدا مي

البتھ اقتدارگرایي . تواند زمینھ را براي استعداد او فراھم آورد نمي

بھ عنوان مثال در جھان امروز، سنگاپور یك كشوري است كھ . درجات دارد

در حوزه سیاست، فضاي بازي ندارد ولي در عرصھ اقتصادي، تجاري، 

ین از ا. ، محدودیتي براي فرد قایل نیستصنعتآوري، علمي، ھنري، و  فن

. رو، ضروري است كھ ماھیت اقتدارگرایي مورد مطالعھ دقیق قرار گیرد

قرار آن مطلق رگرایي عصر قاجار تقریباً در مرزھاي افراطي و اقتدا

دارد و حتي در عرصھ فعالیت اقتصادي و اجتماعي، فرصتي و فضایي براي 

اقتدار گرایي ایراني فقط در یك عرصھ خاص . گیرد مردم در نظر نمي

حكومت و دولت در ھا، فرد را توسط خواست  ده بلكھ در اكثریت عرصھنبو

در واقع آنچھ كھ در . خواھد دھد و از او، اطاعت محض مي محاصره قرار مي

این تحقیق بھ طور قابل توجھي بھ آن اھمیت داده شده، پي آمدھاي 

كند و  اقتدارگرایي انساني را تربیت مي. اقتدارگرایي عھد قاجاریھ است

دھد كھ در مجموع ضعیف است و قواي كنشي و واكنشي او را در حد  ل ميشك

ھا و اسیر  بقا و در شرایطي تحت تأثیر عصبانیت، عقده، سركوب خواستھ

این انسان ضعیف كھ حق و . نیازھاي اولیھ و نگرش كوتاه مدت قرار دارد

 اتواند رشد كند چون باید خود را دائماً ب حقوقي ندارد طبعاً نمي

كھ امنیت رواني، حقوقي و  انساني. ھاي ساختار اقتداري وفق دھد استھخو

خاص اي  تواند استعداد خود را در رشتھ مين قاعدتاً دارد ن اجتماعى

تلاف و ھا را ذلیل، منابع را ا، انسانسیستم اقتدارگرایى. متبلور كند

ضد رشد، ضد  اقتدارگرایى. دھد ماندگى سوق مي كشور را بھ سمت عقب
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ھا، ضد عقلانیت و ضد طبع عھ، ضد پیشرفت، ضد اخلاق، ضد حقوق انسانتوس

را تخریب و نابودي   انحصاراً بشر است و چنانچھ تاریخ قاجار گواه است، 

  .آورد ميارمغان بھ 

شوند؟  عھد قاجار بھ چھ صورت تعریف مي تضادھا در جامعھ ایرانى

چگونھ . رح كنیماي دیگر مط توانیم بھ گونھ البتھ ھمین پرسش را مي

ھاي رشد و توسعھ را بھ  شود و ساختار آن زمینھ انسجام یك جامعھ حفظ مي

توانیم از متون بسیار مفید كاركردگرایي  آورد؟ در اینجا مي وجود مي

این مكتب فكري معتقد است كھ جوامع منسجم آنھایي . استفاده كنیم

 در سازوكارھایىروند و  ھستند كھ دائماً بھ سوي نوعى تعادل درونى مي

مانع از خارج شدن آن از حالت  جامعھ وجود دارد كھ بھ طور دائمى

دارد كھ خارج شدن از  ميحتي تلكوت پارسونز اظھار . گردد تعادل مي

تعادل بھ ھمان اندازه مھم است كھ حفظ تعادل و انسجام در یك 

 تعادل توانیم بگوییم كھ در اقتدارگرایى نوعى آیا ما مي) 1.(جامعھ

مبتني بر محوریت فرد وجود دارد؟ اگر تعادل را توازن میان نیروھاي 

توانیم اقتدارگرایي  متعدد و متضاد یك جامعھ بدانیم، از این رو نمي

را مروج تعادل بدانیم زیرا كھ اقتدارگرایي با سركوب و خفقان و 

 آمیز ماند و سازوكارھاي عقلي و منطقي و صلح ایجاد وحشت در قدرت مي

 . حل و فصل تضادھا را ندارد برای

است كھ نیروھاي تغییر در اتكاءتر تر و قابل  ساختاري قابل توجھ

ھاي آن بھم ریزد جامعھ بتوانند در قالب آن عمل كنند بدون آنكھ ستون

بھ عبارت دیگر، ساختاري با ثبات است كھ تغییر و . و یا سست شود

ي و حتي موفقیت داشتھ فرآیندھاي تغییر در آن قابلیت تحرك، سازماندھ

كھ بخواھد از فرد محوري خارج شود، فرو اقتدارگرایي ھمین. باشند

پاشد و از این نظر سیستم قابل اتكایي نیست، نظریھ پردازان علم  مي

دانند  سیاست، ساختاري را قابل توجھ براي تغییر و فرآیندھاي تغییر مي

سیستمي، قواعد جدید كھ در آن قاعده جاي فرد را بگیرد زیرا در چنین 

ھگل در این رابطھ ) 2.(شود آن نميباعث از میان رفتن تعادل دروني 

ھاي اجتماعي بھ طور ذاتي داراي تضاد ھستند كھ حل معتقد است كھ نظام

در عھد ) 3.(این تضادھا نیاز بھ فرآیندھاي تغییر اجتماعي دارد
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اجتماعي  قاجاریھ بھ جز شخص شاه، حتي وزیران نیز اعتبار و تشخص

. شد قایل نميگیري  قانوني براي تصمیمنداشتند و براي آنھا نیز حدودي 

اعتباري  ھمھ مردم حكم رعیت را داشتند و این اعتبار مطلق شاه و بي

كرد كھ اصالتاً  مطلق بقیھ شرایطي را بھ لحاظ رواني و حقوقي ایجاد مي

باشند و از یاه سفید و بقیھ ھمھ سفرد اي در كار نباشد و یك  جامعھ

 ھا لایھای از وقتی جامعھ.ھاو طبقات اجتماعي از میان برود این طریق لایھ

- مختلفی تشکیل شده باشد بھ واسطھ تعامل میان آنھا میي ھاو کانون

ھا را بھتر حل کند در حالی کھ ذاتاً نظام تواند تضادھا و تناقض

 تواند نميخود  در كانون سیستمترین تضاد را اقتدارگرا تحمل کوچک

اگر سیستمي نتواند آنتي تزھاي خود را حل و فصل كند و  .داشتھ باشد

ھا و  ھا و رویھ ھایي ایجاد كند تا نقد و اعتراض نسبت بھ اندیشھ ظرفیت

شود در نتیجھ در واقع سازي  بحث و فرآیند مورد حتي ساختارھا در آن

ھاي  راز و نشیبف. شود دراز مدت دچار مشكل مي تا  میان مدتفاصلھ زمانی 

سیستم و . كند ارسایي سیستمي ميقاجار حكایت از ھمین ن ۀدائمي دور

 تواندً در بیشتر موارد میو  بوده آنتي تز و تولید سنتز فرآیند محور

 رو بھ روآن  ھاي سیاسي در درون بانظامكھ را ھایي بدون خشونت بحران

ج محور و فرد محور حدي مزا دراقتدارگرایي  .كند شوند را حل و فصل  مي

ھاي خارج از  مصالح و اندیشھ است و ناگزیر برای ادامھ بقای خود باید

اقتدارگرایي ایراني حتي برخلاف  .مزاج و فرد را سركوب كند

سفیدي و ھرم طایفگي و  منطقھ خلیج فارس كھ حالت ریشعربي اقتدارگرایي 

ضاد را تا حد ھاي متفاوت و مت قبیلگي داشتھ و ظرفیت جاي دادن اندیشھ

ریشھ . دارد، نتوانست چنین خاصیتي را در خود بپرورانددر خود خوبي 

در تاریخ طولاني خشونت،  ،صد در اقتدارگرایي ایرانيوضعیت صفر یا 

رحمي، ناجوانمردي و غارت است كھ بھ خصیصھ عدم ظرفیت در سھیم شدن،  بي

  .و ھمكاري متقابل انجامیده استبرای دیگران جاباز كردن 

و ورود شاھان قاجار با عقلانیت  ھگران ریشھ بنیادي مخالفت سركوب

البداھھ  فيداري مدیریت و مملكت منطق بھ حوزه حكومت در این بود كھ 

قدرت لذت بیشتري دارد وقتي كھ پاسخگویي در آن . زدود را از آنان مي

دودي عمال قدرت، حھا براي اِ ھا و چارچوب نامھ در حداقل خود باشد و آیین
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ھاي علمي و  ورود قطار، تلگراف، مدرسھ، كتاب، انجمن. مشخص نكنند

كنترل را از ذھن و  تدریجمانند آنھا بھنگاري، روزنامھ و  روزنامھ

شدند تا تشخیص فرد محدود شود و بھ  ربودند و باعث مي اراده شاه مي

شاه در . اجتماعي و مقررات روي آورد ھايجریانمقررات و قوانین و 

وجود نداشت محور و قبلھ عالم بود و بالاتر از او سطحي  ،ستم قاجارسی

گیري و  در این سیستم تصمیم. رعیت بودند حتي درباریان ھو بقیھ ھم

نھ جایگاه  وجود دارد، نھ شأن اجتماعي،نھ حكم قانوني  ،ساختار قدرت

 زمان قاجار نھ اقتصادي داشت كھ بھ ایرانِ . ھاي اخلاقي سیاسي و نھ پایھ

و نھ نظام حقوقي داشت كھ  بدھدمردم استقلال مالي و شغلي از حكومت 

عامھ مردم محكوم بھ  ،براي آنھا امنیت بھ ارمغان آورد و بنابراین

حظھ ممكن بود حكمي صادر اراده و منافع و مزاج شاھاني بودند كھ ھرل

اقتدارگرایي . ھا و ساختارھا را بھ نفع خود تغییر دھندرچوبكنند و چا

برای  سالھ حكمراني قاجار 131 ۀدر دوریراني در حدي عمق داشت كھ ا

گرایي  حتي با كمك اجنبي بھ مخالفت با حكومت عقلاني و قانون بقای خود

بعد از بھ توپ بستن مجلس توسط كلنل لیاخوف، . خواھي پرداخت و مشروطھ

شاید بتوان ) 4(".تاج و تختم را نجات دادي": محمدعلي شاه بھ او گفت

مانع "این جملھ محمدعلي شاه بھ لیاخوف را این گونھ ھم تفسیر كرد كھ 

 ".از ظھور محدودیت توسط مجلس و جامعھ براي اعمال قدرت مطلق من شدي

آمده، یكي از مشتقات بسیار گونھ كھ در بخش نظري این تحقیق  ھمان

شاه و   ۀالعاد رگرایي، تعلق خاطر خارقاي اقتدا تعیین كننده و پایھ

این تعلق خاطر در حد یك . ت و حفظ قدرت استمَ بھ قدرت، سِ باریان در

كھ دائماً باید  آن استمشكل پدیده قدرت در نظام اقتداري . بیماري است

طبعاً براي افزایش . نداردحدودي و  حفظ گردد و حدّ  افزایش پیدا كند تا

اي باید سركوب شوند و ریزش منتقدین و مخالفین  نامحدود قدرت، عده

یكي از آثار قابل ملاحظھ نظام اقتدارگرا، امنیت در . تداوم پیدا كند

ھستند از احترام  تمَ سِ مادامي كھ افراد داراي . و قدرت است تمَ سِ سایھ 

 بھ محض از دست دادن. برخوردارند روانیسیاسي و امنیت شأن ظاھري و 

راعظمي كنار رفتن امیركبیر از صد. دھند ، جایگاه خود را از دست ميتمَ سِ 

در قالب فرھنگي صورت نپذیرفت كھ او بتواند بھ زندگي خصوصي خود 
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بھ گودال مرگ دیگر مشغول شود بلكھ او را ی تمَ سِ  بپردازد و یا در

عي خود را ھاي اقتداري، افراد نھایت س از این رو، در نظام. افکند

افت و ھر تفكري وفق رھیھر مرام، ھر  شرایط، كنند كھ خود را با ھر مي

باقي مانده و در صحنھ سیاسي حضور داشتھ  مقام خوددھند تا آنكھ در 

خود  ، اجتماعى و اقتصاديفرديامنیت ، تمَ سِ از طریق حفظ باشند زیرا كھ 

اخلاقي  و بي اصولي تیجھ عقلاني این بحث بھ بين. تأمین کنندتوانند  را مي

اگر . مدانجا مي كنند زندگي ميکار و كھ در نظام اقتدارگرا   یافراد

علت  اند بي از این خصایص ایرانیان اشاره كرده سفرنامھ نویسان بھ برخي

دنیا ھ ھا در عصر قاجار بطبعاً ایراني ذاتاً با این ویژگي. نیست

این  ھا را بھدارگراي آن روزگار، انساننیامده بود بلكھ ساختار اقت

شاردن در  .نمود داد و خمیرمایھ آنھا را نیز اقتداري مي مسیر سوق مي

 ) 5(گوید، رابطھ با خلقیات فوق مي

بنابراین در حال حاضر حكومت ایران پادشاھي 

و مطلقھ است و ھمھ امور حكومت در خودكامھ 

او فرمانرواي ھمھ امور . دست یك نفر است

دنیوي و معنوي مردم است و اختیار جان و مال 

بھ .... رعایایش را بھ طور كامل در دست دارد 

دھد فرمان وي  پادشاه فرمان مي محض اینكھ

آید اگرچھ وي از گفتار  درنگ بھ اجرا در مي بي

صداقت، .... و كردار خود خبر نداشتھ باشد 

شایستگي، دینداري و حتي خدمات نیز در چشم 

اگر از چشم و دھان شاه، محض . شاه ارجي ندارد

اي رود، فوراً شخص صاحب  تفنن و مزاح اشاره

كفایتي در یك آن از ھستي مقام و منزلت و با 

دھد بدون  شود و حتي جانش را از دست مي ساقط مي

این كھ عدالتي در نظر گرفتھ شود ویا 

 . اي صورت گیرد محاكمھ

 ) 6(كند، شاردن ھمینطور اشاره مي
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فعال و ذھنشان ] ایرانیان[قوه تفكر 

آنھا . بخش است الانتقال، سوزنده و الھام سریع

و .... آزاد برخوردارنداي قوي و ھ از حافظھ

را متمایل بھ خوشگذراني، اصراف و تبذیر 

پسندند كھ باعث شده بھ اقتصاد و تجارت  مي

توان گفت ھیچ  بھ عبارتي مي. توجھ باشند بي

ملتي مانند ایرانیان با استعدادھاي طبیعي بھ 

آید و ھیچ ملتي مانند آنھا این  دنیا نمي

بھ چنگ  راي... سازد استعدادھا را ضایع نمي

آوردن مال، ثروت، ستوده شدن، احترام و شھرت 

حریضھ و بھ ھر طریق ممكن در پي بھ دست آوردن 

ترین  چرب زبان] ایرانیان[ .....باشند آن مي

ھیچ كاري ] و در میان آنھا[مردم دنیا ھستند 

گیرد؛ یا از روي ترس است  بدون توقع انجام نمي

 . یا چشمداشت

خلقیات ایرانیان در عھد قاجار اظھار  ۀبارنویسنده دیگري در 

 )7(دارد، مي

یاران، بھ ایرانیان دل مبندید كھ وفا 

اندازند و ھر قدر  ندارند وآدم را بھ دام مي

كوشند  بھ خرابي تو مي ىبھ عمارت ایشان بكوش

در میان خودي، ایرانیان با ھم ردیف و .... 

ھم شأن خویش مھربان و مؤدبند ولي در مقابل 

خود خاضع و متواضع و نسبت بھ  برتر از

تمام طبقات وقتي . ند زیردستان زورگو و متكبر

كھ مورد مناسبي پیدا شود متساویاً خسیس و 

فرومایھ و نادرستند و نیز از تفتین و جاسوسي 

در استفاده از آنچھ خودشان استعداد 

دروغ را در . خوانند ابا ندارند العاده مي فوق

ام منظورشان باشد نھ صورتي كھ موجب تسھیل انج
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 ناز حس. دانند فقط مجاز بلكھ خیلي ھم بجا مي

شناسي تماماً  نیت و بلند نظري و حق

 ۀوفا ھیچگاه از صفات بارز.... اند بیگانھ

ایرانیھا بھ طور كلي .... ایرانیان نبوده است

با ھوشند ولي ھوش آنھا غالباً توأم با 

بھ .... نادرستي و فقدان استقامت اخلاقي است

طور كلي رجال بیشتر از حد انتظار در مقام 

مانند و انفصال آنھا ھم نھ اینكھ  خود باقي مي

لیاقتي باشد بلكھ بیشتر منوط بھ  در اثر بي

میزان آز و ھوس یا نیاز رییس مملكت است و چھ 

افتد كھ شخصي پنج یا حتي ده سال  بسا اتفاق مي

ماند و موقعي كھ یكي از  در مقامي مستقر مي

مأموران رسمي از كار حكومت و یا از مقامي 

شود فقط براي این است كھ مقام  بركنار مي

دیگري را اشغال كند چون ھر ایراني از فرصت 

در یك مقام تا جایي كھ قدرت داشتھ باشد بھ 

كند و ھمینكھ  برداري مالي مي قدر كافي بھره

مقامش را از دست داد مقام دیگري را با 

 .كند خود فراھم ميپرداخت پول براي 

 ) 8(مجدداً در رابطھ با خلقیات ایرانیان در عھد قاجاریھ آمده است،

ولي ..... ایراني آدمي بود تیز ھوش ..... 

و .... الاحوال كھ عشقي بھ دروغ گفتن داشت  متغیر

طبعاً آنارشیست و اغتشاش پرست بود و ھمواره نفع 

و سود خود را بر نفع و سود جامعھ مقدم 

آمد  آدم مھمان نوازي بود كھ خوشش مي... اشتد مي

ولي ھمین .... طبقھ حاكم را دست بیندازد 

ھا را از خاك  ایراني روزي رسید كھ انگلیسي

ایران بیرون انداخت و بدون اینكھ كمترین 

اعتنایي بھ منافع خود داشتھ باشد یكي از 
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ھاي نفت دنیا را خشكانید و رسماً اعلام  سرچشمھ

كشي را بر حیات تعبدآمیز ترجیح نمود كھ خود

 دھد یعني حاضر خواھد شد كھ خود را در آغوش مي

از آنھا  شاخدار ھا كھ ایرانیان مانند افعيروس

ترسند بیندازد تا آنكھ از نو بیرق شركت  نفت  مي

ایراني .... خانھ آبادان ببیند را بر فراز تصفیھ

مدام عاشق آشوب و اغتشاش و درھم و برھم بوده 

ت و خوشي او در این است كھ داد و بیداد راه اس

بیندازد و یك نفر را توانا و نیرومند و رستم 

دستان بخواند اما در عین حال در دل دشنام 

و آھستھ قاه قاه بخندد و خلاصھ آنكھ ... دھد

ھمان صحنھ و كمدي خنده داري را بازي كند كھ 

] ایرانیان... [مظھر زندگاني ایرانیان است

و این ... سازند اكشیر بھ ھر مزاجي ميمانند خ

حقایق را زیر . دانند كار را زبردستي و زرنگي مي

خاطر كسي كھ خود را  استرضاءپا گذاشتھ و براي 

تر از خود تصور  محتاج بھ وي و او را قوي

كنند، بلھ قربان، بلھ قربان و صحیح است،  مي

گویند و از خود رأي و اختیاري  صحیح است مي

كنند و فردا  امروز از یك چیز تعریف مي. ندارند

نمایند و  اي ھمان چیز را تكذیب مي با لحن زننده

مبالغھ و تعریف و خوش آمدگویي را بھ جایي 

رسانند كھ مقام فرشتگان آسمان را بھ یك نفر  مي

ھاي سابق  كھ گفتھ اي بعد بدون این دھند و لحظھ مي

 ھخود را در نظر بیاورند ھمان شخص را مجسم

 . خوانند وقاحت و جانشین ابلیس مي

ھا ذاتي نیستند و در كوران وقایع و تحولات مملو از  طبعاً این ویژگي

ھا اما در ھر صورت با این ویژگي. اند خشونت و ناجوانمردي شكل گرفتھ

. بیني بنا كرد ل اتكاء و قابل پیشتوان روابط منطقي، عقلي، قاب نمي
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ل اساسي در ایجاد یك سیستم اجتماعي و متغیرالحال بودن ایراني یك مشك

توان بھ افرادي اعتماد داشت  ميقاعده بر این اساس است كھ . سیاسي است

و ھر لحظھ بھ كار و عملي كھ با اعمال روز بیني ھستند  كھ قابل پیش

گونھ كھ تاریخ روابط  این. زنند گذشتھ آنان در تناقض باشد دست نمي

توان تحت تأثیر  یراني را خیلي راحت ميكند ا اجتماعي ایران حكایت مي

در . افتد قرار داد و تبلیغات خیلي سریع در فرھنگ ایراني مؤثر مي

میان سیاستمداران و فعالین تاریخ ایران، انبوھي از افراد یافت 

اینھا . اند بیني عوض كرده شوند كھ چندین بار در طول زندگي خود جھان مي

طبعاً از مردم عادي جامعھ . اند ھ بودهافرادي با مطالعھ و صاحب اندیش

توان  شناسانھ مي آنچھ كھ از منظر جامعھ. توان انتظار داشت كمتر مي

كھ تنوع تحولات و تغییرات دائم در ایران باعث شده  آن استمطرح كرد 

كھ فرضاً مردم بھ ھمین. برخوردار نباشندلازم كھ افراد از ثبات فكري 

كردند و براي  شاه و ھیأت حاكمھ عادت مي آراء و افكار و تمایلات یك

نمودند،  زندگي كردن خود را بھ آن دستگاه سیاسي و فكري منطبق مي

طوفاني از وقایع آن مجموعھ را از میان برده، گروھي دیگر بر مصدر 

 ،حیات خود ھشد براي ادام نشستند و مجدداً ایراني مجبور مي قدرت مي

قاجار بھ جز  ۀدور. د را تغییر دھدخلقیات و ظاھر و باطن خو ،افكار

سالھ ناصرالدین شاه، مملو از تغییرات دائمي  49سلطنت نسبتاً طولاني 

كرده  مي روبھروھاي فكري نیز شخص عادي را با پارادوكس طیف جریان. است

ھاي ملي از یك طرف و سپس ھاي مذھبي و طیف دیدگاهطیف دیدگاه. است

كسیستي در اواخر قاجار و اوایل قرن ھاي غربي و مارورود دیدگاه

سردردگمي  دچاركرد كھ فرد عادي را بیستم، چنان تنوعي را ایجاد مي

در معرض  عتر بنا بھ شرایط روز و طوفان وقای افراد جوان. كرده است مي

پرداختند و سپس با گذشت  ھا قرار گرفتھ و بھ فعالیت مياین دیدگاه

بھ  بنابراین،. نمودند تمایل پیدا ميھا و مكاتب مختلف زمان بھ جریان

طلبي و غیرقابل  بودن، فرصت رسد متغیرالحال بودن، دمدمي مزاجنظر می

فقدان یك سیستم و دستگاه ) 1: دارد علتاتكاء بودن ایرانیان چھار 

ھا در  بیني تنوع و ورود و خروج دائمي مكاتب فكري و جھان) 2فكري مشخص 

و نقش قابل توجھ بیگانھ در سیر تحولات ) 4قدرت مطلق دولت ) 3جامعھ 
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در چنین آشوب فكري و فقدان نظم در تحولات اجتماعي، جامعھ و . داخلي

پیوستھ بھ مركزیت اقتدارگرایي و قدرت جاذبھ اقتداري سوق پیدا  ،قدرت

تواند نوعي نظم اما نظمي ھمراه با خشونت و  كند زیرا از طریق آن مي مي

اما در  ھاي مختلفي شكل گرفت ھم نظم روسیھدر . وجود آوردھ سركوب ب

در مگر اینكھ  بازگشتھنھایت بھ نظم ذاتي خود یعني اقتدارگرایي 

ھاي تغییر و تداوم فكري را در آن ایجاد  تحولات اقتصادي زمینھآینده 

 اً ھند، چین و ژاپن سھ مورد بسیار قابل توجھي ھستند و عموم. كند

رسد بھ  نظر ميھباند اما  شت سرگذاشتھتحولات شبیھ ایران و روسیھ را پ

در میان آنان است  "اجماع"قدرت فرھنگي كھ در رابطھ با  ھواسط

ھاي فراوان بھ سیستم فراز و نشیبپشت سر گذاشتن از  پس اند توانستھ

اند كھ وقتي در قالب یك سیستم شفاف و  ھا نشان داده ایراني. برسند

پردازند بسیار موفق عمل  ري ميتعریف شده بھ كار علمي، صنعتي و تجا

فرھنگي كھ با  ھواسطھكنند اما در حوزه سیاست و كار جمعي اجتماعي ب مي

، چنددستگي، نزاع، درگیري، حذف و جداییكنند با سرعت بھ  خود حمل مي

فرھنگ انباشتھ شده و . كنند سوق پیدا مي در نھایت بھ سركوب و خشونت

در مسیر ھمكاري، ھماھنگي، انطباق، ھنوز آمادگي حركت ایران  ھچند قرن

ایدئولوژیك شدن منابع . ھمگرایي و ایجاد یك سیستم را پیدا نكرده است

 . اندیشھ در فرھنگ ایراني نیز این فرآیند را بھ تأخیر انداختھ است

اي نتواند بھ  كھ وقتي جامعھ آن استاستنتاج مھم مباحث نظري فوق 

ف فكري و سیاسي دست یابد، راه حل آمیز حل و فصل اختلا ھاي مسالمتروش

سھ قرن طول كشید تا خونریزي و . دیگري جز تداوم اقتدارگرایي نیست

لشكركشي و خشونت وحشتناك اروپا نھایتاً منجر بھ ھمكاري و ھمگرایي 

ھاي خشونت و سركوب دیده  ھمچنان صحنھنیز در آمریكاي لاتین . گردد

و عقلانیت ملي در كشمكش با  در عھد قاجاریھ، عقلانیت دیني. شود مي

مدارھاي . یكدیگر بودند و در دوائر متعددي با یكدیگر نزاع داشتند

ند و در بسیاري از مشروعھ و مشروطھ، حدود مشخصي با یكدیگر پیدا نكرد

كھ  پیدا كردندھاي مفھومي و نظري با یكدیگر تفاوت موارد بھ قدري

سپس در اواخر قاجاریھ،  .رخت بربستامید بھ تعامل فلسفي میان آنھا 

حوزه تفكر سیاسي و . تر ساخت ھاي غربي، كار را پیچیده ورود اندیشھ
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روجان ھر مُ . اجتماعي در ایران مثلثي شد كھ سراپا تناقض و تضاد بود

نگران سھم و موقعیت اجتماعي و سیاسي خود بودند و در  ،زاویھ مثلث

رسید اضلاع دیگر  ت ميیك ضلع بھ قدركوشیدند چون اگر  تخطئھ دیگري مي

ھر ضلعي، . شدند و سھمي از قدرت و مدیریت نداشتند نشین مي باید خانھ

در . دید و حامیان خود را داشت بیني خود مي مصالح كشور را براساس جھان

یستي، ماتریس تفكر در ساوایل قرن بیستم با ورود تفكر چپ و مارك

یت اجتماعي، تفكر چپ و بھ عنوان یك واقع. ایران حالت مربع بخود گرفت

اي كھ از خارج و در فرآیندھاي جھاني شدن  غربي بھ عنوان دو زاویھ

وارد فضاي ایران شده بود پایگاه مردمي نداشت و در مدارھاي روشنفكري 

دو رقیب اصلي در . اي جامعھ باقي ماند ھاي تحصیل كرده و حرفھو گروه

كھ در بعضي موضوعات دند بومربع تفكر ایراني، تفكر مذھبي و تفكر ملي 

تضادھاي با یكدیگر  ولىداشتند مانند دفاع از حریم كشور توافق 

لیبرالیسم اقتصادي و سیاسي در ایران پایگاه . ندشتدا بنیادي وفلسفى

تفكر ماركسیستي نیز تنھا . پیدا نكرد اینھادینھ شده عمومي و مردمي

دو تفكر . یافتمانور ھاي متخصص جامعھ قدرت در میان روشنفكران و گروه

تفكر  .اندبھ دست آوردهاسلامي و ملي فرصت ایجاد سیستم در ایران را 

ملي منجر بھ ظھور پھلوي و تفكر اسلامي منجر بھ پیروزي انقلاب اسلامي 

 . گردید

 :ایران از دو زاویھ قابل فھم است ھاي سیاسى فھم فراز و نشیب

است و سپس تضاد  یىھا اقتدارگراكھ نتیجھ قرن ابتدا خلقیاتى

است و در  سیاسى اسلام دینى. رگانھ در تاریخ ایرانھاي چھا بیني جھان

امور مدیریت جامعھ، سخن و حكم دارد و دایره مشترك آن با  تمامى

است با قابل حصول  ھایى كھ در چارچوب اندیشھ اسلامىاكثریت قرائت

دلیل نیست در  بى. لیبرالیسم اقتصادي و سیاسى كمتر از پنج درصد است

 كر دیني با لیبرالیسم در رویارویىطول قاجار و بعد از قاجار، تف

افراد روحاني عھد  بعضىھاي تلاش. مستقیم و نظري بوده است ،جدي

ଲ نائینى، شیخ اسماعیل محلاتى و  مشروطھ مانند آیت ۀقاجاریھ در دور

- واھى مىخدر تلفیق میان دین و مشروطھكھ سعي  ملاعبدالرسول كاشانى

قرائت افرادي مثل  و د و تلقیات، استنباطدننبر كردند ره بھ جایى
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 دید بھ درستى اي روشنى ميھଲ نوري كھ میان دیانت و مشروطیت تناقض فضل

توان بھ مستشارالدولھ  در میان افراد غیرروحاني مي) 9.(رایج گردید

مواد  "یك كلمھ"اشاره كرد كھ از مدافعان تجدد بود و با انتشار 

اعلامیھ حقوق بشر را با آیات و احادیث تطبیق داده و بھ قول آدمیت، 

اي است كھ گفت، منشأ و قدرت دولت،  او در ایران، اولین نویسنده"

 خان ھم از جملھ افرادي بود كھ سعىمیرزا ملكم) 10.("ملت است ۀاراد

. تطابق ایجاد كند ان اسلام و اصول تفكر لیبرال غربىكرد می مي

ناپذیري جمع كردن دو تفكر اسلامي و لیبرال سرمنشأ بسیاري از  كانام

بست تعامل میان  و بن ھاي علمى ون كوبیدنامنازعات سیاسي، آب در ھ

ھاي قرائتمخرج مشترك بسیاري از . در ایران شده است ھاي سیاسىگروه

ملي از یك است كھ در ذات تفكر  یني غیر سكولار است و این در حالىد

نتیجھ . از طرف دیگر، سكولاریسم وجود دارد تفكر لیبرال غربى طرف و

با رقباي  كھ تفكر اسلامى آن استھاي سیاسي تاریخ قاجار روشن نزاع

گرایي و اندیشھ غربي زمینھ تعامل و جمع بستن و  فكري خود یعني ملي

از  شاید بتوان حمایت بعضى. را ندارد استخراج یك فرمول مشترك

تر بودن شاھان  یت از شاھان قاجار را بھ خاطر كم ضررھاي روحان چھره

عدم توافق میان . ھاي مروجان تفكر غربي توجیھ كرد نسبت بھ خواستھ

در عھد قاجار در نھایت  مدعیان مختلف قدرت و حكومت در سطح جامعھ

. در اختیار داشت باعث تداوم اقتدارگرایي شد كھ زر و زور و تزویر را

تقصیرند زیرا از یك  قاجار بى ۀعامھ مردم در دوردر این میان طبعاً 

راند و از طرف دیگر مدعیان و  طرف حكومت استبدادي بر آنھا حكم مي

داري را داشتند  فكري و سیاسي دامنھ ھایدرگیریمروجان قدرت و اندیشھ، 

گرفتند و چون خلقیات ایراني  در مقابل یكدیگر قرار مي بھ طور جبريكھ 

كم بود ظرفیت و توانایي گفتگو و حل و فصل مدني بر عموم آنان حا

پردازي و  گري و دروغ اختلافات را نداشتھ و آنھا نیز با خدعھ و حیلھ

نیروھاي سیاسي و . عدم شفافیت در پي نابودي و حذف یكدیگر بودند

مراه ھ جامعھ روشنفكري مسئولیت جدي در نابساماني عصر قاجار را بھ

نو برونوي ایتالیایي قرن شانزده كھ از ابتدا برخلاف جوردا. داشتھ است

مند ھھم علاق ،تا آخر از یك چارچوب فكري برخوردار بود، ایرانیان
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ھاي خود را با  اند كھ بھ قدرت نزدیك باشند و ھم سخنان و اندیشھ بوده

كاغذ كادو و با الفاظي كھ خوشایند مدارھاي قدرت باشد آراستھ كنند 

. ھم اندیشمند و روشنفكر و سیاستمدار باشند كھ ھم خوب زندگي كنند و

كرد علاقھ خود بھ  مي بود كھ سعىكاري فكري  خان مظھر این گونھ وصلھ ملكم

نخبگان فكري و  "ھمھ چیز را با ھم داشتنِ ". را استتار كندت مَ سِ  قدرت و

نخبگان سیاسي باعث تداوم اقتدارگرایي قاجار و انحطاط تدریجي ایران 

خلقیات  ،ھاي نو بودند ع افرادي كھ حامل اندیشھدر واق. گردید

. كردند اقتدارگرایانھ انباشتھ شده ایراني را نیز با خود حمل مي

ورزي دو روي یك سكھ ھستند كھ در میان ایرانیان بسیار  شجاعت و اندیشھ

ھا نوعي خروج از  تداوم اقتداگرایي و ظھور رضاخان. محدود است

 . سیاسي بوده است و رفتاریھاي فكري و  بست بن

 

 آقا محمدخان قاجار 

 

 .رود جھان بھ شمار مى ترین رجال سیاسى رحم آقا محمدخان قاجار از بى

او پایتخت ایران . نظیر بوده است توزي و خشم بى او در كینھ توان گفت مي

را از اصفھان صفویھ و شیراز زندیھ بھ تھران منتقل كرد زیرا كھ در 

ھ بود در شرق، شمال و شمال غرب كشور تمامي شانزده سال توانست مدت

مدعیان قدرت و سلطنت را با نھایت خشونت از میان بردارد و با ھجوم 

تدریجي بھ اصفھان، شیراز و در نھایت بھ كرمان بقیھ مدعیان را نیز 

او پس از جلوس بھ سراغ . با بیرون آوردن چشم آنھا بھ زانو درآورد

بھ دستور . ندگان افشاریھ رفتشاھرخ و نادر میرزا از بازما

اي از خمیر بر سر شاھرخ درست كردند و سرب  آقامحمدخان قاجار، حلقھ

خان قاجار بھ سرداري با گماردن محمدولى) 11.(آن ریختندگداختھ در 

با مرگ كاترین . آقامحمدخان بھ سراغ ارتش روس در قفقاز رفت"خراسان 

ندر پل بھ روسیھ بازگشتند ادوم، سربازان روسي بھ دستور فرزندش الكس

رحمى و  در رابطھ با بي. یھ در نگرفتو جنگي میان ایران و روس

 ) 12(اند،  آقا محمدخان قاجار آورده دوستى پول
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، حكم كرد گوش مرد وقتى بھ جھت خطایى جزئى

رند و بعد شنید كھ بیچاره بھ  فقیري را ببُ

د چند گفت كھ اگر ھمھ گوشش را نبر یرغضب مىم

آقامحمدخان قاجار، وي . بھ او خواھد داد قرانى

ه با او گفت اگر وجھ را مضاعف كنى و را طلبید

بیچاره دھقان دانست . بخشمبخود من دھى ترا میى

كند و او را بخشیده است بر خاك  كھ وي مزاح مى

لیكن ھنوز . افتاده پس از اداي شكرانھ روانھ شد

قدم بر نداشتھ بود كھ عوانان شاھي بھ او 

مت گوشش موقوف بھ اداي مبلغ مانیدند كھ سلافھ

 .است

دور مانند یك پسر  داشت و از آقامحمدخان قاجار اندام ضعیفى

او در سن . سالخورده داشتاي شبیھ یك زن  چھره. نمود مى  سالھ چھارده

خان محمدحسن ،شاه افشارعادل. بھ اسارت عادلشاه افشار درآمد سالگى شش

شش در خراسان شكست داد و آقا محمدخان را در  رایعني پدر آقامحمدخان 

گونھ كارھاي افراطى بذر كینھ توزي  شاید این. كردمقطوع النسل  سالگى

آقا محمدخان قاجار كھ دو سال . را در آقامحمدخان كاشت رحمى و بى

ف بھ داشتن مھارت در فنون لشكركشى و معرو) شمسي1168 -1170(سلطنت كرد 

میل آقامحمدخان بھ غلبھ، عشق بھ . بود ار جنگىد و یك سردبو فرماندھى

وار درآمده بود  دیوانھ بھ جمع ثروت در وي بھ صورت شھوتى قدرت و حرص

كرد و  یافت خرد مىو براي تحقق آن، ھركس و ھرچیز را در مقابل خود مى

نسبت بھ ھمھ  اعتمادي عمیقى او سوءظن و بي. كستش بھ شدت در ھم مى

توسط  سھ سالگىوآقا محمدخان قاجار در سن شصت. اطرافیان خود داشت

 ) 13.(كشتھ شد شمسي 1170ي از فراشان خود در سال ا عده

افرادي بھ قدرت رسیدن  ھاي مھم در تاریخ ایران چگونگىیكي از پرسش

. اند آمیزي عمل كرده گري بھ طور جنون رحمى و وحشى است كھ در خشونت و بي

رت و حفظ و بسط اي بوده كھ براي كسب قد ساختار قدرت در ایران بھ گونھ

. اقتدارگرایي جز این نیست. شد ھا متوسل ميترین روش آن باید بھ افراطى

پذیر است و حفظ دست آوردن قدرت تنھا با سركوب و قتل و غارت امكانھب
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اقتدارگرایي . آن با ایجاد وحشت و بسط آن با دزدي و استبداد

 ھا و رفتار انسانى و تعامل اندیشھ و فكري تدلالىاس ۀباھرگونھ قو

بیگانھ است و در شرایطي كھ جامعھ ضعیف بوده و بھ لحاظ مالي و 

- ھاقتصادي بھ دولت و دستگاه ھیأت حاكمھ محتاج است براي بقاي خود ب

توزي و  تدریج راه و روش و منطق و خلق و خوي اقتدارگرایي و كینھ

یاي انساني و اخلاقي و عقلي آموزد و با دن از نفس و مزاج را مي پیروی

آقامحمدخان قاجار محصول چنین ساختاري . ماند ھمیشھ ناآشنا باقي مي

است كھ جز پارادایم سركوب و قتل و غارت و وحشیگري، مرام دیگري 

و در مسیر تحقق و تثبیت موقعیت خود، عده تواند داشتھ باشد  نمي

دارگرایي را بھ آنھا آورد و خوي اقت فراواني را نیز بھ استخدام در مي

 .كند منتقل مي

 

 فتحعلي شاه قاجار

  

ترین و شاه قاجار از تاریكھفت سالھ سلطنت فتحعلىوسى ۀدور

در این دوره، ایران بھ طور . ھاي تاریخ ایران است دورهآمیزترین  فاجعھ

ھاي ھمسایھ و بزرگ اروپایي مستقیم وارد مناقشات و رویارویي با قدرت

زاده فتحعلي شاه برادر . ناپذیري را متحمل شد جبران ھاي شد و شكست

ابراھیم كلانتر شیراز كھ در بھ قدرت رساندن حاجي. آقامحمدخان بود

 نیز در تحكیم سلطنت فتحعلي خان ،آقامحمدخان نقش مھمي ایفا كرده بود

رو  يخان با رقباي بسیار فتحعلي. ھا و اقدامات لازم را گوشزد كرد توصیھ

او را بھ كاخ . بود وىخان عموي تر علیقلى از ھمھ جدي كھ بود بھ رو

خود دعوت كرد و پس از صرف شام دستور داد از ھر دو چشم او را نابینا 

بھ مازندران فرستاد و براي ھمیشھ از صحنھ رقابت سپس او را كردند، 

خوبى ھب حذف و نابودي رقیب در اقتدارگرایىاین روش دیرینھ . خارج كرد

بھ صورت تصادف رانندگى و یا سقوط  پھلوي ۀدوركھ بعدھا در  شدمىاجرا 

شاه قدرت فراوان  فتحعلى ۀحاجي ابراھیم در دور. تغییر یافت  ھواپیما

اطرافیان شاه . یافت و دوستان و بستگان خود را در مناصب كشوري گمارد

در طول یك روز نگران آینده حاجي ابراھیم شدند و در یك اقدام ضربتي 
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حكمراني در ایران ھمیشھ ) 14.(شكنجھ و كشتھ شدند ،تبعیددستگیر، ھمھ 

مخالفین و رقباي جدي داشتھ و سركوب و قتل راه متداول تثبیت قدرت و 

آن ھاي فرھنگ و رفتار ایراني یكي از پارادوكس. حذف مخالفین بوده است

و  یكھ آشنایي با شعر، سخنوري و ادبیات تأثیرگذار و انسانيِ اخلاق است

در . رحمي و قتل بوده است چگونھ استتاري مؤثر بر فضاي خشونت، بي یدین

مقام مقایسھ، این گونھ ادبیات، سخنوري در چین و روسیھ و آمریكاي 

آمیز قدرت بھ صورت علني و عریان خود  شود و اعمال خشونت لاتین دیده نمي

حركت  در ایران، دو لایھ رفتاري بھ موازات ھم. داده است را نشان مي

رحمي كم نظیر در تاریخ ملل و یك لایھ شعر و  یك لایھ بي :كرده است مي

شاید ھنر ایراني عصر  .تعارفاتادبیات و دین و اخلاق و نوع دوستي و 

توزي  ھاي خشن و كینھ قاجار این بوده كھ با ادب و تعارف و كلمات، لایھ

اشاره اي بیروني ھ طبعاً لایھ. كرده است خوبي استتار ميھداخلي خود را ب

دھد  بھ اخلاق و حدیث و سرودن حافظ و سعدي مخاطب را تحت تأثیر قرار مي

 در عصر ناصرالدین شاه، این فرھنگ دولایھ. بھ ویژه مخاطب عوام را

خوبي ھباز طرف دیگر تزویر و خشونت نماي انساني و اخلاقي از یك طرف و 

كھ شناخت ایراني سخت  آن استاین فرھنگ آمد  پي. دھد خود را نشان مي

ادبیات و الفباي دین و خداپرستي و انسان پشت شود زیرا او خود را  مي

تزویر و بتوان كند و بھ سختي  دوستي و كلمات بسیار نافذ مخفي مي

در فرھنگ عرب ھم لایھ بیروني اخلاقي وجود . ھاي او را متوجھ شد حیلھ

اي كھ در  ھ اندازهب .ھا نیستنددارد ولي اعراب بھ پیچیدگي ایراني

بھ وجود دارد  ھاي تھىو ارادتتعارفات و  اخلاقى، الفاظ فرھنگ ایرانى

اي وجود  ھندي و تركیھیا حتي و آلماني ژاپنى، در فرھنگ عنوان مثال 

اند و یا  ھایي كھ در عصر قاجار بھ ایران سفر كرده عموم خارجي. ندارد

نواز  مھربان و مھماناند، ایرانیان را ملتي  در ایران زندگي كرده

ھاي  اند، لایھ اما بھ فاصلھ مدتي كھ بھ شناخت بھتري رسیده. اند دانستھ

طبیعي . اند و عوام را كشف كردهسیاسیون صداقتي  گویي، تزویر و بيدروغ

گرایي خاص رھا و تضادھاي رفتاري در اثر اقتدااست كھ این ویژگي

شكل گرفتھ است و با  ایراني و محیط فرھنگي و جغرافیایي این كشور

 . آموزش و تربیت و ایجاد نھادھاي منطقي قابل اصلاح بوده است
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دربار وسیعي ازچاكران، نوكران، متملقان و  ،فتحعلي شاه قاجار

بھ تقلید از دربارھاي غزنوي و سلجوقي، دربار . شاعران بھ راه انداخت

عطا لقب إشاه بھ بسیاري . رداختفتحعلي شاه بھ جلب شعرا و متملقین پ

فتحعلي شاه حدود دو ھزار . بخشید ميو مقام  تمَ سِ اي نیز  كرد و بھ عده مي

تفریحات او در داخل قصر، خرسواري نفر زن و فرزند و نواده داشت و از 

تر شدن فرآیندھاي  زمان با جدي ھمھاي شاه  سرگرمياین ) 15.(زنان بود

ي میرزا پسر یازده محمدعل. بوداروپا صنعتي شدن در اوایل قرن نوزدھم 

. سالھ فتحعلي شاه والي سمنان و در سن پانزده سالگي والي خراسان شد

. حسینعلي میرزا پسر دیگر شاه در سن یازده سالگي والي فارس گردید

در پانزده سالگي را والي كرمانشاه و  ھالسلطن شاه پسر ارشد خود شجاع

ایران شد كھ در  عباس میرزا پسر كوچكتر شاه، ولیعھد. كردستان نمود

اطراف ھر كدام از این فرزندان را انبوھي از . تبریز مستقر گردید

نوكران و متملقین احاطھ كرده بودند و امكانات ولایت مورد نظر را بھ 

پنج سال پس از سلطنت . خواستند در اختیار داشتند ھر روشي كھ مي

الاخره بھ ھاي متعدد بفتحعلي شاه، حسینقلي خان برادر او كھ طي جنگ

اما سركشي و طغیان . نمود "طغیان"حكومت قم منصوب شده بود بار دیگر 

و نافرماني او باعث شد كھ توسط مأمورین شاه دستگیر شده بھ تھران 

بھ دستور شاه، حسینقلي خان نابینا گردید و پس از یكسال . آورده شود

ن آغاز از اقدامات فتحعلي شاه كھ توسط عموي او آقامحمدخا. فوت كرد

بود كھ توسط او در  یھكامل بقایاي افشاریھ و زند شده بود، نابودي

 ) 16.(عرض پنج سال بھ انجام رسید و افشاریھ و زندیھ منقرض شدند

ھاي نظام داخلي ایران اولین بار در عصر فتحعلي شاه نمایان شد ضعف

بھ طوري كھ طي ده سال و تحمیل دو قرارداد گلستان و تركمانچاي از 

ھاي چالش برابر رف روسیھ بھ ایران ناتواني سیستم داخلي ایران را درط

مطالعھ . ھاي روسیھ، انگلستان و فرانسھ نشان دادبیروني و ظھور قدرت

تاریخ روابط ایران با فرانسھ و انگلستان در این دوره حاكي از وجود 

ھ ایران، روسیھ و شبھرم تصمیم گیري در لندن و پاریس نسبت بھ مسایل 

رغم اینكھ فرستادگان ناپلئون بعضاً چھارماه در راه  بھ. قاره است

 مصالح ملي فھم این فرستادگان از بودند تا بھ تھران برسند اما
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و  در ابتداي قرن نوزدھم آنھاگیري  تصمیم ۀنحو ، مھارت كار وفرانسھ

ارسال پیغام و  ۀاز نحو. بسیار قابل توجھ است زمانارتباطات محدود آن

ایران و در  يآشنایي آنھا با مسایل داخل ۀصصین بھ ایران و شیومتخ

این در حالي . خورد چشم ميھنظر گرفتن مصالح كشورشان با شفافیت تمام ب

ھا نسبتاً عموم محققین و مورخین، ایرانیان در جنگ ھاست كھ بھ گفت

موفق بودند اما اختلافات میان سرداران و رقابت میان شاھزادگان و حتي 

بھ خارجي براي اخذ امتیاز باعث شكست آنھا در نیروھاي داخلي وسل ت

عملكرد بھ ویژه فرانسھ و انگلستان در . ھاي ایران و روسیھ شدجنگ

دھد تا چھ  وضوح نشان ميھفتحعلي شاه و ولیعھد او عباس میرزا ب ۀدور

. تعریف شده و مورد قبول افراد بوده است نظام سیاسیمیزان منافع ملي 

د بتوان این وجھ از رشد فكري و سیاسي را ناسیونالیسم عقلاني شای

در خصوص ایرانیان این دوره، بھ قدري منافع شخصي، . قلمداد كرد

نابودي رقیب و حتي جلوگیري از رشد رقیب بھ قیمت فروش خاك كشور رایج 

بھ روسیھ را براي بیش از یك ھاي وابستگي دربار ایران  است كھ زمینھ

 طولبھ ھاي اول ایران و روسیھ كھ یك دھھدر جنگ. آوردقرن فراھم 

انجامید ایران توانست سیسیانوف سردار روسي را شكست دھد و مناطقي كھ 

 .دست آوردباغ بھ دست روسیھ افتاده بود مجدداً بھ اوان و قرهدر 

كرد كھ ایران تضعیف  منافع انگلستان در شبھ قاره ایجاب مي از سویي

. در افغانستان و خلیج فارس افزایش یابدنور انگلستان حوزه ماشود تا 

ھاي جنگ  فرانسھ را از نفوذ در ایران دور كند، زمینھكھ لندن براي آن

و درگیري و سپس تنظیم قرارداد گلستان با روسیھ را با استفاده از 

با ظھور قدرت . المللي میسر ساخت تحولات بین ناآگاھي ایرانیان از

 پا، مدیترانھ و بھ تدریج در خاورمیانھ، انگلستانناپلئوني در ارو

و طبعاً بھ دنبال قطع نفوذ فرانسھ در  نگران منافع خود در ھند شرقي

فتحعلي شاه بسیار تلاش كرد تا پاي فرانسویان بھ ویژه . ایران بود

قواي نظامي آنھا را در ایران و خلیج فارس براي گوشمالي انگلستان 

ھماھنگي روسیھ و انگلستان فرصت چنین كاري را باز كند اما ھمكاري و 

توان  ھر چند قدرت انگلستان و روسیھ را نمي. بھ فرانسھ و ایران نداد

قدرت دھد كھ توان مانور، ظرفیت و  انكار كرد اما عموم شواھد نشان مي
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شاه منجر بھ  در ایران عصر فتحعليكھ شطرنج بازي روسیھ و انگلستان 

ھاي داخلي ستان و تركمنچاي شد ریشھ در ضعفھاي ننگین گل عھدنامھ

ماندگي فردي و سیستمي  عقب. ایرانیان و سیستم حكومتي آنھا داشتھ است

بندي حتي كلي از  حكومت در ایران و دست نیافتن ایرانیان بھ یك جمع

ھاي دخالت و نفوذ خارجي را  گیري جامعھ و كشور، زمینھ ھویت و جھت

ھا وجود دارد ریب و حسادت در میان ھمھ ملتھرچند تخ. فراھم آورده است

 اما درصد و غلظت آن در میان ایرانیان عھد قاجاریھ بسیار قابل توجھ

توانستند وزیر خارجھ  توان تصور كرد كھ انگلیسیھا مي آیا مي. است بوده

فرانسھ را بھ نحوي ھدایت كنند تا بھ نفع آنھا مذاكره كند؟ اما 

یرزا شفیع صدراعظم و ھم حاجي میرزا انگلیسیھا موفق شدند ھم م

كنند تا از منافع  ھدایتابوالحسن شیرازي وزیر خارجھ را بھ نوعي 

كنند دفاع روسیھ در مذاكرات پس از جنگ براي انعقاد عھدنامھ گلستان 

وابستھ كردن تضعیف ایران در مقابل روسیھ و  ستانگلبرای ان زیرا

فرانسھ چون  بھ فرانسھ بوداز وابستگي ایران  ایران بھ روسیھ بھتر

 ) 17.(شد تر لندن محسوب مي تر و فوري دشمن و رقیب جدي

داخلي را نادیده عوامل توان ناتواني و ناجوانمردي  از این رو، نمي

عھدنامھ . گرفت و تزویر و عزم خارجي را اصل و مبنا قلمداد كرد

ادوات  گلستان تمام قفقاز را بھ روسیھ اعطا كرد و مانع از استقرار

عھدنامھ گلستان با یك مقدمھ و . جنگي ایران در دریاي خزر گردید

ھجري شمسي در  1186یازده ماده و با حضور سفیر انگلیس در سال 

كھ در بحث  اي فرضیھ. باغ بھ امضا رسید گلستان در قرهاي بھ نام  منطقھ

 ھاي ساختارھاي داخلي درھاي ایران و روسیھ قابل پردازش است ضعفجنگ

قواي ایران كھ توسط افسران . ھاي بیروني استبا چالش رویارویی

ھاي خود را با خروج و مھارتشد توان و اراده  آموزش داده ميانگلیسي 

افسران انگلیسي كھ براي تضعیف ایران در مقابل روسیھ انجام گرفت از 

اگر كارگزاران و نمایندگان یك سیستم نسبت بھ مجموعھ سیستم . دست داد

اي داشتھ باشند  شده  ساس امنیت و اطمینان خاطر كنند و جایگاه تعریفاح

میان و با یک مقایسھ . خود بھ سیستم فكر خواھند كردطبعاً قبل از 

یک از این  ھیچگفت کھ گرا در آسیا شاید بتوان رھاي اقتدا سیستم

 کانال از کتابدار بپرس
@ask_the_librarian



 79

در شناخت . ایران فردیت و فردمحوري حاكم نبوده است ۀبھ انداز کشورھا

، منافع و ھا حتي در عھد فتحعلي شاه ھا و مباني رفتاري روس زهانگی

نظر سرداران و نمایندگان و كارگزاران روسي بوده  ّ مصالح حكومت تزار مد

 ۀناسیونالیسم عقلاني و حس تعلق بھ خاك و وطن در دور. است

فقدان طبقات، . شود اقتدارگرایي قرون ھجده تا بیست چین ھم مشاھده مي

شده كھ  ھا در ھرم اقتدارگرایي ایراني باعث ميقشار و گروهھا، ا لایھ

ھاي بزرگتر بھ نام  افراد صرفاً بھ فكر منافع خود باشند و از دایره

آمدھاي عھدنامھ گلستان و منتھي  پي .حفاظت نكنند ملت  دولت ـكشور و 

موارد نظري فوق و فقدان پانزده سال بعد شدن آن بھ عھدنامھ تركمنچاي 

ھاي ناسالم شخصي و تلاش براي تخریب و مصالح جمعي و رقابتسیستم 

حتي در خود . گذارد یكدیگر و نابودي رقیب و مخالف را بھ نمایش مي

ھاي دعوت از خارجي براي دخالت در امور داخلي  عھدنامھ گلستان نشانھ

ماده چھارم از عھدنامھ . شود ھا و تمایلات حذفي دیده ميبھ علت رقابت

 ) 18: (ویدگ چنین مي

روسیھ براي ابراز و اظھار دوستي بھ امپراطور 

پادشاه ایران و براي اثبات ایمني از طرف خود 

دارد كھ ھر یك از  و ولیعھدان عظام اقرار مي

فرزندان پادشاه ایران كھ بھ ولیعھدي معین 

گردد، ھرگاه محتاج بھ اعانت و امداد روسیھ  مي

ي نتواند باشد، مضایقھ ننماید تا از خارج كس

در مملكت ایران دخل و تصرف كند و اگر در 

امور داخلي مابین شاھزادگان منارعاتي دست 

كاري نیست مگر  دھد دولت روسیھ را در آن میانھ

 . آنكھ پادشاه وقت خواھش نماید

شاھزادگان در حدي بود رقابت خشونت آمیز و فضاي حذف و تخریب میان 

. گردد شین شاه در عھدنامھ مقرر ميكھ نقش دولت خارجي براي تعیین جان

پس از اعلام این عھدنامھ، جامعھ ایراني دچار آشوب شد و برخي 

روحانیون مردم را بھ جھاد دعوت كردند و ضرورت استرداد سرزمین اسلام 

با آنكھ با مرگ تزار شرایط روسیھ . شدنداز سلطھ كفار را خواستار 
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داشت اما التھاب سیاسي در  براي اصلاح و تغییر عھدنامھ گلستان وجود

اي تحولات را پیش برد كھ مقدمات جنگ دیگري فراھم گونھھسطح جامعھ ب

ایران عھدنامھ را باطل اعلام كرد و جنگ دوم ایران و روسیھ در . گردید

خان آصف الدولھ شمسي با فرمان عباس میرزا ولیعھد و اللھیار 1199سال 

درپي سپاھیان  ھاي پي پیروزيسرعت و تحرك و . صدراعظم آغاز گردید

الدولھ صدراعظم در مساعدت بھ  آصف. ایران، روسیھ را غافلگیر كرد

ولیعھد نھایت كارشكني را كرد و نیروھاي كمكي را با تأخیر فرستاد 

 زیرا پیروزي عباس میرزا، موقعیت او را در دربار فتحعلي شاه ضعیف

سپاه . شد ي دیگر ميھاو باعث بھ روي كارآمدن افراد و گروه کردمی

ایران دچار اختلال و ركود شد و بخشي بھ علت نداشتن امكانات و دخالت 

خواستند پیروزي عباس میرزا را  شاھزادگان و كارشكني سرداراني كھ نمي

عباس میرزا نھایت تلاش خود را جھت . شاھد باشند، دست از جنگ كشید

اما نیروھاي داخلي چھ گسیختگي قواي ایران بھ كار گرفت  جلوگیري از ھم

نظمي را عمداً بپا كرده بودند موفق  سیاسي و چھ نظامي كھ آشوب و بي

چنان خلائي را احساس كردند آن پاسكویچنیروھاي روس بھ فرماندھي . شدند

رغم نیروي محدود بھ جنوب حركت كردند و آذربایجان كھ قرار بود كھ على

عباس میرزا از . ھا افتادروس ۀالدولھ حفاظت شود بھ محاصر با قواي آصف

فرمانده . ھر طرف محاصره شده و ھیچ كمكي براي دفاع از سرزمین نداشت

جنگ نھ تنھا پابرجایي عھدنامھ گلستان را  ھروسي براي صلح و متارك

تقاضا كرد بلكھ مبلغ ھنگفتي پول طلا و واگذاري ایروان، نخجوان و 

انزده كرور تومان، عھدنامھ علاوه بر پرداخت پ. اردوباد را مطالبھ كرد

شمسي امضا شد و دامنھ نفوذ روسیھ در سیاست و  1201تركمانچاي در سال 

عھدنامھ تركمانچاي نتیجھ قدرت برتر . فزونى بخشیدحكمراني ایران را 

ھاي آمد جنگ قدرت و كوشش سیاسي یا نظامي روسیھ نبود بلكھ پي

دیگر از صحنھ قدرت سیاستمداران و شاھزادگان براي تخریب و حذف یك

. برداري بیگانگان تسھیل نمود ھاي داخلي زمینھ را براي بھرهضعف. بود

در یك ماده عھدنامھ تركمانچاي، روسیھ متعھد شد ولیعھدي عباس میرزا 

برادران بزرگتر . عھده گیردھو ادامھ سلطنت او توسط فرزندانش را ب

تحعلي شاه بودند عباس میرزا كھ در پي بھ قدرت رسیدن پس از مرگ ف
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رات كشور در اختیار روسیھ قرار بدینصورت از صحنھ خارج شدند ولي مقد

شمسي،  1207ھاي خراسان در سال با مرگ عباس میرزا در پي جنگ. گرفت

دادند كھ  شاه تذكر ھا بر اساس مواد عھدنامھ تركمانچاي بھ فتحعليروس

در تبریز را در  محمدمیرزا فرزند عباس میرزا باید دربار دوم ایران

سمت ولیعھدي تصاحب كند كھ شاه در دربار اول در تھران بلافاصلھ 

ھاي طولاني یكسال پس از فرزندش دنبال بیماريفتحعلي شاه بھ . پذیرفت

 ) 19.(عباس میرزا فوت كرد

حقوقی و سیاسی  ایران، عدم آشنایي يھاي دروني نظام سیاسضعف

اطلاعي  فتاري بازیگران خارجي، بيھاي ر، پیچیدگيسیاستمداران ایرانی

 از تحولات جھاني عموماً زمینھ را براي دخالت خارجي در سیاستھا ایرانی

رحمانھ براي كسب قدرت میان شاھزادگان و  رقابت بي. دكر ایران فراھم مي

نفوذ خارجي در حوزه ساز از امكانات توسط درباریان زمینھ برداري بھره

بدون تردید سیاست روسیھ و انگلیس در این  . بودسیاست و حكومت ایران 

زمینھ  کشور جھت تضعیف ایران بود اما چنین سیاستي در داخل در دوره

تفرقھ . آوردفراھم میرا براي خارجي  و امکان موفقیت داشت و فرصت

ھاي دوم با روسیھ شد و قضاوت درباریان باعث شكست ایران در جنگ

كاپیتولاسیون (اختیار خود روسیھ كنسولي درباره اتباع روسیھ در 

قرار گرفت و سپس انگلستان بھ فتحعلي شاه دویست ھزار تومان ) قضایي

پول داد تا غرامت بھ روسیھ پرداخت كند و از ماده پنج قرارداد ایران 

ثالث بھ این كشور و انگلستان مبني بر كمك بھ ایران ھنگام حملھ دولت 

ن منافع خود ھم فرانسھ را از انگلستان براي تأمی) 20.(چشم پوشد

تا از ھر دو طرف  نمودایران دور كرد و ھم ایران را با روسیھ درگیر 

 نشان دھنده مطالعھ عملكرد انگلستان، روسیھ و فرانسھ. بگیردامتیاز 

این واقعیت است كھ چگونھ نمایندگان این كشورھا در تأمین منافع 

ساختار داخلي حكومت در حكومت خود آگاه و پرتلاش بودند درحالي كھ 

ھا و جھل حاكم بر كارگزاران آن،  واسطھ تفرقھ و خودخواھيھایران ب

ھاي دیگران  سیاست و طراحيتوانایي دفاع از خود را در مقابل 

 ) 21:(نداشت
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آنست براي مورخ مایھ حیرت است با این حال واقع 

صلح بھ رجال آگاه و فسادناپذیر و  ۀكھ در مذاكر

ال دنیا حاجت بود و در بین باخبر از احو

ز این كسان یا نبود یا در اطرافیان خاقان ا

ایران  ۀكھ در چنین مذاكراتي نمایند اي مرتبھ

ان و یش، اكثر منسنتى تربیت. گردد، نبود

گونھ خدمات مستوفیان عصر را كھ مرجع این

لوح یا خیلي آسان فسادپذیر  شدند، زیاده ساده مي

جار و اھل نظام ھم، در طبقات ت. آورد بار مي

كساني كھ جھاندیده بودند، از احوال عالم و 

از . بھره بودند قواعد و اصول مربوط بھ سیاست بي

این رو بود كھ سفراي خارجھ ایران در این عصر 

ھر جا كھ رفتند مایھ رسوایي بودند یا غالباً 

. وسیلھ مسخره و آلت دست ارباب اغراض واقع شدند

میرزا ابوالحسنخان شیرازي نمونھ اینگونھ رجال 

وي خواھرزاده حاجي . معروف بھ ایلچي بود

الدولھ و خویشاوند حاجي  ابراھیم اعتماد

محمدحسین اصفھاني بود كھ یك چند در جواني در 

ھا حشر و  ھند بسر برده بود و آنجا با انگلیسي

سفارتش بھ انگلستان از ھمین . نشر پیدا كرد

اف در مأموریت بابت بود و بھ خاطر ھمین اوص

انگلستان در واقع بیشتر خود را نماینده 

 ھانگلستان نشان داد و تا آخر عمر ھم از خزان

 . كرد ھند مستمري دریافت مي

این اوصاف كادر سیاسي ایران در وابستگي بھ خارجي و عدم درك 

. كرد ميتحولات جھاني طبعاً فضاھاي فراواني را براي نفوذ خارجي فراھم 

است ولي  کشورشانخارجي غیر اخلاقي و براي پیشبرد منافع  ھر چند كار

در . سازد خارجي میسر مي دخالت فرصت را براياست کھ ضعف داخلي بیشتر 

ھا نتوانستند سیستمي درست كنند تا ھمھ در آن نقش ایفا واقع ایراني
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براي نمایندگان . كنند و خود را وابستھ بھ مصالح یك سیستم بدانند

امپراطوري روسیھ یا انگلستان یا فرانسھ اولویت داشت  منافع خارجي

مھم اما براي نمایندگان ایراني منافع شخصي و تخریب رقبا و حذف رقبا 

ھ آمدھایي را ب محوریت فرد در سیستم اقتدارگراي ایراني چنین پي. بود

ھایي اي ایرانیان شیفتھ قدرت و استفاده از فرصت بھ درجھ. دنبال داشت

 ھاياولویتبھمراه داشت بودند كھ منافع جمع و كشور در  تمَ سِ  كھ قدرت و

وابستگي فزاینده ایران عھد قاجار بھ روسیھ و . گرفتمیقرار  تریپائین

بنیادي دستگاه ھیأت حاكمھ داشت كھ زمینھ ھاي انگلستان ریشھ در ضعف

 .نمود برداري خارجي با حداقل امكانات تسھیل مي را براي بھره

 

 قاجار  محمدشاه

 

از . پس از مرگ فتحعلي شاه، مدعیان متعددي براي سلطنت ظھور كردند

عاي دالسلطان ا لظشاه  شاه، شاھزاده علي جملھ این افراد پسر دھم فتحعلي

در عین حال محمدمیرزا كھ . پادشاھي كرد و سھ ماه در تھران حكم راند

ي قوا برآمد آور شد در پي جمع در تبریز مستقر بود و ولیعھد محسوب مي

محمدمیرزا كھ از . السلطان را بركنار كند لتھران آمده و ظتا بھ 

حمایت روسیھ برخوردار بود با كمك میرزا ابوالقاسم قائم مقام 

فراھاني و سفیر روسیھ كھ براي تسلیت وفات شاه بھ تبریز رفتھ بود، 

كھ براي آن. را بھ تھران فراھم آوردند مقدمات ورود محمدمیرزا

انع میرزا برادران ولیعھد ادعاي سلطنت نكنند و منگیرمیرزا و خسروجھا

آمدھاي  پي. مقام دستگیر و زنداني شدنداز تحرك آنھا شود، توسط قائم

ھاي ایران در جنگ با روسیھ با بھ قدرت رسیدن محمدشاه  سیاسي شكست

قاجار از ابتدا آشكار گردید بھ طوري كھ سواركاران روسي و انگلیسي، 

قائم مقام سعي كرد . جدید را از تبریز بھ تھران ھمراھي كردند شاه

بھ شدت رفت و  رواز این. ي در دربار و كشور بھ وجود آوردنظم و تربیت

اما شاھزادگان و درباریان كھ . نمود اطرافیان شاه را كنترل ميی آمدھا

از كاھش دسترسي و سطح نفوذ خود ناراحت بودند در كنار درباریاني كھ 

نزد ھا بودند عموماً اھتمام كردند و ذھنیت مخالفي  قوق بگیر انگلیسيح
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حدي كھ تنھا ھفت ماه پس از  مقام ایجاد كردند تاشاه نسبت بھ قائم

چند روز حبس بھ دستور  صدراعظم خود را عزل و پس از ، محمدشاهصدارت

مقابل مقام خود را فقط در قائم) 22.(مقام را خفھ كردنداو قائم

دانست و تمامي مجموعھ  اي سست داشت مسئول مي ضعیف كھ اراده شاهِ محمد

ھاي خود  گیري تصمیمرا در  یکران نظامي را نادیده گرفت و ھیچدربار و س

مقام مردي ادیب و دانشمند و مدیري باھوش و ھرچند قائم. لت نداددخا

او، ھاي رغم ھمھ توانایى بھدر امور اداري زبردست و با تجربھ بود ولي 

ھاي خود را در قالب یك سیستم بھ  وجود نداشت تا او مھارت سیستمى

 ماھیت فرد محوری ھاي اقتدارگرا بھ واسطھدر واقع نظام. نمایش گذارد

خواست  مقام تا چھ مدت ميقائم. برند عدادھا را از میان ميكھ دارند است

كھ يدر حال ؟داشتھ باشدتمامي امور را بھ طور مطلق در اختیار خود 

 و فایده دراز مدت ارج و قرب نگاه اگر حكومتي در میان بود و زمان و

داشت او صرفاً توانایي و مھارت خود را در ظرف زماني خود بھ نمایش 

مقام حكم قانوني داشت و او وظایف و قائم صدارتاگر . گذاشت مي

ت و مدیریت خود داشت، اطرافیان شاه مَ ھایي در چارچوب سِ مسئولیت

. توانستند با چنین سھولتي در ظرف ھفت ماه او را بركنار كنند نمي

بان بسیار كوتاه مدت و با نگراني و  ھاي اقتدارگرا با دیدهنظام

ازي در قدري دروغ و شایعھ و جوسھب. برند را پیش ميحكومت فردي  ،ظن سوء

مقام توسط اطرافیان محمدشاه بالا گرفت كھ مدت ھفت ماه نسبت بھ قائم

حتي سرنوشت او بركناري و عزل و . عظم نتوانست كاري از پیش بردصدرا

اصولاً در چھ ساختاري، . رسیدبایست بھ قتل مي فا نبود بلكھ مياستع

و اثرگذار است؟  شتھو مشتري دا پذیر بوده وغ، شایعھ و جوسازي امكاندر

ھا و  رسد در ساختارھایي كھ جنبھ حقوقي ندارند و سمت نظر ميھب

پذیرش اند، فضاي  دست نیامدهھھا براساس رویھ قانوني و حقوقي ب موقعیت

ھمچنین زماني كھ شھروندان از سیستمي ناراضي . یابد شایعھ افزایش مي

بھ مراتب بالاتر ھا  باشند استعداد آنھا در پذیرش شایعات و جوسازي

تماعي و سیاسي جامعھ بھ عنوان مثال اگر امروز بھ فضاي اج. است

شویم كھ ضرورتي براي دروغ گفتن و شایعھ میكنیم متوجھ  تفنلاندي دق

اي در  پراكني وجود ندارد چون كل سیستم جنبھ حقوقي دارد و ھر پدیده
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نخست وزیر، وزیر، مدیر و شھردار در قالب . جاي خود قرار گرفتھ است

د نكن د و بنابراین كمتر اشتباه مينگیر ھا و قوانین تصمیم مي نامھ آئین

شود تا جامعھ و شھروندان  د و این باعث مينگیر ع خود تصمیم ميو بھ نف

 . از رضایت نسبي برخورار باشند

 شغلی برای کارگزاران و صاحبان امنیت نبود و حقوقى چارچوبفقدان 

- ھاطرافیان خود ب ھایشد تا محمدشاه نسبت بھ بدگویي مناصب باعث مي

اعظم در ر داشت و صدرشاه در جاي خود قرا اگر. تدریج باور پیدا كند

جاي خود، دیگر ضرورتي نبود تا نسبت بھ اقدامات یكدیگر نگران باشند 

ھاي پادشاھي نیستند ولي نخست اكنون اسپانیا و دانمارك نظام ھممگر 

وزیر و پارلمان در جایگاه حقوقي روشني قرار دارند و ھر نھادي وظایف 

ھاي اقتدارگرا را فاقد توان نظام از این رو مي. دھد خود را انجام مي

گیري و  و تصمیمكھ دامنھ عملكرد  طوري ساختار حقوقي و قانوني دانست بھ

نامحدود است و چون ھ نسبت زیادي باحاطھ فرد و مدیر بر مجموعھ خود 

دارد نیروھاي اطراف خود را ناراضي  یتقریباً نامحدود چنین اقتدار

ادل نیروھاي صورت تعبدین طلبد و و درگیري مي كرده و آنھا را بھ چالش

بھ معناي حقوقي، اقتدارگرایي حكومت نیست؛ . ریزد ھم ميھاجتماعي ب

مردم مقدرات اي از اطرافیان شاه بر امور و  اراده مطلق فرد و مجموعھ

در فقدان نظام حقوقي كشورداري و حكومت، افراد متملق، فرصت طلب . است

فظ منافع ھمھ، وضع موجود را ا حكنند ب كنند و سعي مي و نادان رشد مي

صورت فقرو محرومیت مردم را فراگرفتھ و كنند و بدین حفظھر قیمتي  بھ

امكانات  مجموعھشوند  و خود شاه جمع مياي كھ در اطراف درباریان  عده

مقام، فردي مطیع و پس از قتل قائم. گیرند ار خود ميرا در اختیکشور 

اي تمام دوران باقیمانده محمدشاه آغاسي برمیرزاآمد بھ نام حاجيناكار

یعني حدود سیزده سال صدراعظم ایران باقي ماند و جھل و ناداني، فقر 

اقتدارگرایي . و سركوب و سلطھ روسیھ و انگلیس بر ایران افزایش یافت

اه در پي رشد كشور نبوده و پیوستھ در پي گاز نوع ایراني آن ھیچ

فظ وضع موجود نیز از طریق ح. سازوكارھاي حفظ وضع موجود بوده است

پذیر  گر امكان افراد جاھل، متملق، نادان، دزد و عوام فریب و حیلھ

آغاسي است كھ با استفاده میرزااست كھ نماد آن در این دوره حاجيبوده 
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ھا و حالات صوفي مسلك خود، جامعھ ایراني را  از الفاظ مذھبي و واژه

. كردود حفظ ام فریبي در جمھا و عو انواع حیلھمدت سیزده سال با ھب

میرزاآغاسي در تاریخ ایران نماد فردي است كھ براي حفظ خود و حاجي

ترین  صدارت او یكي از تاریك ۀاي دست زد و دور شرایط موجود بھ ھر حیلھ

ھاي خود را در  ھا و عوام فریبياو دروغ. ھاي سیاسي ایران است دوره

تا شرایط را حفظ  پوشاندمیالفاظ و عبارات مذھبي و صوفیانھ  میان

كرد غیر از آنچھ كھ ھست را بھ مردم  او با غلوھاي خود سعي مي. كند

جاي انگلیسي جگرم  از تقاضاھاي بي"گفت،  بھ عنوان مثال مي. القاء كند

چیزي نمانده است كھ سپاھي بھ كلكتھ بفرستم و ملكھ . خون است

پاھیان بسپارم ھ دست سرا ب ویكتوریا را دستگیر كنم و در ملاء عام او

 ) 23(".خواھند نسبت بھ او روا دارند تا ھر معاملھ ناسزا كھ مي

ھاي تاریخ سیاسي و  یكي از سوالات مھمي كھ در خلال مطالعات و واكاوي

کھ چھ شرایطی فراھم بوده  آن استكند  اجتماعي ایران بھ ذھن خطور مي

در ایران بھ قدرت  ادترین افر گرترین و نادان ترین و حیلھ لاابالي تا

فقط . سال بھ طول انجامید 131رسیدند؟ جھالت و سركوب قاجار،  مي

استبدادي را بر ایران تحمیل كرد و سال ساختاري  49الدین شاه،  ناصر

كدام عوامل باعث  .حاجي میرزا آغاسي سیزده سال جامعھ را فریب داد

و سركوب مردم شد تا استبداد و جھل تداوم پیدا كند؟ ترس و وحشت  مي

از سویي . شود ترین عاملي است كھ در متون تاریخي بدان اشاره مي عمده

ھای مردمی مانند تجار، فقدان تشكلضعف و توان مطرح كرد كھ  دیگر مي

ھای دولتاستبداد   ترین عامل تداوممھم ایھای حرفھانجمنو  اصناف، وکلا

در میان اصناف  یمردم ھایدر مقام مقایسھ، تشكل. اقتدارگرا بوده اند

و نیرویي در  هدش گوناگون از قرن ھجده در اروپا بھ طور جدي آغاز 

اما نكتھ حائز اھمیت در این رویارویي . دنشو ھا ميمقابل قدرت دولت

و یا نیمھ دوم قرن بیستم آمریكاي میان جامعھ و دولت قرن ھجده اروپا 

 شود كھ در صورت ميبدین مھم در این بحثسوال . لاتین در آگاھي مردم است

فریب مردم و استفاده از عوام فریبي و حیلھ و دروغ و ھ مقطعي دیگر چ

شود؟ فھم و آگاھي و توان  استتار حقایق توسط صاحبان قدرت عملي نمي

تشخیص و تفكیك و ظرفیت فھم حقایق توسط مردم در فرآیندھاي كنش و 

 کانال از کتابدار بپرس
@ask_the_librarian



 87

. كند نقش مھمي ایفا ميواكنش تكامل جوامع و زوال تدریجي اقتدارگرایي 

تاریخ گواه است كھ وضعیت و سطح حكومت در ھر كشوري مساوي با سطح فكر 

بر جوامع ناآگاه و  بیشتر حكام مستبد. ھاي مردم آن كشور استو ظرفیت

سطح فكر، تشخیص، . نندرانی کتوانند حكم سازمان نیافتھ و متفرق مي

دھد  ھ است كھ اجازه ميھاي عملي و سازماندھي یك جامعتفكیك و ظرفیت

بنابراین، میان . حكم براند آنھاآغاسي بر میرزافریبي مانند حاجيعوام

ھاي یك جامعھ سازماندھي و ظرفیت ،سطح فكر حاکم، ماھیت نظام سیاسي

در شرایطي كھ بخش قابل توجھي از یك . اي مستقیم وجود دارد رابطھ

اني و نظام حقوقي جامعھ بھ تعاریفي مشترك از منطق و عقل و حكمر

فریب توان شاھي مستبد و صدراعظمي عوام حكومت دست یافت، طبعاً دیگر نمي

- رسد بلوغ سیاسي و حقوقي از یك طرف و ظرفیت نظر ميھب. و نادان داشت

 خروج از اقتدارگرایي سببھاي سازماندھي اقشار اجتماعي از طرف دیگر 

. لي تكامل پیدا نكردمشروطھ آغاز شد و ۀ؛ تحولي كھ در دورگرددمی

بدون تردید استعمار روس و انگلیس در ایران قاجار امري جدي است اما 

ست كھ چرا ایرانیان اجازه دادند روس و انگلیس بر اتر این پرسش مھم

رانیان در ھمان زمان گونھ تسلط پیدا كنند؟ چرا ایمقدرات آنھا این

ھ نفوذ كنند و دربار فرانسھ یا انگلستان یا روسی نتوانستند بھ

- ھا با ھم محمدشاه، انگلیسي ۀدور درمتقابلاً مصالح خود را پیش ببرند؟ 

 ھرات و کشور،چنان وضعي را در جنوب ھا آن ھا و عثمانيدستي روس

ھاي شكست و خواري  زمینھ افغانستان براي ایران ایجاد كرده بودند کھ

ر قدرت در جھان مدشاه از ساختاكشور را فراھم كردند زیرا كھ دربار مح

- آن ھاي رویي با چالشھاي لازم را براي رویا خبر بود و مھارت روز بيآن

ضعیف، افراد با مھارت را كنار گذاشتھ بود و ساختاري  زمان نداشت،

ه ھاي وابستگي بیشتري را فراھم آورد وطن، زمینھ ناآگاه، وابستھ و بي

ھا و دیگران نبود طبعاً انگلیسي ھای آشکاراین ضعفاگر . بود

از  .توانستند تا این حد و با این سھولت، منافع خود را پیش برند نمي

ساختار اقتدارگرایي براي جامعھ اعتباري قائل نیست و مانع  جا کھآن

. برد پذیري خود را بالا مي شود سطح آسیب مي آنگیري  از تشكل و شكل

درت نظامي كشورھاي قدرتمند قبل از آنكھ در سطح دولت و حكومت و ق
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ھاي مردم و  آگاھي  ھاي اجتماعي، قدرتمند باشند در سطح جامعھ، تشكل

ھنگامي كھ . كنند ھاي پارلماني مستقل و توانمند، قدرت كسب مينظام

قدرت در یك كشور نزد چند نفر خلاصھ شود كما اینكھ در اقتدارگرایي 

ھاي كشوري كھ با نھاد. یابد پذیري آن افزایش مي آسیب ،چنین است

در معرض  کمتر شود گوناگون و قانون و رویھ و نظام حقوقي مدیریت مي

روسیھ و دیگران در ایران عصر  نفوذ انگلیس،. خواھد بودنفوذ خارجي 

پذیر شد زیرا كھ ساختار قدرت در ایران بر نظم  ن قاجار امكا

 بھترین حالتساختارھاي فردي در . اقتدارگرایي و چند فرد بنا شده بود

ساز رشد افراد متملق و چاپلوس و  انجامند و زمینھ فظ وضع موجود ميبھ ح

رشد بھ معناي اقتصادي كلمھ ضرورتاً . شوند فریب ميو عوام ریاكار

نیازمند مردم سالاري نیست اما یقیناً محتاج رویھ و قانون یعني فاصلھ 

رسد كانون  نظر ميھ از این رو، ب. است محورگرفتن از رأي و تصمیم فرد

 محوریھا بر فرد و آراء فرداصلي انحطاط در عصرقاجار، تمركز دولت

 . بوده است

 

 ناصرالدین شاه 

 

در سن شمسي  1222در تاریخ ناصرالدین شاه پس از مرگ پدرش محمدشاه 

. سال بر ایران حكم راند 49بھ سلطنت نشست و براي حدود  ھفده سالگى

از انحطاط ایران در قالب  اي دیگر دوره  تاریخ سلطنت ناصرالدین شاه،

 ۀشاه در دور خان فراھاني پیشكار ناصرالدینىمیرزاتق. بود ىاقتدارگرای

ولیعھدیش، شاه را آماده سفر از تبریز بھ تھران كرد و شاه او را بھ 

، امیركبیر گىسھ ویژ. صدارت انتخاب كرده و او را امیركبیر خطاب نمود

 : دھد نظیر جلوه مي یران بيا ىرا در تاریخ صدارت و مدیران سیاس

اول، فھم او از زمان و شرایط جامعھ، دوم حجم و وسعت عملكرد او 

علاوه بر . او ىو مال ىشخصیت ى،سیاس در كمتر از چھار سال و سوم سلامت

البداھھ وارد  ، امیركبیر فيىھاي منحصر بفرد سیاسھوش و درایت و ظرفیت

گر مسایل كلان  مشاھده ىطولان ایدورهدر گیري نشد بلكھ  سیاست و تصمیم

قبل از صدارت، جھان جدید را دیده بود و . كشور و مشكلات آن بود
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فھم . بود پیدا کردهتوانایي فھم و مقایسھ آن را با جامعھ ایراني 

امیركبیر از اینكھ باید چھ طیفي از مسایل را مدنظر قرار داده و 

ھاي امنیت داخلي،  عرصھ در عین حال او در. اصلاح كند قابل ستایش است

نظام اداري، ارتش، مالیات، تنظیم بودجھ، دیوان عدالت، دانش و فرھنگ 

جدید، مدارس نوین، كشاورزي، محدود كردن نفوذ خارجي، جلوگیري از 

روابط خارجي ایران، كارھاي بنیادي از  ھدامندخالت درباریان و گسترش 

اي كمتر از  ر دورهخود بجاي گذاشت و ھمھ این اصلاحات بزرگ را د

دست گرفت كھ ھ او در شرایطي زمام امور را ب. چھارسال تحقق بخشید

میرزاآغاسي را پشت یزمامداري فاسد و روبھ زوال حاج ایران سیزده سال

 ۀدھد كھ در حوز تاریخ سیصد سال اخیر ایران نشان مي. سر گذاشتھ بود

كارگیري روش او در فھم و بھ  ۀمدیریت سیاسي، ھیچ فردي بھ انداز

در واقع . مناسب در اجراي اھداف كلان، تبحر و تسلط نداشتھ است

و امیركبیر جزئي  استھا سرنوشت ملتیین کننده ملت تعاكثریت  کاراکتر

از این رو، امیركبیر نماد . از اقلیت محض در میان ایرانیان بود

سفیر در بھ گفتھ یك . خورد بایست شكست مي جامعھ ایراني نبود و طبعاً مي

چیزي كھ ... بزرگان این مملكت دشمن امیر نظام ھستند"امیركبیر،  ۀدور

سودپرستي . شناسي است ایمان و حق د، شرف، حیثیت،در این ملك وجود ندار

ھاي آني و ھوس و نیرنگ و  ورزي حاكم بر ھر چیزي است و انگیزه و طمع

 ) 24(".افسون بر این جامعھ مستولي است

باشد كھ پیرامون  ىشاید از جملھ تعابیر مناسب "توقف در غرایز"

كھ در عرصھ سیاست  ىكسان. بتوان استفاده كرد ىفھم ذات اقتدارگرای

گیرند عمدتاً آگاھانھ یا ناآگاھانھ در پي  كنند و تصمیم مي عمل مي

جویي، طلبي، برتري مانند قدرت، جاهھاي غریزي  تأمین یا تبلور خواستھ

وارونھ بودي دیگران، بدگویي، جھل، حسادت، حذف دیگران، تخریب و نا

موجود، ھراس از فھم واقعیت و تغافل  ، حفظ وضعحقایق جلوه دادن

لقي ناشي از ساختار این مجموعھ از بیماریھاي رواني و خُ . ھستند

ھا را در حد غریزه متوقف ساختھ و فرصت رشد اقتدارگرایي است كھ انسان

باورنكردني ناجوانمردي غلظت  .دھد نميرا روحي، فكري و اخلاقي 

وطني  اخلاقي و بي اطرافیان ناصرالدین شاه نسبت بھ امیركبیر حاكي از بي
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دلیل نیست كھ  بي. آنھا و غلبھ مطلق غرایز بر افكار و رفتار آنھاست

 ) 25.(اند خواندهخشونت  ۀقاجار را، دور ۀدوربعضي 

سیاستمداري سعي ست كھ ھرگاه، انكتھ قابل توجھ در تاریخ ایران این

كرده تا ھمھ در قالب قاعده و قانون رفتار كنند و بھ اصول پایبند 

باشند ناموفق بوده و شكست خورده است و مجدداً الگوھاي رفتاري بھ 

بیني بازگشتھ است  غیرقابل پیشتبعیت از فرد در حد پرستش و رفتارھاي 

خت بوده تا براي ایراني بسیار س. اقتدارگرایي استكھ این خود مظھر 

. با زحمت و كوشش و فكر بتواند جایگاھي براي خود تعریف و تعیین كند

ھاي سیاسي و اقتصادي پایھ قدرت و سیاست ایراني  برداري از رانت بھره

یكي از مفاھیمي كھ در عصر قاجار بھ طور كانوني قابل مشاھده . است

از . ششاست یعني دریافت پول بدون زحمت و كو "مستمري"است، مفھوم 

در راستاي . العاده بود ھاي فوق كارھاي اساسي امیركبیر قطع مستمري

را ھمین كار، امیركبیر سعي كرد خدمتگزاري بھ بیگانھ و بیگانھ پرستي 

بود کھ مسئلھ بعدي این . کن کندریشھاز دستگاه حاكمھ ایران 

و كساني كھ براي ھاي بزرگ افراد در دربار و اطراف دربار  مجموعھ

گرفتند چگونھ زندگي كنند؟ كدام نظام  رده و مستمري ميکانگان خدمت بیگ

اقتصادي وجود داشت كھ این طیف از افراد بھ دنبال كار و فعالیت و 

زحمت و كوشش باشند؟ آیا این افراد آماده بودند با فكر و ھمت، منابع 

كنند؟ نزدیكي و قرابت بھ دستگاه عظیم  تأمینمالي و نیازھاي خود را 

شاید بسیاري از این افراد از . كرد لتي افراد را خودي و ثروتمند ميدو

عمق فساد و پوچي سیستم ھم باخبر بودند ولي دسترسي بھ قدرت براي 

ھا در فھم مسایل  از این زاویھ علمي، بھترین نظریھ. آنھا نفع داشت

فرھنگ سیاسي . ھاي فرھنگ سیاسي و اقتصاد سیاسي است ایران نظریھ

 ھاي مالي افراد بھ دولت و وابستگي رفتاري و اقتصاد سیاسي ھاي ریشھ

تجمع . دھد ھاي تداوم ھمان رفتارھاي اقتدارگرایانھ را توضیح مي ریشھ

وجود ھ مالي نزد دستگاه دولتي ساختاري را بقدرت اقتصادي، منابع 

بعد . دش و اخلاقي و در نھایت سیاسي مي ساز فساد فردي آورد كھ زمینھ ىم

نفت ھمین فرھنگ و الگوھاي  حاصل از فروش ار، درآمدھاي عظیماز قاج

را تنبل و وابستھ بھ ، شھروند ىاقتدارگرای. رفتاري را تداوم بخشید
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این كند زیرا كافي است  و استعدادھاي او را پایمال مي هآورددولت بار 

تعریف و تمجید كند و یك سیستم اقتدارگرا از اشخاص كلیدي شھروند 

درصد  خود را صد این ترتیب و بھو نشر دھد  نموده ا تاییدر شانافكار

واھد، نھ مال، خ چنین اھتمامي نھ تخصص مي. دقرار دھسیستم  در اختیار

اگر فرد حاضر باشد بھ . خوابي بي نھ زحمت و نھ امكانات، نھ فكر، نھ

ھاي آنھا  سیاستھر قیمتي از شاه و اطرافیان او حمایت كند و افكار و 

ھاي اداري و  اعم از مستمري، ملك و پستدھد، امكانات فراواني را نشر 

در این ساختار سیاسي، اصول فكري، . گرفت در اختیار او قرار ميسیاسي 

نگري و  اندیشھ، منافع جامعھ، مصالح ملي، عقلانیت، دور اندیشي، آینده

این خاص ایرانیان  البتھ .رود از میان مي جامعھ محاسبھ سود و زیان

چنین ساختاري کھ جغرافیایي و در میان ھر ملتي  ۀمحدود در ھر. نیست

ھاي انساني، اخلاقي و فكري آمدھاي آن زوال ارزش ، پيوجود داشتھ باشد

 . خواھد بود

. شود مھم آن محسوب مي اصولاقتصادي اقتدارگرایانھ از نظم ساختار 

ه و اینكھ یك ساختار سیاسي، منابع مالي مردم را چگونھ نظم بخشید

. خواھد بود جامعھ رفتاري و فرھنگي آن عملکردھایگویاي  خود کندتنظم 

الدین شاه را ثبت كرده، نكاتي را  ناظري كھ مرگ محمدشاه پدر ناصر

توان بھ لحاظ نظري و تئوریك،  آن مي آورده است كھ در مورد

 ) 26:(آوردشناسي بھ تحریر در المعارفي از ایران ةدائر

بدون گماردن محافظي بر را ] محمدشاه[جسدش 

فرش كھنھ قرار دادند و چون فرش بھ سرقت رفت 

جنازه ھمچنان بر كف زمین قرار داشت تا 

خانوادگي بھ قم انتقال  ۀسرانجام بھ مقبر

صدراعظم ى آغاسمیرزاىجحا[پیرىحاج .داده شد

بھ شاھزاده ] محمدشاه براي سیزده سال

نیز ھر مملكت را عبدالعظیم پناھنده شد اما مُ 

ھایي  بھ ھمراه خود برد و با آن بھ صدور حوالھ

خزانھ مملكت پرداخت و آن مبالغ  ۀھنگفت بھ عھد

 .را بین ھواخواھانش تقسیم كرد
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براي درك پاراگراف فوق، نظریھ ھرج و مرج در   شاید بھترین نظریھ

ھاي اقتصاد  توان نظریھ از دزدي فرش كھنھ نیز مي. علوم سیاسي باشد

میرزاآغاسي بھ پناھنده شدن حاجي. ران را استخراج كردسیاسي در ای

و  دارد ثباتي در كشور ناامني و بياز شاھزاده عبدالعظم حكایت 

سوءاستفاده حداكثري او از شاھزاده عبدالعظیم براي غارت امكانات 

البتھ این نكتھ را نیز باید . ھرج و مرج است ۀگستر ۀكشور نشان دھند

، با و كتاب بودن حوزه اقتصاد و سیاست در ایرانحساب  یادآور شد كھ بي

در ھیچ نظام اقتدارگراي دیگري مانند چین، روسیھ و  این کم و کیف،

در مقام مقایسھ با ایران كھ افراد آن . شود آمریكاي لاتین مشاھده نمي

قاعدگي داشتند، نظم اقتداري چین داراي  نظمي و بي علاقھ شدیدي بھ بي

تملق و چاپلوسي و خوش  از درجھاین . وده است، سنت و قاعده بھرم

تنھا در چین و روسیھ بلكھ در آمریكاي لاتین نیز نھ خدمتي در ایران 

مقام اولین فردي بود كھ با امیركبیر كھ بعد از قائم. شود ميپیدا ن

اندي و قدرت رسیده بود فقط سھ سال بھ گذراندن مراحل تجربھ و مشاھده 

حدي  بھمخالفت با او . در كشور برقرار كند توانست قاعده و نظم را

رفت تا آنكھ درباریان و ھزاران نفر  بایست كنار مي گسترش یافت كھ مي

سقوط امیركبیر . ھاي خود ادامھ دھند استفاده دیگر بتوانند بھ سوء

اي بھ نام ناسیونالیسم  كھ آیا پدیدهاي مھم در خود دارد و آن این نكتھ

شكل گرفت؟ و اصولاً تعھد بھ خاك، كشور و نظم كلان ایراني در عصر قاجار 

پذیر بود؟  در قالب اقتدارگرایي از نوع ایراني آن قابل تصور و امكان

و حتي در آمریكاي  نچھ كھ روشن است ناسیونالیسم در روسیھ و چینآ

براي اكثر گرفتھ اما  اي را در برمي لاتین وجود داشتھ و طیف گسترده

وطن و مصالح آن فراتر از منافع مي بھ نام كشور، مفھوسیاسیون قاجار 

 ۀجز عده معدودي كھ در دوربھ. معنا نداشتھ استفردي و گروھي 

 بسیاری ازبھ مصالح كشور ماندند،  وفادارخواھي رشد كردند و  مشروطھ

حتي افرادي . ایرانیان در پي مصالح فردي و سیاسي و مالي خود بودند

ھا را  اده كھ از بیرون از كشور، داخليمانند میرزا فتحعلي آخوندز

مبارزه و . عمر خود را بیرون از مرزھا گذراند بیشتر ،كرد ارشاد مي

خواھي و داشتن شجاعت و از خودگذشتگي در  اھتمام براي آزادي، مشروطھ
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طلبي،  راحت. ایرانیان رواج داشتھ است ی ازھاي بسیار اندكمیان گروه

ۀ انگیزامكانات ام، دسترسي بھ مال و قرابت بھ قدرت، حفظ سمت و مق

اي است از یك  در واقع تاریخ ایران آمیختھ. اكثریت بوده است زندگی

گسستن مندي و  مند بھ تغییر و تحول و قاعدهھاقلیت بسیار كوچك علاق

مند بھ امكانات و ثروت ھطلب و علاق راحت ىو اكثریت ىاقتدارگرای بندھای

بھ قتل رسیدن امیركبیر و روي د از كما اینكھ بع .ىگذران و خوش

بھ  ىو دسترس یافتھا افزایش نوري، سطح رضایتكارآمدن میرزاآقاخان

بھ گفتھ ھمان ناظر . آغاز گردیدھا از نو ھا و دزدي امكانات و مستمري

 ) 27(قبلي،

ھا كھ ھمشھري صدراعظم در مدتي كوتاه، نوري

بودند بھ چنان قدرت و سطوتي دست یافتند كھ 

اي از فساد و قوم و  چنان شبكھ. سابقھ بود يب

كردند كھ ھیچ خویش بازي در سراسر كشور ایجاد 

شغل مھم و پر مداخلي نماند كھ بھ یك نفر 

ھا مختص البتھ حكومت. نوري سپرده نشده باشد

شاھزادگان و خاندان سلطنت بود اما ھر حاكمي 

در كنار خود یك نوري بھ عنوان وزیر داشت كھ 

را قبضھ كرده بود و مداخل را بھ جیب كارھا 

خاندان صدر اعظم بھ ثروتي . ریخت خود مي

كاملي از ھاي غیرقابل تخمین دست یافت و قسمت

یكي از پسران . ھا خریداري شدشھر توسط نوري

پسر  ....خواھرشاه را بھ زني گرفت ،صدراعظم

داشت بھ وزارت دیگر صدراعظم كھ شانزده سال 

تگاه خبرگیري و جاسوسي دس. جنگ منصوب شد

ھر كھ خود را مخلص .... مانندي بھ پا گردید بي

گرفت،  داد در مظان تھمت قرار مي شاه نشان مي

. رفت شد و بھ تبعید مي از مقامات خود خلع مي

ظاھراً ھمھ سیاست صدر اعظم در ترفیع حال 

 . شد خانواده و ایل و تبارش خلاصھ مي
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در زوال و انحطاط ایران نقش اساسي  الدین شاه، مھدعلیا، مادر ناصر

انگلیس بود در  ھائتلاف مھدعلیا و میرزا آقاخان نوري كھ تبع. داشت

میرزا  ھت ھفت سالدر دوران صدار. ر تعیین كننده بودسقوط امیركبی

آقاخان نوري نھ تنھا منافع مھدعلیا و اطرافیان و درباریان تأمین شد 

، ایران بھ نحو بارزي تحت تأثیر يھاي عمیق نور بلكھ از طریق وابستگي

علیا ھاي مھد الدین شاه جوان با دسیسھناصر) 28. (انگلستان قرار گرفت

از . و میرزا آقاخان عمدتاً بھ تفریح و شكار و عیاشي مشغول بود

در شرق  در این دوره، از دست دادن خاك ایرانھاي بزرگ ایران  شكست

ھرات كلید ھندوستان بود و . كشور در منطقھ ھرات و افغانستان بود

تسلط ایران بر آن، راه را براي نفوذ روسیھ در آن منطقھ تسھیل 

 دسترسي ایران و روسیھ بھ منافعشنگران براي آنكھ انگلستان . كرد مي

. در ھندوستان نباشد در پي آن بود تا این منطقھ را از ایران جدا كند

در جنوب بھ سواحل  براي اجبار ایران جھت خروج از ھرات، انگلستان

ناصرالدین شاه . ایران حملھ كرد و جزیره خارك و بوشھر را تسخیر كرد

ھا ھماھنگ بود از  بھ اصرار میرزا آقاخان نوري كھ با انگلیسي

از طرفي دیگر میرزا آقاخان . السلطنھ خواست ھرات را تخلیھ كند حسام

خان  خود فرخ وسیلھ عامل بھاز طریق مذاكرات طولاني و تا حدي نمایشي 

ناپلئون سوم   الملك كاشي در پاریس طي قراردادي كھ با وساطت امین

و ایران یك بخش نظر كرد  منعقد كرد از حق حاكمیت ایران بر ھرات صرف

 ) 29).(شمسي 1229(خراسان را از دست داد  ۀعمد

بعد از میرزا آقاخان نوري، میرزا محمدخان سپھسالار، میرزا یوسف 

لك، حاج میرزا حسینخان سپھسالار و میرزا علي اصغرخان مستوفي المما

ھاي قابل  یكي از تقارن. السلطان معروف بھ اتابك بھ صدارت رسیدند امین

و صدارت یك توجھ تئوریك در تاریخ ایران رابطھ میان طولاني بودن قدرت 

مقام و امیركبیر بھ  قائم. مالي اوست -  كفایتي و فساد اداري فرد و بي

ھفت ماه و سھ سال و اندي صدارت كردند در حالي كھ میرزا ترتیب 

او یكي از  ۀآقاخان نوري سیزده سال بر ایران حكم راند و دور

بھ لحاظ نظري در علم سیاست،  .تاریخي ایران است دورانترین  یكتار

پاسخگویي را تعطیل و تمایل بھ  اصلطولاني قدرت و صدارت،  ۀدور
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ود و شبكھ سوءاستفاده و فساد را رسمیت كاري و حفظ وضع موج محافظھ

 خود سمت درسال  10یا  8یا  5اگر شخصي بداند كھ تنھا مثلاً . بخشد مي

ھای آوردام نیک و دستنبھ لحاظ ساختاري شاید سعي كند  بود،خواھد 

الدین شاھي كھ  در حالي كھ براي ناصر .گذاردبجاي بھ از خود ارگماند

یك عمر فرصت اعمال قدرت دارد ھیچ منعي سالگي شاه شده و  17در سن 

خصوص در شبرد امیال خود سوءاستفاده نكند بھ وجود نداشت كھ براي پی

شرایطي كھ تعلق خاطر بھ كشور، سرزمین، وطن و وظیفھ و مسئولیت در 

 . قبال مردم غائب است

 1248اول در سال بار . بار بھ اروپا سفر كردناصرالدین شاه سھ 

شمسي كھ  1251سفردوم در سال . ه و نھ روز طول كشیدشمسي كھ پنج ما

شمسي كھ  1264سوم در سال بار چھار ماه و نھ روز بھ طول انجامید و 

علت فقدان دغدغھ و اندیشھ و وجدان ھب. شش ماه و دوازده روز طول كشید

رشد و ترقي و پیشرفت، این سفرھا فقط باعث آبروریزي براي ایران 

 ) 30(اي، سندهبھ تعبیر نوی. گردید

حاصل این سفرھا چیزي جز خرج و قرض براي 

ایران نبود اما در بعضي از آنھا وجود بعضي 

ھمراھان موكب وي، شاه و ایران ھر دو را در 

از جملھ . ھا تاحدي موھون كرد انظار اروپایي

السلطان بود و وجود  عزیزوجود ملیجك معروف بھ 

كرده  كنیزان ھركسي كھ شاه از استانبول وارد

یك . بود و بھ آنھا لباس مردانھ پوشانده بود

بار ھم كھ در پاریس بھ مشاھده دستگاه اعدام 

اظھار علاقھ كرد اینكھ از روي شوخي یا جدي 

پیشنھاد كرد بھ جاي محكوم نماینده دادستان 

كنند، خود وي را را با این دستگاه اعدام 

 . عام كرد ۀراسباب مسخ

او  ۀدوردر خبر بود و  بيمسایل جھاني  بیشتر ازشاه ناصرالدین 

با سستي  وی. صورت گرفت در جھان بنیادي ھاي علمیِ پیشرفت ترینمھم

اراده، تمایل بھ فساد و حفظ وضع موجود و برخورداري از ساختار 
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ھا بھ  بیمار، معیوب و فاسد اداري و سیاسي كشور، با تعمیق وابستگي

 در مقایسھ باآورد كھ شدت آن بھ بار در کشور چنان انحطاطيخارج آن

زمان در حال وقوع  در شرق ھمو ھایي كھ در مغرب زمین و ژاپن پیشرفت

بھ عبارت دیگر، در عصري كھ در . نیستسنجش و تجزیھ و تحلیل بود قابل 

ھاي اجتماعي در اي در روسیھ و ژاپن، علم و نظام جھان غرب و تا اندازه

 ۀتر بھ در ران با سرعت ھرچھ تمامبودند، ای یچشمگیرحال ترقي و رشد 

ای درباریان عنوان یک سرگرمی برخرسواری زنان بھ. كرد انحطاط سقوط مي

ھای ادیسون برای ھا و آزمایشبا کوششبود زمان ناصرالدین شاه درست ھم

 ) 31(در ھمین دوره، .اختراع برق

ھاي روس تعدادي امتیازات انحصاري ھم بھ دولت

از آنھا بھ شدت  یكھ بعضو انگلیس داده شد 

آمدھاي نامطلوب بھ  خسارت تلقي شد و پي یھما

از آن جملھ امتیاز تأسیس بانك . دنبال داشت

شاھنشاھي بھ انگلیس بود كھ حق انحصاري نشر 

ا جذب راسكناس بھ آنھا تدریجاً طلاھاي ایران 

بریتانیا كرد و در مقابل آن شاه ناچار  نھخزا

ایجاد یك بانك دیگر ھا ھم امتیاز شد بھ روس

را بھ نام بانك رھن واگذار كند كھ فقط در 

مقابل گرو گرفتن اموال منقول بھ اشخاص وام 

بزودي آن بانك را بھ یك اما روسیھ . بدھد

بانك استقراضي تبدیل كرد، اموال غیرمنقول 

اشخاص را ھم بھ گرو گرفت بھ بعضي از رجال و 

وام  شاھزادگان و تجار و علما ھم بدون گرو

ھا را وسیلھ تھدید رجال و  داد و این وام

نیز . الزام آنھا بھ رعایت مصالح خویش ساخت

راني در  در مقابل واگذاري امتیاز كشتي

ھا امتیاز شیلات بحر  رودخانھ كارون بھ انگلیسي

در مقابل اعطاء  .ر کردھا واگذاخزر را بھ روس

ھا،  امتیاز راه محمره تا طھران بھ انگلیس
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د را بھ آباد و مشھ بین عشقز راه شوسھ امتیا

دنبال لغو انحصار  ھمچنین بھ. روسیھ واگذاشت

تنباكو كھ بھ الزام تجار و علما بدان ناچار 

شد براي رفع خسارت صاحب امتیاز، گمرك بنادر 

خلیج فارس را در مقابل وام بھ بانك شاھنشاھي 

 . انگلیس واگذاشت

. اقتدارگرایي ایراني است كلاسیك در ۀناصرالدین شاه دور ۀدور

ھا  محوریت یك فرد، وابستگي عام و خاص بھ دربار، نفوذ بي سابقھ خارجي

یك پادشاه و ریشھ  نھدر ایران، فساد مالي و اداري، سلطنت نیم قر

دواندن تفكر حفظ وضع موجود، سركوب اندیشھ، آزادیخواھي و انتقاد و 

مجموعھ حكومتي كھ فرھنگ و طبعأ از . ھاي این دوره است اصلاح از ویژگي

ھاي استبدادي داشتند و از مخالفان سرسخت ھرگونھ تغییر و اصلاحات سنت

عھد قاجار با  بھ میزانی ژن ایرانی. توان انتظار تحول داشت بودند نمي

فکری  آن كار از استبداد و فساددودن زتبداد و فساد آمیختھ بود كھ اس

 بوده كثریت افراد تابع ساختارھااز آنجا كھ ا. بس عظیم بود و اجرایی

كنند، عھد قاجار نمادي از یك ساختار  و بھ طور ناخودآگاه عمل مي

در چنین . استبدادي با شھرونداني استبداد زده و پرورش نیافتھ بود

توان انتظار ناسیونالیسم، عقلانیت، مصالح ملي، حقوق  قالبي نمي

ساختار ناصري نھ وطن . تشھروندي، قانون، انسجام اجتماعي و آزادي داش

اي را براي  دیواني بود از افراد كھ جغرافیا و خزانھ. داشت و نھ دین

پیدا كرده بودند و مردم را نیز با  برآوردن امیال و غرایز شخصی خود

در عصر  .در بند غرایز کشیده بودند وحشت و وابستگي اقتصادي تھدید،

. ھا است محكوم كردن خارجيعمومي ایرانیان سرزنش و  مبنای تحلیلقاجار 

ھیچ وجھ قابل ھھرچند از منظر اخلاقي و انساني، عملكرد دول خارجي ب

ھا در پي منافع خود بودند و اما بھ طور طبیعي این دولت ،توجیھ نیست

منافع آنھا نیز مالي، اقتصادي، تجاري و نظامي بود و براي تحقق این 

 نفوذ در دربار و جامعھ ایرانت جھھاي خاص خود را  منافع، سیاستسلسلھ 

رسد  نظر ميھگذاري كنیم ب اما اگر بخواھیم وزن. پیش گرفتھ بودند

خود  در میانمسئولیت انحطاط و وابستگي عصر قاجار را باید  يسنگین
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ھا در سطحي از اندیشھ و ساختار چرا ایراني. كنیمجستجو ایرانیان 

 ؟غارت خارجي قرار گیردسیاسي و اجتماعي بودند كھ كشور مورد نفوذ و 

وزیر انگلستان را در چارچوب منافع خود  توانست نخست آیا روسیھ مي

گرفت؟ علاقھ شدید  استخدام كند؟ آیا مصالح فرانسھ در لندن شكل مي

ھا بیرون از مدارھاي مسئولیت خود، بسیار  ایرانیھا در فھم ریشھ پدیده

ھا جتماعي نیز، ایرانيحتي در سطح مسایل فردي و ا. عمیق و ژنتیك  است

د و در پي عوامل نخود را بپذیر کارھای عموماً حاضر نیستند مسئولیت

كمتر ایراني پیدا . مسئولیت بھ دوش دیگران ھستند انداختنبیروني و 

یابي یك مشكل  كھ وقتي بھ ریشھ ،ھا كرده میان تحصیلحتي در  شود، مي

اد، وزن و جایگاھي و انتقپردازد براي خود نیز در سرزنش و نقد  مي

ایي از شنیدن  العاده نفرت فوق"شود ناصرالدین شاه  گفتھ مي. قایل باشد

ایراني آنقدر با واژه و مفاھیم و . داشت)32("اعتراضات و انتقادات

كند تا موضوع و مشكل را از مدار و دامنھ و حریم خود  مصادیق بازي مي

ملتي  کمتربتوان گفت و شاید  ه و بھ گردن دیگران بیندازدبیرون آورد

تواند  خواننده محترم این سطور مي. دارددر حد ایرانیان  چنین مھارتي

بحث  ۀبھ دایره حافظھ خود رجوع كند و بھ دنبال فردي بگردد كھ در نحو

دوستان بین سیاستمداران و چھ در  یك موضوع چھ در بین كردن و ارزیابي

ھاي فكري خود و نارسایيھا غفلت  و آشنایان، درصدي براي اشتباھات،

در ارزیابي عملكرد یك مسئول، تصادف رانندگي، گرفتن . قایل شده باشد

درصد دیگران  بد و اتفاق ناپسندي كھ افتاده معمولاً در حد صد ۀنمر

. داند مقصرند و فرد خود را در حد كامل و بري از ھرگونھ خطا و آفت مي

اي قبول نكردن واقعیت و ي بردر بخش نظري این تحقیق بھ تمایل ایران

گري براي وارونھ جلوه دادن واقعیت اشاره شده  بازي و حیلھنھایتِ  

 در این راستا، آنچھ بیگانھ انجام داده كھ خلاف ھم بوده صرفاً . است

اگر ایران . برداري از فرصت و امكانات براي منافع خود بوده است بھره  ◌ً 

الح ملي در كار بود چگونھ عصر قاجار، نظام حكومتي منسجمي داشت و مص

، بخش مھمي از صدراعظم میرزا آقاخان نوري توانست از طریق انگلستان مي

خراسان را از ایران جدا كند؟ وقتي چارچوبي وجود ندارد و 

بھ قدري ضعیف و خوار ھستند كھ از خارجي مستمري  سیاستمداران

 کانال از کتابدار بپرس
@ask_the_librarian



 99

در . شودزدهبرای یک ملت رقم  ھرگونھ سرنوشتي ممكن است ،گیرند مي

شود  داخل تأمین ميشرایطي كھ دستگاه اقتصادي كشور از طریق مستمري و مَ 

تولید و صنعت وجود ندارد و یا  ،ابداع ،تجارت و كار و كسب،

برداري  العاده ضعیف است، طبعاً خارجي با ورود در این قالب و بھره فوق

 ھایتلدواگر . گیرد از این ضعف، مصالح یك كشور را در اختیار خود مي

خارجي اعلام كرده بودند كھ سیاست آنھا براساس اخلاق انساني و حقوقي 

قرن . توانستیم بھ آنھا خرده بگیریم گیرد سپس ما مي انساني شكل مي

ھاي بزرگ براي دسترسي بھ نوزدھم قرن امپریالیستي و رقابت میان قدرت

ب ھمراه منابع طبیعي و بازارھاي فروش است كھ با خشونت و جنگ و تخری

 داخلبنابراین، مسئولیت اصلي انحطاط ایران در عصر قاجار متوجھ . بود

ملتي را بھ  است كھ حاكمیت فرد و امیال و غرایز او و يو نظم اقتدار

قواي فكري و انساني آنھا را بھ نابودي  گیرد و عموم اسارت مي

باقي  در ژن بسیاريکھ ناصري  ۀدورجای مانده از بھدو میراث . كشاند مي

فھمد و عمل  بھتر مي آن كسقدرت را . استاصولي  اخلاقي و بي ماند، بي

بی حد و عصر ناصري عصري . را بھتر درك كند "ھا محدودیت"كند كھ  مي

تعطیلي اندیشھ و نقد و انحطاط بھ   در فساد، وابستگي، سركوب، حساب

 . آید شمار مي

 

 الدین شاه  مظفر

 

سي بھ ضرب گلولھ میرزا رضاي كرماني شم 1271ناصرالدین شاه درسال 

ھاي استبداد ایراني، بھ پایان رسید و با جلوس كشتھ شد و برگي از برگ

بھ عنوان ولیعھد  را الدین شاه كھ سي و پنج سال فرزند شاه یعني مظفر

جدیدي از انحطاط و اقتدارگرایي آغاز  ۀدر تبریز گذرانده بود، دور

 ھا نزدیك بودو چھار سال داشت و بھ روسالدین شاه كھ چھل  مظفر. گردید

با تأمین امنیت پایتخت توسط كلنل كاساكوفسكي رئیس سواران قزاق بھ  و

اي نداشت و استبداد و  الدین شاه از خود اراده مظفر. تخت سلطنت رسید

دربار مملو از . مسئولیتي دوران پدرش ھمچنان ادامھ پیدا كرد بي

سلطنت یازده سالھ  ۀ، صدارت در دورو انگلیس بود بھ روسوابستگان 
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شت و گ السلطان و امین الدولھ دست بھ دست مي الدین شاه بین امین مظفر

آنھا حكایت از نفوذ و دخالت روس و  آمد عزل و نصب تناوبی نظر ميھ ب

د و و درباریان فاسشاه  ،امین السلطان. ایران داشت انگلیس در دربار

گردش اروپا  فرنگ وز روسیھ بھ مسافرت بار با قرض ھنگفت ارا دو طماع 

ھا واگذار شد و  اي پرداخت قرض، عواید گمرك شمال بھ روسبر. برد

الدولھ براي اصلاح گمرك ایران استخدام كرده  مستشاران بلژیكي كھ امین

یك وزیر سیو نوز بھ تدریج بھ ھا قرار گرفت و مُ بود در خدمت منافع روس

) 33.(دست آوردھ شد و ثروت ھنگفتي ب مستقل در گمركات ایران تبدیل

الدین شاه، غلظت فساد  القبول و مضحكھ پسند مظفر شخصیت ساده لوح، سھل

خبري  بي. مراتب افزایش دادبھو ھرج و مرج و وابستگي عصر ناصري را 

شاه از اوضاع كشور و جھان، امور را در دست اطرافیان وابستھ قرار 

، امتیاز كشف آثار باستاني بھ مدت 1272-1273ھاي طي سال. داده بود

 امتیازنامھ نخستین 1277در سال . بھ دولت فرانسھ داده شدنامحدود 

بھ بھ مدت شصت سال مازندران و گرگان  بھ استثناي خراسان،  نفت ایران

ھرج و  طھالدین شاه بھ واس مظفر ۀدر دور. طا گردیدعإدارسي ویلیام 

ھا، ھاي طرفدار روسیھ و اروپائي روهمرج عمومي و تقسیم حوزه قدرت بھ گ

مركات و ن، نفت، تجارت، گرا كھ توانستند از معادھا ھر آنچھ  خارجي

ند و بھ دنبال گروھي از درباریان بودند تا مواد كشاورزي بھ غارت برد

در . ندواجب لازم را دریافت كنمنافع آنھا را حفظ كرده و در قبال آن مَ 

عدالتي و  ھ نفوذ بیگانگان در ایران و بي، درجیازده سالھ مظفری ۀدور

داد در این اوضاع  شاه كھ ترجیح مي. سركوب داخلي بھ اوج خود رسید

از آنجا كھ شاه بھ . پرآشوب در خارج باشد سفر سومي را تدارك دید

کھ  عنوان زیارت مشھد از تھران خارج شده بود اما سر از روسیھ درآورد

علما .  ھمراه آوردھ شدن بازار را ب اعتراضات عمومي و بستھ این عمل

الدولھ صدراعظم را خواستار شدند كھ شاه قبول كرده و عملكرد  عزل عین

مي و تقویت نھضت عمومي ھاي او باعث خشم عموو ریخت و پاشمستبدانھ 

 ) 34.(ھ خواھي و مشروطھ خواھي گردیدبراي مشروع

برد بھ شدت تحت  سرھھاي طولاني در ولیعھدي ب مظفرالدین شاه كھ سال

ھر دو قدرت خارجي روسیھ و . ھا و افكار و منافع آنان بود تأثیر روس
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 ؛انگلیس در عھد قاجاریھ سعي در نفوذ میان نخبگان سیاسي كشور داشتند

توانست در  مي كھ اي در كار نبود، ھر قدرتي چون  از منظر آنھا جامعھ

در اختیار گیرد، كل  منصبان را و صاحبشاه دربار نفوذ كند و اطرافیان 

ھاي رشد اجتماعي و جامعھ  اگر از زاویھ نظریھ. كرد كشور را كنترل مي

كنیم متوجھ قاجار نگاه  ۀبیستم بھ تحولات دور مدني نیمھ دوم قرن

حالت شویم كھ چقدر نفوذ خارجي درآن ایام در ایران عھد قاجار  مي

ام متقابل در طبیعي داشتھ و امروز كھ استقلال، حاكمیت ملي و احتر

ام كشور تالملل برقرار است درجھ دخالت و در واقع مدیریت  روابط بین

. خصوص ناصرالدین شاه بھ بعد باور نكردني استبھ ۀتوسط خارجي در دور

با . كنند استعمار غیر مستقیم خطاب مي ،چنین نفوذي را در متون توسعھ

در ایران  ،دورن توان استنتاج كرد كھ نھ چندا بینانھ مي واقعتحلیلي 

گفتھ . نھ حكومت مستقلي وجود داشتھ و نھ اقتصاد و حاكمیت خود اتكایي

ده میلیون بوده كھ شود جمعیت ایران در عھد قاجاریھ در حدود  مي

سواد بودند و صرفاً در معرض ظلم و ستم حاكمان  اكثریت مطلق آن بي

رو بھ رشد  ومعقول   اي مدني، در متون علم سیاست، جامعھ) 35.(بودند

. شود كھ تعاملي حقوقي میان حكومت و جامعھ وجود داشتھ باشد محسوب مي

ھاي مستقل اجتماعي است كھ  آزادي و توانایي تشكل  مھمتر از این عامل،

ترین سرمایھ  ترین و كلیديبزرگ. مختلفي را در برگیرد ھایتشکلاصناف و 

در جامعھ ایراني ھاي استبدادي در تاریخ ایران، فقدان تشكل حكومت

اعتمادي و  اند و یا با فضاي بي اند، یا سركوب شده بوده كھ یا مانع شده

در فقدان . ه استگیری بھ آن داده نشدشکلذره ذره شدن جامعھ، فرصت 

خواھد  آنچھ را كھ مي در جامعھ، حكومت تقریباً ھر نیروھاي سیاسي تشكل

ھا، كردن رفتار حكومتتنھا راه منطقي كردن و قانوني . دداانجام می

ترین ھا مھم جدید، رسانھ ۀدر دور. ھاست قدرتمندي جوامع از طریق تشكل

طور ھاست و ھمینچنان كھ در فطرت انسان ھم. كنند ایفا مي نقش را نیز

حكومتي ناصرالدین شاه و د ھاي اجتماعي است، استبداواكنش –نتیجھ كنش 

- بھھاي اجتماعي را در ایران مظفرالدین شاه، واكنش ۀتداوم آن در دور

- در سھ بخش از جامعھ ایراني، اعتراضات و تحركات و نھضت. ھمراه آورد

جامعھ روحانیت، بازار و : ھا نسبت بھ استبداد قاجار شكل گرفت
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آنچھ كھ بھ لحاظ فكري و سیاسي میان این سھ گروه در عصر . روشنفكران

ر تاریخي تحولات ایران را الدین شاه اتفاق افتاد بست ناصري و سپس مظفر

 . تاكنون ادامھ پیدا كرده است گفتتوان  شكل داد كھ حتي مي

ھر سھ گروه معترض بھ وضع كشور مخالف استبداد، نفوذ خارجي، ھرج و 

ثباتي و فساد سیاسي و اداري در كشور بودند اما  قانوني، بي مرج، بي

 .نداشتندادي این نظام استبد ي برايمشكل آنھا این بود كھ جایگزین

اگر قرار بود كھ اقتدارگرایي حذف شود ولي نظامي جایگزین شود كھ بھ 

دادند كھ اقتدارگرایي حفظ شود و  ترجیح مينفع گروه دیگري باشد آنھا 

. بخشي از منافع سیاسي، فكري، اجتماعي و اقتصادي آنھا تأمین گردد

در ایران  متمخالفان حکواگر از یك منظر تاریخي بنگریم، رنگین كمان 

جبھھ . خود باعث تداوم اقتدارگرایي شد و بھ استبداد پھلوي انجامید

ي و دیني، مل: برد اقتدارگرایي قاجار از سھ اندیشھ كلان بھره مي مخالف

اي  شد حلقھ ھ بھ سختي ميفكري این بود ك مشكل این سھ اصل. سوسیالیستي

مطلق اروپایي در  پایھ مخالفت با استبداد. آنھا ایجاد كرد مشترك بین

حتي ظھور . قرون شانزدھم و ھفدھم، اومانیستي و لیبرالیستي بود

. سوسیالیسم در اوایل قرن نوزدھم خود مشتقي از تفكرات اومانیستي بود

بنابراین، در اروپا مبناي فلسفي مخالفت با استبداد و اقتدارگرایي 

ر ایران، ھم اما د الفین از وحدت نظري برخوردار بود؛در میان طیف مخ

بھ لحاظ تنوع فكري و ھم بھ موجب فقر فرھنگي و رفتاري در اجماع سازي 

مشترك در برابر نفوذ خارجي  ایجبھھو فلسفي، فرصتي براي ایجاد  فكري

صنعتي شدن اروپا باعث شد فرھنگ . نیامد وجودھ و استبداد قاجار ب

ني برخوردار كھ از مباني فلسفي روش ددگرایجاد مشتركي میان شھروندان 

در . ھم نزدیك كندھ شد افراد را در ھدفي مشترك ب بود و باعث مي

مطالعھ تاریخ ایران حاكي از این واقعیت است كھ نھ تنھا  مقابل،

نیرویي اجتماعي براي ایجاد اشتراكات مانند صنعتي شدن وجود نداشتھ 

ھ ساز تفرقھ سیاسي و ب نابع گوناگون فكري و فلسفي زمینھكھ ملب

و  انجامیدهریختگي اجتماعي شده كھ از یك طرف بھ تداوم ناكارآمدي  ھم

ھاي  مطالعھ پایھ. از طرف دیگر بھ ادامھ نفوذ خارجي نیز كمك كرده است

ھا متفاوت، متضاد، ھا و استنباطدھد كھ چقدر تفاوت فكري افراد نشان مي
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حوزه . است  جزیره بھ صورت یكمتناقض و قطبي است و در واقع ھر فردي 

اندیشھ در ایران مانند اقیانوسي است مملو از جزایري كھ ھیچ ارتباط 

كھ متفاوت ھستند و در حتي افراد از این. دندارو پلي میان آنھا وجود 

. كنند ميو احساس  ھویت مستقل  گیرند لذت برده ي ھم قرار ميرو بھ رو

اشتراك  بھ معناي جامعھداشتھ ولي وجود  اجتماعایران در رو،  از این

جزئیات این برخی ، بھ ادامھدر . استشکل نگرفتھ فلسفي و معنایي 

ھاي فكري، فلسفي و روشي در طیف تفكرات و افراد مختلف رویارویي

 . پردازیم مي

 

 تضادھاي فلسفي و فكري در ایران 

 

ترین تضادھا در ایران عھد قاجار، تضاد میان شرع و  یكي از محوري

تابیدند و  ي از جامعھ روحانیت عرف را برنميھایبخش. عرف بوده است

توان گفت كھ  بھ وضوح مي. دانستند مبناي مدیریت جامعھ را شرع مي

كرد  روحانیت تنھا مجموعھ منسجمي بود كھ در مقابل حكومت قد علم مي

باید باشد نیز در میان اینكھ جایگزین اقتدارگرایي چھ پیرامون اما 

 ھسیدعبدଲ بھبھاني و احتشام السلطن درگیري. روحانیت اجماعي نبود

نمونھ بارزي از تقابل میان شرع و عرف در تاریخ سیاسي و فكري ایران 

اند تقابل میان روحانیت و  ھر چند بعضي نویسندگان سعي كرده) 36.(است

ھاي رسد استنباط نظر ميھدربار قاجار را صرفاً سیاسي قلمداد كنند اما ب

داشتھ  یان شرع و عرف نقش بسزایيي و تقابل مھاي فلسففكري و تفاوت

 ۀجملھ داستان نامھ عثماني بھ علماي ایران در اواخر دوراز  ؛است

الدین شاه مبني بر حمایت دولت ایران از ارامنھ در جلوگیري از  مظفر

ھاي دروني ایران سعي  دولت عثماني كھ با ضعف. ھاي عثمانيطلبي جاه

جاوز كند ضمناً بھ ارامنھ منطقھ قفقاز نیز كرد مرتب بھ خاك ایران ت مي

كرد تا نیرویي در  دولت ایران نیز از ارامنھ استفاده مي. گرفت سخت مي

ایي بھ  دولت عثماني تصمیم گرفت تا با نامھ. مقابل عثماني باشند

علماي ایران بتواند كار دولت ایران را در حمایت از غیرمسلمانان، 

ز علما كار دولت ایران را طبق فتاوي كھ بسیاري ا. غیرشرعي جلوه دھد
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در پي این ماجرا، درگیري . صادر كردند حرام دانستھ یا جایز ندانستند

الدولھ، كار علما را  دراعظم عینمیان عرف و شرع در حدي بالا گرفت كھ ص

در نھایت، علما با رجوع بھ سفارت . نامید "خیانت بھ دولت و ملت"

اشاره عثماني در این داستان، ) 37.(رفتندعثماني، فتاوي خود را پس گ

توانست پایھ مستحكمي از منظر دیني  حمایت ایران از غیرمسلمانان مي ھب

. شد باشد ضمن اینكھ تجاوزات سرزمیني عثماني نادیده گرفتھ مي

اقتدارگرایي ایراني ھیچگاه رقیبي جدي در سطح اجتماعي و سیاسي كھ 

را دربرگیرد نداشتھ  ھاگروهھا و  شھھاي مھمي از طیف اندیبتواند بخش

. ھا بھ تداوم اقتدارگرایي انجامیده استاست و تفرقھ اندیشھ و تشكل

زاده در عصر  جایگاه، مسلك و نوع تعامل و برخورد با سیدحسن تقي

ھاي فكري و فلسفي این دوره است اي بارز از درگیري خواھي نمونھ مشروطھ

بھ عنوان . شود روھي نیز آمیختھ ميھاي گكھ با مسایل شخصي و رقابت

 ) 38(مثال،

اعم از درس خواندگان و سیاستمداران (روشنفكران 

غیر مذھبي و مذھبي و تجار آشنا بھ مسایل 

در مبارزه با استبداد قاجار و در جھت ) سیاسي

برپایي نظام پارلماني در ایران، رھبري سیاسي 

 رانروشنفك چون. روحانیون را در انقلاب پذیرفتند

را در میان مردم ما  روحانیوني  نفوذ كلمھ

آوردھاي آن  شناختند، از یك سو مشروطیت و دست مي

را با موازین شرع تطبیق و مفاھیم اساسي آن را 

بھ مفاھیم شرعي تقلیل دادند و از سویي دیگر 

ھا و مبارزات  استبراي مشروعیت بخشیدن بھ خو

كار پشت روحانیون ایستادند تا  سیاسي خود در

وقتي شیخ ... ي سیاسي را بھ پیش برند مبارزه

مرجع  دوعبدଲ مازندراني و محمدكاظم خراساني 

بزرگ تقلید زمانھ كھ از حامیان اصلي مشروطھ ھم 

ھا، حكمي در ربط با فساد  بودند برسر ھمان كشمكش

سلامیت زاده و ضدیت مسلك او با ا مسلك سیاسي تقي
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اي  ادر كردند، عدهھ صمملكت و قوانین شریعھ مقدس

اعتراض برخاستند كھ  بھ از تجار و نمایندگان

بسیاري  ....ي مجلس را نباید تكفیر كرد نماینده

زاده تعبیر كردند  این حكم را بھ حكم تكفیر تقي

. و این موضوع بھ مطبوعات ھم كشیده شد

المتین یكي از نشریات معروف آن عصر بھ  حبل

مطالبي در دفاع ھم . زاده برخاست حمایت از تقي

دو ھاي  از او نوشت و ھم صورت استفتاھا و پاسخ

مرجع تقلید را در توضیح مطالب آن حكم منتشر 

 . كرد

در واقع درگیري و تقابل فكري و فلسفي میان شرع و عرف و یا تفكر 

مشروطھ آغاز گردید و  ۀدیني در مقابل تفكر غربي و لیبرالي از دور

سیاسي را در برابر یكدیگر قرار داد زیرا  ھايھا، گروهافراد و جریان

تفكر اسلامي و غربي بسیار اندك ھاي اساسي دو  كھ وجوه مشترك و پایھ

ھاي افرادي مانند میرزا  ھاي سیاسي و تاكتیك ھا و تقیھ رغم كوشش بھ. بود

تفكر نتوانستند بھ دو گاه خان و میرزا فتحعلي آخوندزاده ھیچملكم 

برسند زیرا كھ از دو منبع متفاوت فلسفي  فضاھاي مشترك استنباطي

ଲ مازندراني كھ در پاسخ استفتاي محمدعلي  نامھ آیت. گیرند سرچشمھ مي

المتین منتشر گردید حكایت از تضادھایي است  حبل بادامچي در روزنامھ

. ھاي عرفي وجود داشت كرده كھ میان بخشي از جامعھ روحانیت و تحصیل

ھاي اساسي فلسفي است كھ در نوع ر تفاوتگمحتواي این نامھ نشان

خواھي  جایگزیني استبداد و اقتدارگرایي میان ھواداران مختلف مشروطھ

 ) 39(گوید، اي در این رابطھ مي نویسنده. وجود داشتھ است

مازندراني در این نامھ از روشنفكران 

 "فرنگیان تقلید ۀمسلك فاسد"خواه كھ از  مشروطھ

تعبیر  "مواد فساد"و  "سدهمواد فا"كردند بھ  مي

گوید در نھضت مشروطھ و در برانداختن  مي. كند مي

شجره خبیثھ استبداد یعني حكومت استبدادي قاجار 

و در برپا كردن اساس قویم مشروطیت، یك دستھ 
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حكومت ھم بھ اغراض دیگر داخل و با  ۀمواد فاسد

 ضھماھا بھ غرض حفظ بی. ما مساعد و ھمراه گشتند

احكام مذھبیھ و حفظ  ءیانت مذھب و اجرااسلام و ص

. دیگر ۀنوامیس دینیھ و آنھا بھ اغراض فاسد

این روشنفكران و دخول ھمین مواد فساد  تمشارك

در بین مشروطھ خواھان باعث شد كھ بعضي از 

رض بھ وادي مخالفت غال روحانیون و مقدسین خالي

افتادند چرا كھ تمیز این دو امر از ھمدیگر 

ھاي مشاركت  ردن حساب انگیزهیعني جدا ك

خواه در نھضت  روشنفكران و روحانیون مشروطھ

مشروطھ بر ایشان دشوار بود، عدم تمیز این دو 

 . انگیخت امر، آنان را بھ مخالفت بر مي

ଲ نوري و روحانیون طرفدار  فضل اشاره مازندراني بھ كساني چون شیخ

او اختلاف مقصدھا تا  ھا و بھ تعبیر اما این تفاوت انگیزه. آنھاست

استبدادیھ سابقھ یعني حكومت استبدادي بود  ۀزماني كھ طرف آنھا ادار

نداشت اما پس از  لزوميو مبارزه براي مشروطھ چندان علني نبود و 

در حقیقت در كشاكش  .انھدام آن اداره ملعونھ، تباین مقصد علني شد

ان دیگري علني مجلس دوم بود كھ این اختلاف مقصدھا بیشتر از ھر زم

 . گردید

ذاتاً یك دین سیاسي است و ظرفیت سكولار شدن  )و بھ خصوص تشیع( اسلام

اگر اسلام دین غیر سیاسي بود علماي اسلامي قاعدتاً نباید بھ . را ندارد

كردند و یا از اعطاي امتیاز بھ  حضور بیگانھ در كشور اعتراضي مي

 مقابلھ با ي و با خارجي ومبارزه با غیرخود. شدند ھا آشفتھ ميخارجي

در بطن و ذات دین اجنبي ایجاد اشتراكات با  جلوگیري از نفوذ خارجي و

دست ھمسیحیت در تاریخ اروپا در سیاست وارد شد تا قدرت را ب. است

برخلاف مسیحیت، اسلام یك دین سیاسي است و . سیاسي نبود گیرد ولي ذاتاً 

اسي یك نظام اجتماعي سروكار با تمامي اركان اجتماعي، اقتصادي و سی

ي در میان روحانیون و یناست كھ پارادایم حكومت د بھ ھمین علتدارد و 

ھواداران غیرروحاني آنھا در ایران رشد و نمو كرده است ھر چند 
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زمان در ایران، در مصر و بعضي كشورھاي اسلامي نیز پایگاه فكري و  ھم

در پي حكومت قانون و خواھي كھ  حامیان مشروطھ. فلسفي داشتھ است

توانستند با این نوع تفكر و برداشت از دین بھ  لیبرالیسم بودند نمي

لیبرال بودن، نوعي ناسیونالیسم وجوه مشتركي برسند زیرا كھ در ماھیت 

مشكل  و شناختو عرفي گرایي وجود دارد و تصمیم تابع مطالعھ و اجماع 

ي است كھ تحت تأثیر شخصماصول بر اساس متون دیني در حالي كھ . است

گراھاي  ملي. اجراي احكام دیني ملاك است. مكان و زمان و شرایط نیست

از خواھي در پي كسب حمایت روحانیون بودند تا استبداد را  عصر مشروطھ

میان بردارند غافل از اینكھ اختلافات عمیق فلسفي و فكري و روشي آنھا 

از اجماع نظر براي  با تفكر حاكم بر روحانیت و اسلام سیاسي مانع

گري، بررسي  در لیبرالیسم و عرفي. برقراري حكومت فراگیر خواھد شد

گراي  ھا، مطالعات سود و زیان، شرایط زمان و عقلانیت محاسبھ علمي پدیده

. ملاك استبراي سود برداري از طبیعت  بھره و براي سود صرف، صنعتي شدن

ي سیاسي آن با چنین اسلام چھ بھ معناي معنوي كلمھ و چھ بھ معنا

ھایي از حیات و مدیریت جامعھ نھ اینكھ تفاوت داشتھ باشد بلكھ رھیافت

از این رو، ظھور اسلام سیاسي و نقش جدي روحانیت در . در تضاد است

در مبارزه با استبداد قاجار ضمناً با مدرنیتھ و منطق عصر جدید نیز 

براي آنكھ از حمایت  گراي معتقد بھ مدرنیتھ روشنفكران عرف. بودتضاد 

مھم جامعھ یعني روحانیت برخوردار باشند بھ تعبیر یك  ارکانیكي از 

مبادرت  "ھاي ریز و درشت يھاي سیاسي و پنھان كار تقیھ"نویسنده بھ 

زاده و میرزا ملكم  بارزترین این روشنفكران سیدحسن تقي. ورزیدند مي

وحانیون با بازي با تضادھاي فكري و فلسفي این دو تن با ر. خان بودند

از این رو، . نبود پوشاندنكلمات و وارونھ جلوه دادن مفاھیم قابل 

ترین موضوع تقابل و تعارض فلسفي میان اسلام سیاسي و لیبرالیسم مھم

. قاجار بلكھ تاریخ مدرن ایران است ۀفكري و اجتماعي نھ تنھا دور

جرأت طرح  فكري بودندآنھایي كھ متوجھ تضادھاي جدي این دو مكتب 

ھاي فكري در را نداشتند و مباحثات و جریانھا ھا و پارادوكسپرسش

ھاي شخصي و فكري باقي  دوائر ابھام و تعارضات سیاسي و فكري و دوستي

ھاي مدرن مشروطھ خواھي راه نجات ایران را قانون و جریان. ماند مي
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تجربیات  و مبناي این تحركات رادانستند  گرایي و دفع استبداد مي علم

كردند اما با رقیبي جدي در جامعھ روحانیت و از آن  اروپایي قلمداد مي

دو بودند زیرا كھ این  رو بھ روتر در تفكر دیني و دیني سیاسي ھمم

قات فكري ھرچند در غرب تمامي مشت. جریان فضاي مشترك اندكي را داشتند

ھور و حتي ظ و راھبردي زیر مجموعھ اومانیسم و لیبرالیسم بود

در جامعھ ایراني اما گرفت،  سوسیالیسم نیز در ھمین قالب فكري قرار مي

گرایي از دو خانواده متعارض فكري بودند و  دو تفكر لیبرالیسم و اسلام

چون بازي فكري میان ھواداران این دو طرز تفكر، بازي فكري با حاصل 

گذاري،  لقب طلبید، جمع صفر بود و ورود یكي، خروج كامل دیگري را مي

ھم رواج پیدا  "اندیشمندان"حتي در میان  زدن تكفیر، اتھام و تھمت

و سركوب شاھان در ایران، حال كھ غارت و دزدي ھا كرد و پس از قرن

بداد و خواھي و مباحث اجتماعي و فكري براي خروج از است مشروطھ

زدگي و  ستاخلاقي و سیا از ابتدا با بي اما ه بوداقتدارگرایي مطرح شد

 . گردید فضاي اتھام و حذف ھمراه

: گوید ناظم الاسلام كرماني ميଲ نوري خطاب بھ  فضل اند كھ شیخ آورده

دھم آیا مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ و آیا  ترا بھ حقیقت اسلام قسم مي"

ورود بھ این مدارس، مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان 

كند؟  یك، عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نميخارجھ و تحصیل شیمي و فیز

آنچھ توانستید در جراید از ترویج مدارس . مدارس را افتتاح كردید

ھاي فلسفي نزاع) 40("نوشتید؟ حال شروع بھ مشروطھ و جمھوري كردید؟

مراه ھھاي مختلف فكري این سؤال را بھ ھا و مشربمیان ھواداران گروه

كار  "زین اقتدارگرایي در ایران چیست؟راستي جایگبھ "آورد كھ  مي

 زاده بھ جایي رسید كھ وقت قابل توجھي براي تغییر میرزا فتحعلي آخوند

اي بھ  خط فارسي صرف نمود و با اقتباس از فضاھاي فكري عثماني، نامھ

سعیدخان انصاري وزیر امور خارجھ نوشت و از او خواست كھ در این 

این بود كھ ما نیازي بھ تغییر خط  جواب انصاري. رابطھ اھتمام ورزد

نداریم و نھ تنھا خطوط زیباي شكستھ، نستعلیق و نسخ داریم بلكھ ملت 

میرزا فتحعلي آخوندزاده . ایران از ھوش و ذكاوت فطري برخوردارند

من در دنیا آرزوي "گفت  پانزده سال سرگرم اصلاح و تغییر خط بود و مي
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اما ) 41("این مرادلفبا و فیروزي دیگر ندارم بھ غیر از انجام خیال ا

اي براي  وقتي آخوند زاده با مقاومت روحانیت كھ تغییر خط را مقدمھ

خود پیكار  دید مواجھ شد بھ گفتھ دیني مي بي رواج وورود كالاھاي غربي 

 آغاز رابا تعصب دیني و ایجاد و اثبات پروتستانتیزیم در اسلام 

ان او، كشور و پیشرفت و مدرنیتھ دغدغھ آخوندزاده و ھم مسلك) 42.(كرد

از استبداد را علوم جدید و روي آوردن بھ بود و راه خروج 

. دنكر ھر چند با نفوذ خارجي نیز مخالفت مي نددانست ناسیونالیسم مي

ھم باشد شكر ] اقتدارگرا[پادشاه ما اگر دپسیوت "گوید،  آخوندزاده مي

ر دست بیگانھ د....  شكر خدا كھ ما. خدا را كھ باز از خودمان است

كل جھانیان معلوم است كھ انگلیس با اھالي  بر. ایم گرفتار نشده

در مقابل دغدغھ روحانیون، حفظ ) 43("...كند ھندوستان چگونھ رفتار مي

شد و ضرورتاً با  دیانت مردم بود كھ از حفظ اسلام و احكام آن ناشي مي

این دو رھیافت . داشتھاي غربي مطرح بود سازگاري نآنچھ در غرب و مدل

مباني فلسفي لیبرالیسم اعم از اقتصادي و . بر ھم بودندپیوستھ در برا

سیاسي با مباني اسلام از ھر قرائتي كھ مدنظر باشد، مشتركات بسیار 

مورد تجزیھ و  فارغ از افراداگر بخواھیم مسایل را . اندكي دارد

روه حامي مدرنیتھ میان دو گ ر دھیم، تضاد در اندیشھ بود كھتحلیل قرا

و بھ طور  منجر بھ نزاع گردیداز یك طرف و تفكر اسلامي از طرف دیگر 

خواھي نھضت فكري و سیاسي در میان  مشروطھ. طبیعي بھ اجماع نرسید

اندیشمندان و سیاسیون زمان بود و جامعھ ایراني كھ در آن شرایط از 

 حول فكري ومدارھاي ت این برد خارج از سوادي و ناآگاھي رنج مي بي

تفكر لیبرال در جامعھ ایراني پایگاه نداشت و در میان . بودسیاسي 

براي تقابل با اقتدارگرایي استفاده  روشیروشنفكران نیز بھ عنوان 

براي آنكھ روشنفكران بتوانند حمایت روحانیت را داشتھ باشند . شد مي

انیت در كردند لباس دیني تن لیبرالیسم كنند تا از مخالفت روح سعي مي

تغییر حوزه سیاست ایراني در امان باشند زیرا كھ روحانیت و تفكر 

 ) 44.(ھاي مردم از مشروعیت و مقبولیت برخوردار بود دیني در میان توده

الدین شاه طبعاً دو حامي بنیادي  اقتدارگرایي ایراني درعھد مظفر

گرایي مخالفین اقتدار. ول خارجياول دربار و درباریان و دوم، د: داشت
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كھ در تاریخ گروه روحانیون، بازار و روشنفكران بودند ولي ھم چنانسھ 

شد ولي سیستم  ایران سابقھ دارد دشمن واحد باعث ھمكاري آنان مي

جایگزین اقتدارگرایي مورد اجماع نبود و ھر فرد و گروھي در پي جھان 

 در میان نویسندگان و اندیشمندان چپ و. بیني و مرام خاص خود بود

راست ایراني، بھ اعتقاد این نویسنده، فریدون آدمیت از معدود كساني 

و  اي از افتراقات تحول اجتماعي در شرق بینانھ است كھ درك عیني و واقع

او تحولات غرب را جامعھ محور و رشد آزادي خواھي و تحول در . غرب دارد

 ) 45:(گوید در مقایسھ این دو تحول مياو . داند شرق را نخبھ محور مي

تحول سیاسي اروپا با تغییر نظام اقتصادي و 

پیدایش طبقھ متوسط و ظھور لیبرالیسم و 

دگرگوني اصول علم و حكمت و بھ كار بستن علوم 

فني در راه ترقي جامعھ ھمھ با ھم آغاز 

مجموعشان . گردیدند و ھمھ نمو متعادلي یافتند

دھند  نمودھاي تحول تاریخي واحدي را تشكیل مي

آن تطور عظیم . سازد ح تاریخ جدید را ميكھ رو

اجتماعي از قشر متوسط جامعھ شروع شد، سیر 

صعودي نمود و ھیأت اجتماع را فرا گرفت و 

سرانجام طبقھ حاكم را بھ تغییر سیاسي موجود 

بھ عبارت دیگر، طبقھ متوسط رفتھ . مجبور ساخت

رفتھ قدرت سیاست را بدست آورد و جایگزین 

اما تحول مشرق در جھت ... طبقھ كھنھ گردید

فكر تغییر و : عكس تحول اروپا آغاز گردید

ترقي نخست در طبقھ حاكم ظھور پیدا كرد و بر 

بھ عبارت دیگر از سطح . جامعھ تحمیل گردید

بالاي اجتماع بھ طبقھ متوسط سرایت یافت و 

خیلي بھ كندي راه باریكي كھ حتي بچشم 

 . خورد بھ قشر پایین جامعھ رسید نمي

سیاسي توسط ساختن تغییر نخبگان  "مجبور"واژه كلیدي آدمیت، واژه 

د و گروھي با ھیچ فرمعمولاً سیاست  مدار در. طبقھ متوسط در غرب است
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اختیار و داوطلبانھ، قدرت و یا بخشي از قدرت را بھ دیگران اعطا 

ساز  ھاي ساختاري قدرت است كھ زمینھ زني كند بلكھ ساخت سیاسي و چانھ نمي

الدین شاه با سركوب  اگر مظفر. شود تقسیم و مدیریت جمعي قدرت مي

تعدادي ھوادار تغییر، سركوب اربابان تغییر، بھ توپ بستن مجلس و 

 حوزه قدرت خود را از میان بردارد گرانتوانست چالش اي مي دستگیري عده

، دلیلي نداشت كھ این كار را نكند زیرا كھ ھا خاتمھ دھدو بھ چالش

تشكیلات و سازماندھي  مردمنبود و  مردم و تغییر خواست عامھ تحول

یك قدم . دنخواھي بایست تا در مقابل دربار و مخالفین آزادي ندنداشت

كھ اگر در ماتریس قدرت یك كشور در حال  آن استجلوتر از سخنان آدمیت 

تحقق  تغییر وضع موجوداجماع نباشد،  کشورتوسعھ نسبت بھ آینده یك 

خواھي ایراني و شرق  تحولات ژاپن در موازات مشروطھ. اھد كردپیدا نخو

سازي میان طیف صاحبان  آسیا پس از جنگ جھاني دوم تابع این اصل اجماع

میان ایرانیان وجود چنین اجماعي ھیچگاه در . و مدعیان قدرت است

اصلي آن تقابل اندیشھ اسلامي با اندیشھ تجددخواھي است  نداشتھ و علت

. ھاي بنیادي و مباني فلسفي با یكدیگر در تعارض ھستند ھكھ در پای

گوید كھ او  ھاي میرزا فتحعلي آخوندزاده مي آدمیت در تفسیر اندیشھ

صرفاً بھ اصالت ماده معتقد است و بھ روح مجرد اعتقادي ندارد، 

كند و بھ اصالت عقل و تجربھ  آخوندزاده مطلقاً صانع مدبر را نفي مي

شناسد و پایھ اخلاق را بر عقل  مي يط را علت و معلولتأكید دارد و رواب

چگونھ آخوندزاده با چنین طرز تفكري كھ نتیجھ چند قرن ) 46.(نھد مي

تواند با معتقدان و ھواداران تفكر اسلامي  تحول در قاره اروپاست مي

 پیرامون جایگزیني نظام اقتدارگرا بھ اجماع برسد؟ 

و بازاریان براي آنكھ منافع خود روشنفكران، روحانیون  ھر سھ گروه

در  ھاي طرف مقابل مبارزه كنند، بعضاً  برند و با اندیشھبرا پیش 

، بعضي مسایل بزرگ نمایي و کردندمیھایي جرح و تعدیل ھای خوداندیشھ

صنعت . شد برداري مي از جھل عمومي بھره. شد بعضي دیگر نادیده گرفتھ مي

اي  تغیري را در حوزه اندیشھ بھ گونھھركس وزن ھر م. راه بودھتوجیھ ب

در چنین بازار آشفتھ اندیشھ و عمل، . كرد خواست بزرگ و كوچك مي كھ مي

ھدف شناخت نبود و مقصود اقناع و درك مفاھیم نبود بلكھ از میان 
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برداشتن رقیب اھمیت داشت و بھ تعبیر ماشاءଲ آجوداني، فضاي جھل و 

غیر فردي و از منظر حتي اگر ) 47.(جعل و تھدید و تھمت رایج بود

تعارضات مفھومي در  ،خواھي بنگریم غیرسیاسي بھ فضاي عصر مشروطھ

ھا مانند ملت، دولت، حكومت، مشروعیت، مقبولیت،  ترین واژه كلیدي

كار و تعامل با خارجي در میان  ۀعدالت، آزادي، حقوق مردم و نحو

تر  جدي ،بست فلسفي بن .ھاي دیني و عرفي بسیار عمیق است حامیان اندیشھ

ھاي مؤدبانھ یا غیر مؤدبانھ و با رسالھ و كتاب از آن بود كھ با بحث

تفكرات ملكم، آخوندزاده، آقاخان كرماني و . و میزگرد قابل حل باشد

ھاي اكثریت روحانیون بود  الدولھ درست در مقابل اندیشھ خان مستشار یوسف

اني با صراحت ضددیني سخن با این تفاوت كھ آخوندزاده و آقاخان كرم

ھاي مدرن خود چاشني  الدولھ بھ اندیشھ گفتند ولي ملكم و مستشار مي

. زدند تا حداقل بخشي از جامعھ روحانیت را جذب كنند اسلامي مي

بھ "آھن،  آھن تھران تصریح كرد كھ راه لایحھ راه مھالدولھ در مقد مستشار

ھم  "ل سعادت اخرويسباب تحصیمقدسھ، ا واسطھ سھولت زیارت اماكن

) منظور قانون( "یك كلمھ"الدولھ كھ بھ تحریر رسالھ  مستشار) 48.(ستا

خواست این رسالھ را تحت  خواھي معروف است ابتدا مي در عصر مشروطھ

یكي از منابع مھم  "یك كلمھ"رسالھ . چاپ كند كھ نكرد الاسلام روحعنوان 

گفتھ . بودند هخواند خواھان آن را مشروطیت بود كھ عموم آزادي ۀدور

ھنگامي كھ او را زنجیر كرده، بھ قزوین تبعید و زنداني "شود كھ  مي

را آنقدر بر سرش كوفتند كھ بر اثر عوارض آن،  "یك كلمھ"كردند، كتاب 

 ) 49(".چشمانش آب آورد

خواستند اسلام  خان این بود كھ مي الدولھ و ملكم اشتباه فاحش مستشار

ھرچند این یك تاكتیك براي ھمراه كردن . ھندلیبرالیسم را آشتي دو 

، تضادھاي فلسفي فرآینداما بدون تردید در مسیر و در روحانیت بود 

شمسي در لندن  1275ملكم خان در یك سخنراني در سال . شد  پدیدارآنھا 

سرعت . آغاز شده است] در جوامع مسلمین[عصر جدیدي "گوید،  چنین مي

آرا و عقاید بھ متفكران ایراني آموختھ ارتباطات، سھولت سفر و نشر 

اما . است كھ نظمي مبتني بر اصول اساسي تمدن جدید بھ وجود آورند

ما . اساس این نظم باید با دقت تمام بر موازین اسلامي استوار شود
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ھمھ چیز باید . پذیراي تنظیمات و اصلاحات غربي و تمدن مسیحي نیستیم

الدولھ حتي تا آنجا پیش  یكي مستشارھم پوشاني تاكت) 50(".اسلامي باشد

قرآن مجید مطابق موازین رفت كھ او اصول قوانین فرانسھ را با 

تر رفتھ و اظھار  نیز پیش از او میرزا آقاخان كرماني) 51.(دانست مي

دارد كھ ھمھ قوانین سیاسیھ و مدنیھ و تاریخیھ اروپا تقبس از اسلام  مي

سازي فلسفي، تفاھم واقعي و اجماع رسد ناامیدي از نظر ميھب) 52.(است

ساز برخوردھاي دفعي، حذفي، سلبي، خشن توأم با  فكري و روشي زمینھ

یني و روسي، در اقتدارگرایي چ. گذاري بوده است و القاب تھمتتوھین، 

 جبوھ مشود اما در اقتدارگرایي ایراني ب وضوح دیده ميھتبعید و قتل ب

ھاي سیاسي، م ایدئولوژیك بر نزاعقطبي بودن طرز تفكرھا و فضاي حاك

آبرو كردن او در صحنھ عمومي  ترور شخصیت و نابود كردن كامل رقیب و بي

ھاي اقتدارگرا را رایج در نظام خشونتاي بالاتر از  و افكار مردم، درجھ

كنار آمدن و اتخاذ ، تعاون ،كارياز آنجا كھ روح ھم. فراھم كرده است

پذیر  كشور بھ موجب تضادھاي فلسفي امكان ھاي مشترك براي مدیریتروش

الفاظي مانند خفھ . شدت غیرمدني بودھمخالفت و رقابت ب ۀنبود، نحو

كردن نظر مخالف، مجرم دانستن رقیب، تكفیر و توبیخ و تھمت و افترا 

ھر فرد و جریاني . را شكل داده بود يفضاي بحث و گفتگو و عمل سیاس

د بود و چون بازي فكري و سیاسي با نگران موقعیت و پایگاه فكري خو

ھاي ھماھنگي فكري و انسجام عملي  ھا و ظرفیت حاصل جمع صفر بود، زمینھ

رو، اقتدارگرایي ایراني در مقام مقایسھ با ھم  از این. وجود نداشت

ردیفان خود در آسیا، آفریقا و آمریكاي لاتین در عصر قاجار از سطح 

ଲ نوري،  برخورد با شیخ فضل ۀنحو. خشونت بالاتري برخوردار بود

زاده مستقل از اینكھ در كجاي طیف اندیشھ قرار  زاده و تقي آخوند

آمیز و حذفي  بارزي از این گونھ رفتارھاي خشونتھاي  داشتند نمونھ

كار سیاسي در ایران در بسیاري از مقاطع، داستان مرگ و ) 53.(است

ھا در طرح نظریات و پیشبرد افراد و جریان است و از این روبودهزندگي 

بھ عوام فریبي، ناآگاھانھ و بھ ناچار حتی شاید  خود اھداف سیاسي

ھاي ناروا، حذف و خشونت و قتل و اعدام  نسبت ،تكفیر و تھمت، افترا

خواھي، فرھنگ سیاسي این  در ھر دو طرف جریان مشروطھ. شوند متوسل مي
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خواندند و  ري او را مجرم ميଲ نو فضل مخالفین شیخ) 54.(چنین بوده است

واقعیت این بود كھ . كرد متمم قانون اساسي را ضلالت نامھ خطاب مي وی

بروز یك جریان در ایران ھمیشھ باعث حذف و نابودي دیگران  و ظھور

ھا و تفكرات زمینھ كار جمعي و عمومي و اجماعي را گروه. بوده است

متداول اقتدارگرایي مانند ھاي ھا با روشایران براي قرن. اند نداشتھ

خواھي كھ در پي  شد اما در عصر مشروطھ قتل، غارت و سركوب مدیریت مي

گاري خروج از اقتدارگرایي بود، تضاد میان مدرنیتھ و اسلام و ناساز

فلسفي میان این دو مكتب فكري باعث تداوم اقتدارگرایي گردید و 

اي مدیریت نوین كشور ھنگامي كھ طرفین نزاع فلسفي خواستند چارچوبي بر

شاھنشاھي و استبداد قاجار  نھسیستم ظالمااز  را بنا كنند و كشور

قدر در پي حذف و تخریب و نابودي و ترور شخصیت یكدیگر رھایي بخشند آن

دو . كوشیدند كھ در نھایت بھ استبداد و اقتدارگرایي رضاخاني انجامید

دارت عین الدولھ و ص ۀگیري سركوب مردم و مخالفین در دور عامل اوج

الدین شاه شكل گرفتھ  تشكل مخالفین باعث شد تا مجلس اول در زمان مظفر

در تداوم بحثي كھ قبلاً صورت . مشروطیت توسط او بھ امضا رسیدو فرمان 

ھیچ حكومتي حاضر بھ شریك شدن در قدرت و توزیع  معمولاً  پذیرفتھ

ست كھ حكومت را اآن ھاي مدنيشود؛ توان جامعھ و تشكل امكانات نمي

 . كند مي کردن دیگران مجبور بھ تقسیم قدرت و شریك

مخالفت جدي سید محمدطباطبایي و سیدعبدଲ بھبھاني دو مجتھد بزرگ 

. تر شود تھران باعث شد تا مخالفت با دربار و صدراعظم در جامعھ جدي

 بود كھ مردم نیز عدالتي در حدي فضاي ھرج و مرج، كشتار مخالفین و بي

حكمران . بھ تبعیت از روحانیت، بازار را تعطیل كرده و متحصن شدند

اقدام كرده  علت گراني قیمت قندران كھ بھ تنبیھ چند تاجر بازار بھتھ

آشوب و . ساز اعتراضات گسترده در میان بازاریان و كسبھ شد زمینھ بود

كھ بھ حدي رسید الدین شاه  مظفر ۀنظمي و قتل و غارت در اواخر دور بي

نزدیك بھ سیزده ھزار نفر در باغ سفارت انگلیس متحصن شدند و بھ خرج 

شاه كھ . كردند خود در آنجا اسكان پیدا كرده و ناھار و شام تھیھ مي

خبر، معتمدین خود را براي  شدت بیمار بود و از اوضاع كشور كاملاً بيھب

زل و الدولھ را ع ھا فرستاد، عیندلجویي از علما بھ قم و شھرستان
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الدولھ وزیر خارجھ را بھ صدارت منصوب نمود و سپس از روي اجبار  مشیر

تأسیس مجلس شوراي ملي كھ شامل منتخبین ملت باشد را جھت فرمان 

مشاوره و مداقھ در مھام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامھ طي دو 

 مجلس اول با شصت نفر از وكلاي تھران كھ. صادر كرد 1282فرمان در سال 

صورت انتخابات صنفي داشت و بدون حضور نمایندگان ولایات در ھمان سال 

مجلس قانون اساسي را در پنجاه و یك ماده با اشكال . تكمیل شد

یك ھفتھ بعد مظفرالدین شاه در . درباریان بھ تصویب رساندھاي  تراشي

 . گذشت

 

 

 شاه  محمدعلي

 

ایران بھ سلطنت  پس از مرگ مظفرالدین شاه، محمدعلي میرزا ولیعھد

ھرچند او قبلاً با . شمسي تاجگذاري كرد 1282نشست و در تاریخ 

كھ چناننمود ولي بھ محض رسیدن بھ قدرت ھم خواھان ھمدردي مي مشروطھ

ایرانیان است، راه و روش خود را  بسیاري از رفتار عمومي در میان

 خواھي، تغییر داد و براي نمایان ساختن تعارض خود با مشروطھ

در فقدان منافع . نمایندگان مجلس را بھ مراسم تاجگذاري دعوت نكرد

نظر قرار دھد، شاه طرف  كلان و ملي و نظام حقوقي كھ مصالح مردم را مدّ

اعتنایي بھ  دید و با بي خواھان مي اي محدود از مشروطھ خود را صرفاً عده

ا او خواھي از ابتدا رفتاري متفاوت را پیش گرفت زیر آنھا و مشروطھ

ث باعگرایي در كشور  دانست كھ استقرار مجلس و رشد قانون خوبي ميبھ

اي نیز كھ از دامنھ قدرت شاه  عده. دش محدود شدن حیطھ مانور شاه مي

خواھي تشویق  بردند شاه را بھ تقابل با مجلس و مشروطھ بھره مي

این واقعیت است كھ  خوبي بیانگربھبررسي تاریخ قاجار . نمودند مي

عقلي مكتوب و  وجوهاست در ایران مناسبات میان افراد است و نھ سی

روابط و رفتار را قواعد و قوانیني كھ میان افراد و سیاستمداران 

این در شرایطي امكان پذیر بوده كھ بخش . تنظیم و قابل پیش بیني كند

اعظم جامعھ ایراني عھد قاجار در روستاھا و مناطق دور افتاده زندگي 
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 خبري آنھا از مسائل كشور، صحنھ بيسوادي و  و با توجھ بھ بي كردند مي

نھضت فكري . گرفتھ است افرادي محدود در پایتخت شكل مي توسط عمل سیاسي

نزد افراد بسیار محدودي مطرح  ن خواھي، جنبشي شھري و روشنفكريو قانو

قاعدگي سیاست و اقتصاد در ایران و  قانوني و بي با توجھ بھ بي. بود

اي محدود از امكانات كشور، اصولاً و عموماً،  فاده قابل توجھ عدهاست

بوده است  رو بھ روتغییر ساختارھا و قواعد ھمیشھ با مخالفت جدي 

بالاتر یعني  ایمرتبھمنافع فردي بھ سطح زیرا سیاست در ایران از 

محمدعلي شاه ھمانند پدر و جدش در . مصالح ملي صعود پیدا نكرده است

او ھمانند دیگر سیاسیون ایران مسئولیت . بردن از زندگي بود  پي لذت

دانست و نیاموختھ بود و قدرت و سمت براي او صرفاً  قدرت را نمي

سیاست در . غریزه و عقده گشایي بود اعلای براي زندگي در حد سازوکاری

ایران بھ مرحلھ قاعده و قانون و مسئولیت حل مسایل و از میان 

ھا پادشاھان ایراني و درباریان سیده بود و براي قرنبرداشتن مشكلات نر

 . در چارچوب ھمین قواعد خودمحور عمل كرده بودند

تحركات فراواني در  اعتنایي محمدعلي شاه بھ مجلس، در مقابل بي

راه افتاد ھھاي ایالتي و ولایتي ب ایران براي تأسیس انجمنشھرھاي اصلي 

با فعال شدن مجلس، مفھوم . و شاه مجبور شد، مشروطیت را بپذیرد

حساب درباریان حتي تا حد خود شاه بسیار  ھاي بي و دریافتي "مستمري"

ھاي  استفاده اي را با چارچوب جدیدي كھ از سوء مجلس بودجھ. محدود شد

اما اقلیتي كھ بھ دربار . كاست تصویب كرد سیاسیون و درباریان مي

اقلیتي در . س ایجاد كردندوابستھ بودند شكافي در میان نمایندگان مجل

بھ دنبال تغییرات اساسي د و اكثریتي نپي مدارا با دربار و دولت بو

چھ شاه و دربار و عوامل آنھا و چھ مشروطھ خواھان با طیفي . در كشور

كھ در میان آنھا وجود داشت بھ این نتیجھ رسیدند كھ نزاع میان آنھا 

در این چارچوب، . روند بسیار جدي است و تا انتھاي تقابل باید پیش

 ۀحولات دورت. كرد روسیھ حمایت صریح و مستقیمي از محمدعلي شاه مي

اقتدارگرایي  این قاعده كلي در مبارزه با ۀدھند محمدعلي شاه نشان

و  يھاي كلان و مردمي و اجماع روشلاست كھ بدون آگاھي مردم، تشكّ 

گرایي  ر قانونمحتوایي، تضعیف تدریجي اقتدارگرایي و حركت در مسی
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مجلس اول كھ بھ مقابلھ با شاه و درباریان در كنار . پذیر نیست امكان

ھ نفر عضو از چھار با نُ  و نفوذ خارجي برخاستھ بود، كمیتھ انقلاب ملي

و امور اجرایي  شد میتشكیل الملك  صبح تا طلوع آفتاب در منزل حكیم

از . كرد ھنگ ميتبداد شاھنشاھي را ھمامبارزه با اقتدارگرایي و اس

واعظ، الدین  ھاي شاخص این كمیتھ ملك المتكلمین، سیدجمال چھره

زاده، سید عبدالرحیم خلخالي و میرزا جھانگیرخان صور  الملك، تقي حكیم

گونھ  ھمانبا توجھ بھ مفاھیم رایج در علم سیاست، ) 56.(اسرافیل بودند

ي در ایران كھ است، نھضت مشروطھ خواھ آن  كھ تحولات بعدي نمایان گر

پذیر  رسد بھ غلط نام انقلاب بھ آن نھاده شده است، بسیار آسیب نظر ميھب

 . بود

ھاي مشروطھ خواھان فراگیر نبود و تشكیلات آنھا كلیت جامعھ  خواستھ

معناي انقلاب در متون تخصصي علم سیاست بھ تغییرات . گرفت را در بر نمي

. شد خواھي نمي ن شامل مشروطھبنیادي در تمامي شئون اشاره دارد كھ ای

. ھرچند فضاھا تغییر یافت حول در حد نھضت و جنبش باقي ماند،این ت

قدري آگاھي در سطح شھرھا ایجاد شد  .ھا و مطبوعاتي چاپ گردید روزنامھ

ھا و راھكارھاي خود  ي نداشت كھ بتواند اندیشھقفل و اجماع و اُ اما تشكّ 

كثریت ایرانیان است كھ با شعور و این از ویژگي ا. را بھ تحقق رساند

 ،سازي كنند ولي در ظرفیت ھاي كھكشاني كاري را شروع مي ھیجان و توجیھ

این ضعف از حوزه سیاسي تا . کنندعمل میسازي ضعیف فرآیندتداوم و 

عزم و پشتكاري اكثریت مطلق . شخصي قابلیت تعمیم دارد  اي و حرفھ

ایراني بسیار راحت . ضعیف است ایرانیان در انجام كار و وظیفھ بسیار

 كند و رد، تشكیك ميگی كند، تحت تأثیر دیگران قرار مي مسیر عوض مي

. برد را زیر سؤال مي ھاآن لي و اولیھ خود را از دست داده واراده اص

ایرانیان با انجام كار اصولي مشكل دارند و خیلي سریع اكثریت اصولاً 

 ھاایرانی ادعا كرد كھتوان  ميي در حوزه اندیشھ سیاس .شوند متفرق مي

ھاي دنیا ھستند كھ با تغییر آرام و تدریجي ولي لتمكارترین  محافظھاز 

و  كار تدریجىھدفمند مشكل دارند زیرا مغز و خمیرمایھ ایراني با 

 180ھای البداھھ، تغییر جھت فيكارھاي با فرآیند سازگاري ندارد اما 

از او  یک شبانھ روزبیني در  غییر جھانتو چند بار گویي  تناقضاي،  درجھ
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شدت ھھا ب چون اكثر ایراني ندالبتھ این خصایص ذاتي نیست. بعید نیست

مندند و منافع و مصالح خود را مقدم بر اندیشھ و آرمان ھبھ دنیا علاق

بیني  گیري و جھان براي حفظ مصالح خود، ھر نوع تغییر در جھت وند نبی مي

كھ اكثر ان گفت این كھ بھ لحاظ نظري شاید بتوكلام خلاصھ . پذیرند ميرا 

در شرایطی کھ مدیریت بر اساس غریزه  وپذیر نیستند چارچوبایرانیھا، 

 و پذیر نبودهامکان و نھ چارجوب و قاعده، رشد و مزاج افراد باشد

  .دستاوردھاي اساسي داشت تواننمی

لي شاه نشان یعني دو سال پس از روي كار آمدن محمدع 1284تحولات 

بھ توپ خواھي و نھایتاً دھد كھ روسیھ نقش كلیدي در سركوب مشروطھ مي

روسیھ ) 57.(ھا بوده استروس دست در مجلس داشتھ و مدیریت اموربستن 

بھ محمدعلي شاه گفتھ بود كھ با اندك كار نظامي و دستگیري سران 

در . شود مي تغییر و تحول از میان برداشتھ كل داستانِ بھخواه، مشروطھ

گیري بود و  این ایام بھ ویژه در تبریز و رشت تحولات جدي در حال شكل

بیني  ھا پیشگونھ كھ روسھمان. مخالفین دربار و شاه در حال رشد بودند

ھا خواھي در تھران، ھمھ معارضین را در شھرستان كردند سركوب مشروطھ مي

خواھان كھ از مدرسھ  ون و مشروطھیّ در نھایت ملّ . نشاندبھ سرجاي خود 

رو كردند با نیروھاي قزاق و سربازان شاه  سپھسالار و مجلس محافظت مي

با بھ توپ بستھ شدن مجلس، ظاھراً محمدعلي شاه در دوم . شدند بھ رو

اي  بسیاري فرار كردند، عده ۀعد. بر مخالفین غلبھ كرد 1284تیرماه 

ھ نظامي نھ چندان خواھي با یك حملدستگیر شدند و در مجموع مشروطھ

میرزا . گراییدپیچیده و آنھم در حوالي بھارستان تھران بھ خاموشي 

ابراھیم آقا، نماینده تبریز، میرزا جھانگیرخان شیرازي مدیر 

المتكلمین واعظ معروف دستگیر و بھ دستور  نامھ صوراسرافیل و ملك ھفتھ

وسیھ بر اي با مسلط شدن كامل ر عده. شاه در باغشاه بھ قتل رسیدند

ھرچند در . تحصن شدندمھاي انگلیس یا فرانسھ  سفارتخانھ دراوضاع 

خواھي از میان رفت اما در تبریز و رشت،  كوتاه مدت، صداي مشروطھ

و روحانیون بھ مخالفت با تجدید استبداد و اقتدارگرایي ون یّ ملّ 

 چنانآنتضاد و تناقض و تقابل و ھرج و مرج . محمدعلي شاه پرداختند

ایش پیدا كرد كھ دقیقاً یك سال و یك ھفتھ بعد از بھ توپ بستن افز

مجلس توسط لیاخوف فرمانده روسي، محمدعلي شاه بھ سفارت روسیھ در 

شاه  استبداد یكسالھ محمدعلي) 58.(متحصن شد پناھنده و زرگنده شمیران

ون و بازاریان یّ مجتھدین، ملّ . كھ استبداد صغیر نام دارد از میان رفت
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لي شاه را از سلطنت خلع و فرزند خردسال او احمدمیرزا را بھ محمدع

، اختلافات شخصي و دربار و شاهدشمن اصلى یعنى با حذف . سلطنت نشاندند

فراواني از ناسازگاري ھاي خواھان آغاز گردید و مثال میان مشروطھ فكري

شفاف و منطقي و  اد یك ساختاررفتاري و فكري ایرانیان در ایجفرھنگي، 

خواھان  با بھ توپ بستھ شدن مجلس، تعدادي از مشروطھ. قوقي بروز نمودح

حكومت محمدعلي شاه بھ كشورھاي خارج پناه بردند كھ حدوداً بھ از ترس 

یک  .مخالفین محمدعلي شاه در سھ شھر جمع شدند. رسیدند دویست نفر مي

، ھلطنالس السلطان، احتشام الدولھ، سردار اسعد، ظھیر شامل علاء گروه کھ

الدولھ، میرزا محمدخان قزویني، دكتر اسماعیل خان  ، ممتازھالسلطن مخبر

در پاریس گرد  خان ثقفي و دكتر عبدالطیف گیلانيمرزبان، دكتر جلیل 

گروه . اینان عموماً وزیر، شاھزاده و از اعیان و اشراف بودند. آمدند

زاده، میرزا آقافرشي،  د تقيدوم در لندن مستقر شدند مانن

و سید محمدصادق طباطبائي، گروه سوم در سوئیس اقامت  ھالسلطن عاضدم

 ) 59.(شد نیز مي ھالسلطنگزیدند كھ شامل دھخدا و بعدھا معاضد

این وقایع حاكي از سطح خشونت محمدعلي شاه بوده كھ عده زیادي را 

برخورد محمدعلي شاه  ۀدر رابطھ با نحو. مجبور بھ مھاجرت نموده است

 ) 60:(اند گونھ آورده ود پس از بھ توپ بستن مجلس اول، اینبا مخالفین خ

میرزا جھانگیرخان .... ملك المتكلمین و .... 

نخستین قربانیان باغشاه بودند كھ بھ امر 

محمدعلي شاه كشتھ شدند و چون انتشار خبر قتل 

آن آزاد مردان در محافل سیاسي و مطبوعاتي 

ل بھ ممالك جھان موجب اعتراض آن محافغالب 

روش استبدادي و اعمال فجیع محمدعلي شاه 

كھ اعمال  گردید، وي براي حفظ ظاھر و براي این

خود را قانوني و موجھ جلوه دھد دستور داد تا 

دادگاھي براي محاكمھ و مجازات مجرمین سیاسي 

ریاست محكمھ نمایشي و مصلحتي . تشكیل گردد

ھزاده محمدحسن میرزا مؤید باغشاه را شا

داشتھ و اعضاي آن عبارتند از  ھالسلطن

میرزا احمدخان اشتري، .... صدرالاشراف

الدولھ،  الدولھ حكمران تھران، ارشد مؤید
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]... بودند[غلامرضا خان میرپنج و محقق نظمیھ 

مأموران .... در خارج از حیطھ اختیارات محكمھ

رژیم استبداد ھر روز و ھر شب بھ سراغ 

ھاي  شكنجھرفتند و با شلاق و  زندانیان مي

دادند  غیرانساني روح شقاوت خود را نشان مي

چنانكھ سلطان العلماي خراساني مدیر روزنامھ 

شكنجھ  ھر روزالقدس مرد مبارز و سرسخت را  روح

اند كھ او را برھنھ كرده  دادند و حتي نوشتھ مي

نشاندند و سرانجام او را  گداختھ مي وهروي تا

جمال واعظ سید. خفھ كرده و در چاه انداختند

مبدل بھ طرف غرب  با لباسرا كھ دوستانش 

الدین  ایران روانھ ساختند در ھمدان با مظفر

كھ سابقھ دوستي با سید داشت برخورد و بھ 

مزبور كھ در ظاھر از سید . او رفت نھخا

كرد مراتب را محرمانھ بھ محمدعلي  پذیرایي مي

شاه اطلاع داد و بھ دستور دربار، مھمان و 

یمي خود را بھ بروجرد فرستاد و دوست قد

فراشان حاكم ھمدان او را تحویل امیرافخم 

حكیم بروجرد دادند و پس از چند روز نیمھ شب 

شدند و زندان سید  وارددژخیمان حاكم بروجرد 

 . با طناب او را خفھ كردند

دست یازیدن بھ ھر وسیلھ اي دیگر از ناجوانمردي،  این داستان نمونھ

 علاقھ افراطي بھ انتقام و نابود کردن قدرت و سمت و برای کسب و حفظ

محمدعلي . ایراني عصر قاجار استسیاسی كامل رقبا و مخالفین در فرھنگ 

ھا، عفو عمومي شاه پس از پیروزي ظاھري بر مخالفین خود با توجیھ روس

و گاه خود بیرون آمدند  خواھان ساده دل از مخفي اي از مشروطھ عده .داد

در این ایام، . شاه دستگیر شدندلھ  بقیھ مخالفین محمدعلیبا این حی

السلطنھ  عمال شاه و دولت مشیربر اَ مجلس و نھاد قانوني وجود نداشت كھ 

ھ از پاسخگویي بھ مجلس كھ ھم اكنون از السلطن كابینھ مشیر. نظارت كند
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و ھر روز براي شادكامي و كامروایي  ن رفتھ بود بھ شاه روي آوردهمیا

الدولھ كھ فرمانفرمایي كل  عین. كردند بھ نوعي خود شیریني ميشاه 

رافت "آذربایجان را در اختیار داشت بھ مخالفین محمدعلي شاه پیام 

خواھان قول برپایي مجلس خواھان و آزادي داد و بھ مشروطھ مي "ملوكانھ

داد كھ شاه مھربان و دلسوز است و آمرزش او باعث از میان رفتن  مي

در مقابل تبریزیان . خواھان خواھد شد میان دربار و مشروطھ ھاكدورت

مشروطھ دو سال پیش گرفتھ شد و كسي را نسزد كھ "دادند كھ  پاسخ مي

آنرا از میان بردارد و چون محمدعلي میرزا نافرماني بھ قانون اساسي 

كرده و مجلس را بھم زده ماچندان پافشاري خواھیم كرد كھ ناچار گردد 

الدولھ اگر یك والي قانوني است نخست  عین... جلس را بگشایدو دوباره م

خان و دیگران را كھ بر شھر آمده و  باید شجاع نظام و ضرغام و رحیم

اند دستگیر گردانیده بھ عدلیھ بسپارد و  دست بھ كشتار و تاراج گشاده

 ) 61("اگر قانوني نیست ما نیز او را نتوانیم پذیرفت

استبداد و  بادشمني روشن و شفاف  خواھي ایراني كھ مشروطھ

- چشماجماع نظر و داشت در درون خود فاقد برنامھ،  اقتدارگرایي قاجار

خواھند  دانستند كھ سلطنت مشروطھ مي خواھان مي مشروطھ. بود اندازی روشن

سازي  و تابع قانون و مجلس ھستند اما مشكلات فرھنگي ایرانیان در اجماع

خالت بیگانگان در امور داخلي ایرانیان از سازي از یك سو و د و سیستم

. مند و مشروع در ایران گردید مانع از ظھور سیستمي قانونسوي دیگر 

ون، روحانیون و بازاریان یّ قاجار دشمن مشترك بخش قابل توجھي از ملّ 

بود اما اینكھ چھ نظامي قرار است جایگزین اقتدارگرایي قاجار شود 

ان حكومت اختلافات جدي فكري داشتند و از یك طرف، مخالف. روشن نبود

. متفاوتي داشتمباني بسیار  یدیگربا آنھا ھر یک از فلسفھ جایگزیني 

تنومند دیني و لیبرال غربي در مقابل ھم ایستاده بودند  بیني دو جھان

 بیني بھ نفع خود مصادره  استنباطات خود را از این دو جھان ،ھاو جریان

روحیات و خلقیات و فرھنگ معاشرتي ایرانیان از طرف دیگر، . كردند مي

داد تا مدعیان تغییر و قدرت بتوانند در فضایي آرام و فكري  اجازه نمي

فرھنگ و سنن اقتدارگرایي در . بھ بحث و گفتگو و مناظره بپردازند

خودخواھي و انحصارطلبي و نفي حقوق دیگران تقریباً در میان آحاد 
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ھر چند افرادي چھ بھ لحاظ فكري و چھ از . ي پیدا كرده بودتسرّ جامعھ 

تلاش  قاجار و نفي اقتدارگرایي ایراني حیث سیاسي براي مبارزه با سلطھ

ھاي  مختلف فكري و جریانو مجاھدت كردند و این افراد از اقشار 

اما این گروه اقلیت، جریان مسلط نشد و نتوانست در میان  ،بودند

فقدان . سازي كند مردم، فرھنگ نخبگان سیاسي، نخبگان فكري و عامھ

ھا، بروز اختلافات شخصي و فقدان تشكیلات، متفرق شدن سیاسیون و شخصیت

ھاي  اي در سیستم جایگزین اقتدارگرایي بھ تدریج زمینھ عمق فكري و رویھ

ناپایداري را در نھضت مشروطھ خواھي فراھم آورد و نتوانست بھ انقلاب 

 آغازھا در میان ایرانیان رسم است كارچنان كھ ھم. مشروطھ تبدیل شود

عملاً  فرآیندھاي طولاني د و یا درنرسشود ولی بھ ندرت بھ پایان میمی

ھا، سستي، تشتت، اختلاف و لذت بردن از  در این فرآیند .دشونمتوقف می

. انجامد ھا ميھم زدن قواعد بازي بھ مخدوش شدن ھدف و آرمانھب

در فرھنگ اقتدارگرایي، . مستثني نبودخواھي از این چارچوب  مشروطھ

ازات، خود را با شرایط وفق افراد براي برخورداري از منافع و امتی

اما در یك نظام . پذیرفتند زورگویي و استبداد را مي ،ند و سلطھداد مي

قانوني و حقوقي، افراد در ھر سمت و جایگاھي باشند نیاز بھ  ،مدني

و پایداري در رعایت قاعده و قانون ھمكاري . ھمكاري با دیگران دارند

كنار آمدن، كوتاه آمدن، . نزاع و تقابل است ، تر از اختلاف بسیار سخت

ھمكاري، ھماھنگي، رعایت حقوق دیگران، تبعیت از قاعده و قانون، 

فرھنگي  ھایھخصیصمحدودیت شناسي و احترام بھ مراتب از جملھ  حدشناسي،

خواھي  مشروطھ ۀمرین دارد كھ در دوراست كھ نیاز بھ آموزش، آگاھي و ت

طبیعي است كھ در فضاي آشوب، . وجود نیامدھ فرصتي براي چنین فضایي ب

درآوردن، خفھ كردن و نابودي كامل ھویت و  قتل، غارت، ھرج و مرج، چشم

 . بنا كرد را توان مدنیت متصور موجودیت افراد نمي

 

 احمدشاه 

شمسي و فتح  1285در سال با تحصن محمدعلي شاه در سفارت روسیھ 

اي متشكل از اقشار مختلف گرد ھم  توسط مخالفین قاجار، عده تھران

فرزند سیزده سالھ محمدعلي  .دست گرفتندھ آمدند و امور كشور را ب
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شاه، احمدمیرزا را بھ سلطنت رساندند و چون او بھ سن بلوغ نرسیده 

ھیأت . خاب شدبود، عضدالملك رئیس ایل قاجاریھ بھ نیابت سلطنت انت

با انتخابات جدید، مجلس دوم تشكیل . دولت منصوب گردید ۀنفر ودوبیست

در این فضاي جدید دو مشكل . باز مطبوعاتي فراگیر شدگردید و فضاي 

ھاي حزبي و شخصي میان سیاسیون و دوم اول نزاع: بنیادي ظھور نمود

رزھاي دخالت بیگانگان در امور داخلي و پیشروي نظامي روسیھ در م

ان را بھ مقصد محمدعلي شاه ایر در یک چنین شرایطی. شمالي ایران

حتي با انتخابات و . روسیھ ترك كرد و سمبل اقتدارگرایي ازمیان رفت

آغاز بھ كار مجلس دوم، آزادي مطبوعات و بازگشت سیاسیون بھ قدرت، 

ھیأت و ساختار اقتدارگرایي فرو پاشیده بود اما آنچھ كھ پارادوكس 

توان از آن نام برد، فرھنگ اقتدارگرایي بود كھ  ست در ایران ميسیا

د را شكل داده و ھدایت افراھا، رفتارھا و عملكردھاي  چنان اندیشھھم

 غھكھ در فصل بعدي بحث خواھد شد مادامي كھ دغدھمان طور . كرد مي

حل و فصل  ،سیاستمداران یك كشور مسایل سیاسي است و مسایل اجتماعي

، نزاع سیاسي بھ باشد اقتصادي و توزیع ثروت اولویت پیدا نكردهمشكلات 

 . خواھد شد کشیدهمسایل شخصي 

قاجار است كھ در فقدان  ۀف این واقعیت سیاسي دوراحمدشاه معرّ  ۀدور

مند بھ مدیریت كارآمد و ھیك شاه مقتدر، سیاستمداران ایراني كھ علاق

رگرایانھ كھ ریشھ در مستقل كشور بودند نتوانستند از فرھنگ اقتدا

. اجتناب کنندسیاسي ایران دوانده بود،  ـفرھنگ و ساختارھاي اجتماعي 

كار ھ تعبیري كھ عموماً براي حوزه سیاست عصر احمدشاه توسط مورخین ب

پوشاني،  ھاي لازم فكري براي ھم ظرفیت نفقدا. است "آشفتگي سیاسي"رفتھ 

بات سیاسي میان نھادھا و فقدان نظام حقوقي براي تنظیم روابط و مناس

انحصارطلبي، خودخواھي، خودمحوري  ۀدپنھان مانھاي خصلتسیاستمداران، 

و مخالف فرصتي براي ھمكاري و ائتلاف جھت مدیریت و و حذف افراد منتقد 

و سقوط  هدولت پس از دیگري بھ قدرت رسیدنگذاشت و یك  شوركحل مسایل 

دھد ھر زمان فضاي باز  ان ميچنانكھ تاریخ سیاسي ایران نش ھم. كردند

وار  قارچ  ھا و احزاب جات، انجمنسیاسي ایجاد شده طیف وسیعي از دستھ

و با مباني فلسفي و فكري متضاد شروع بھ نزاع شخصي و  اند رشد كرده
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ھتك حرمت  ھای گوناگون بھ یکدیگربا زدن انگتدریج ھسیاسي و ب

سیاست ایران رشد  نھحدر ص اعتداليو  انقلابيدو گروه . اند نموده

آنھا اعتقاد بھ انفكاك . ھا انقلابي و تندرو بودنددموكرات. كردند

كامل قوه سیاسي از قوه روحاني بودند و معتقد بھ تقسیم املاك بین 

رعایا، تعلیم اجباري، بانك فلاحتي، مالیات مستقیم و مخالفت با مجلس 

نجبران معرفي این عده كھ خود را طرفدار فقرا و ر. اعیان بودند

در میان آنھا  "چیز نویس"الشعراي بھار  كردند و بھ تعبیر ملك مي

ھاي سوسیالیستي زمان خود بودند كھ در  فراوان بود تحت تأثیر اندیشھ

ھاي شمال  گیري بود و از طریق جنبش این ایام در روسیھ در حال شكل

 ) 62.(یافتتسری میایراني  ایران میان نویسندگان و روشنفكران

ھبد سپ. تري داشتند ھاي ملایمگروه دیگر اعتدالیون بودند كھ روش

اعظم تنكابني، سردار محبي، سید عبدଲ بزرگ بھبھاني، سید محمد بزرگ 

سیدحسن . از جملھ اعتدالیون بودند ھالسلطن الملك نایب طباطبایي، ناصر

مدرضا سلیمان میرزا، وحیدالملك و سیدمحخان نواب،  زاده، حسین قلي تقي

ھا چند روزنامھ خوش قلم دموكرات. ھا بودنددموكرات از پسرانو مساوات 

در خراسان را  نوبھار در تبریز و شفق در تھران، ایران نومانند 

كار،  كردند و مخالفان خود یعني اعتدالیون را محافظھ مدیریت مي

 با) 63.(كردند دار، اشراف و اعیان خطاب مي ارتجاعي، آخوند، سرمایھ

الممالك و كشتھ شدن سیدعبدଲ بھبھاني، تھران دچار وزیري مستوفي نخست

بیت پس از مدتي، علي محمدخان تر. ھرج و مرج شد و بازارھا تعطیل شدند

ھا كشتھ شدند كھ شایع گشت بھ تلافي تو سیدعبدالرزاق از سران دموكرا

با فعال  )64. (قتل سیدعبدଲ بھبھاني از اعتدالیون صورت گرفتھ است

قانوني را تصویب  ،شاه مخلوع براي بازگشت بھ سلطنت، مجلسشدن محمدعلي

كرد كھ براساس آن بھ كساني كھ شاه را اعدام یا دستگیر كنند 

رئیس الوزراء و وزیر جنگ  ھصمصام السلطن. یكصدھزار تومان داده شود

 ) 65.(لاع عموم رسانداي، مصوبھ مجلس را بھ اط بخشنامھ طي

تحولات بسیار مھم این دوره كھ حاكي از نفوذ عمیق فرھنگ  یكي از

اقتداري در سیاست ایران بود، داستان مورگان شوستر بود كھ بھ دعوت 

. رسمي دولت ایران جھت سامان دادن بھ اوضاع مالي بھ ایران آمده بود
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وارد ایران شد و دي ماه ھمان سال بھ واسطھ  1290او اردیبھشت 

شوستر در خاطرات . ھا آمد كشور را ترك كردف روسفشارھایي كھ از طر

 )66:(گوید خود چنین مي

ون در عزل و تبعید یّ با وجود توفیق درخشان ملّ 

محمدعلي میرزا پس از بارھا عدول از قول و 

نون اساسي و حقوق ملت، احتمال قرار مراعات قا

مشكلاتش را پشت سر  مھن كھ ایران بتواند ھای

ساماني شود ابا ثبات و ببگذارد و صاحب دولت 

این دولت ھم . رسید بسیار ضعیف بھ نظر مي

آورد  بھ دست مي احترام و حمایت اكثریت ملت را

  معقولي را براي مداخلھ  و ھم ھر بھانھ

اش  ھاي بھ اصطلاح دوست خود در امور داخلي قدرت

ھایي كھ مدعي برخورداري  گرفت، قدرت آنھا مياز 

مدیریت عمومي . بودند از منافع ویژه در ایران

تر از آن ھمھ  دولت درعھد شاھان گذشتھ و مھم

ادارات مالي آن بھ قدري آشفتھ و ورشكستھ بود 

كھ ایران نھ در خارج و نھ در نزد مردم خود 

ھرج و مرج   تبار نداشت و براي خروج از ورطھاع

و فساد اداري كھ گریبانگیرش شده بود نیاز بھ 

یھن پرستي طبقات نھایت از خودگذشتگي و م

مشكلات داخلي بھ تنھایي كافي بود . آگاھش داشت

 .تا امید موفقیت را كمابیش بھ صفر برساند

دولت روس و  ۀپرد اما در كنار آن، دشمني بي

انگلیس آور دولت  زیان هبھ ھمان انداز بیمناكیِ 

ع تراشي علني براي ھا را در مان ھم كھ دست روس

. ا داشتجاي خود رگذاشت  حكومت مشروطھ باز مي

نوپا از ھمان ابتدا   از این رو، دولت مشروطھ

ترین روابط را با  ترین و غیر متعارف غیرعادي

ھاي دیگر پیدا كرد و این روابط بھ  بعضي دولت
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دولت ایران بھ رغم حق استقلالش تحمیل شده 

 . بود

وار اوضاع آشفتھ ایران را در این پاراگراف بھ تصویر شوستر كپسول

اولین مشكلي كھ شوستر در ایران پیدا كرد این بود كھ خود . كشد مي

نخبگان سیاسي و سیاسیون آماده نبودند مالیات بدھند و مالیات را 

در ایران "  :گوید در این رابطھ شوستر مي. دانستند صرفاً وظیفھ مردم مي

ھر حكومتي برسركار بود گرسنگان در ولایات باید مالیاتي را مي 

مردم آگاھي زیادي ... شد ند كھ دیناري از آن خرج خود ایشان نميپرداخت

گذاشت و مسئولیتي  نداشتند و تكالیفي را كھ مشروطیت بر دوش آنھا مي

. دانستند شد نمي سالار بھ مردم سپرده مي آزاد مردم ھاي را كھ در دولت

 خواستند براي درك این مقولات مي ترین خطر این بود كھ تا وريما فا

ترین مسئولیت  بنابراین، سنگین. وزش ببینند كشور از دست رفتھ بودآم

ماه بعد از  18را ایرانیان آگاه و روشنفكري داشتند كھ در این 

حكومت جدید  بھھاي داراي نفوذ و قدرت  بركناري شاه سابق با سمت

ولي بھ طور طبیعي این جماعت نیز با پیروي از سنت . رسیدند

) 67(".قي خویش كردندخرج ترنخست  د را در وھلھنیانشان مناصب خوپیشی

گیري  دیگري از تداوم فرھنگ اقتداري و فقدان شكل نھاین نقل قول نمو

تعھد بھ كشور و خاك حتي پس از خلع عدم ناسیونالیسم ایراني و 

الدولھ وزیر  ابراھیم حكیمي وزیر مالیھ و وثوق. محمدشاه قاجار است

د كھ در پي جلوگیري از اسراف، تبذیر و خارجھ از مخالفین شوستر بودن

 درخواست مالیات كرده نھالسلطشوستر كھ از شعاع . ولخرجي دولت بود

كھ بھ  نھالسلطشعاع . بود، با امتناع او بھ دنبال ضبط املاك او افتاد

در ایران بود مورد حمایت یك ژنرال قنسول روسیھ  عھتعبیري از تب

توسط نیروھاي  السلطنھ لاك شعاعبعد از محاصره ام. روسیھ نیز بود

كردند، سفارت روسیھ  ژاندارمري كھ مستقلاً براي شوستر كار مي

اولتیماتومي بھ دولت ایران فرستاد كھ ھر چھ سریعتر نیروھاي 

دو ھفتھ بعد . دور كنند املاك شعاع السلطنھ طھژاندارمري را از حی

لتیماتوم قبول سفارت روس رسماً بھ ایران اعلام كرد كھ چون مواد او
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اي در این رابطھ  نویسنده. روابط سیاسي بین دولتین مقطوع است ،نشده

 ) 68:(گوید مي

در این موقع شھرت داشت كھ چھار ھزار سرباز 

در . اند از قفقاز بھ سمت ایران حركت كرده

اثر این اولتیماتوم كابینھ ایران ترمیم شد 

ھا معذرت  و دولت مصمم گردید كھ از روس

خواھي نیز در اثر فشار  د و این معذرتبخواھ

ر ادوارد گري وزیرخارجھ انگلستان بود كھ سِ 

ھا و بھ خطر افتادن مناطق از تجاوز روس

بھ این جھت . ترسید حیاتي ھندوستان مي

الدولھ وزیر خارجھ ایران با لباس تمام  وثوق

 ونسولگري روس در تھران رفت و دسترسمي بھ ق

جناب وزیر از : فتوزیر مختار را گرفت و گ

طرف دولت متبوعھ مأمورم از سوء رفتاري كھ 

عالي در خصوص املاك نسبت بھ فرستادگان جناب

 . شده معذرت بخواھم ھالسلطنشعاع 

دریافت اولتیماتوم دوم از روسیھ پس از ده روز نشان داد كھ با 

متن . عذرخواھي وزیر امور خارجھ ایران مسایل خاتمھ پیدا نخواھد كرد

 ) 69:(لتیماتوم دوم روسیھ بھ شرح زیر استاو

 

عالي این افتخار را با جناب) 1911نوامبر  24(در ملاقات روز جمعھ 

داشتم كھ توضیح بدھم چھ عللي موجب شد دولت امپراتوري روسیھ چند 

پیشنھاد دیگر نیز براي دولت ایران مطرح كند و تا امروز منتظر بودم 

اكنون دستورات بھ . ین زمینھ مطرح كنمدستورات دولت متبوعم را در ا

اند و افتخار دارم از طرف دولت روسیھ این پیشنھادھا را  دستم رسیده

 :تقدیم كنم

 تكلیف سایر افرادي كھ. انفصال مستر شوستر و مستر لكفر )1

 مستر شوستر استخدام كرده است در پیشنھاد دوم معین    

 . شد خواھد    
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 ھاي بدون جلب رضایت سفارتتعھد دولت ایران بھ این كھ  )2

 . روس و انگلیس اقدام بھ استخدام اتباع خارجي نكند    

 تعھد دولت ایران بھ پرداخت غرامت بھ دولت روسیھ براي )3

 پرداخت و  مبلغ و نحوه. ھاي لشكركشي فعلي جبران ھزینھ            

 .پس از دریافت پاسخ دولت ایران معین خواھد شد جبران            

  

 :دانم توضیح بدھم كھ اسباب این اقدامات عبارتند از خود مي  وظیفھ

  

مت بھ علت این كھ دولت امپراتوري ضرورت اكید اخذ غرا )1

آمیز اخیر مستر شوستر  اجباراً و بھ سبب اعمال توھین

 . نسبت بھ روسیھ وادار بھ اعزام لشكر شد

 ي دولت امپراتوري بھ رفع منشأ اصلي تمایل صمیمانھ )2

 ۀدر حال حاضر و بناي اساس در آینده كھ شالود اختلاف            

 براي مناسبات دوستانھ و دیرپاي دو دولت گردد و استواري            

 ي امور و مسائل باقي ي ھمھعاجل و رضایت بخشي برا راه            

 . وسیھ فراھم آوردر ۀماند            

 خطار كنم كھ دولتدانم ا علاوه بر نكات فوق لازم مي )3

 ساعت منتظر اجراي این پیشنھادھا 48امپراتوري بیش از             

 نخواھد ماند و در این مدت لشگر روس در رشت اطراق    

 گونھ پاسخي بخش یا ھیچ چنانچھ پاسخي رضایت. كرد خواھد    

 ین مھلت دریافت نشود لشگر پیشروي خواھد انقضایتا    

 ایران بھ  بدیھي است كھ غرامت عمده صورت ودرایندكر    

  .افزایش خواھد یافت روسیھ دولت    

 

مجلس . حدي بود كھ شوستر ایران را ترك كرد نفوذ روس در ایران بھ

تشنج سیاسي و نفوذ خارجي در كشور . منحل شد و درھاي آن قفل گردید

 رواج داشت تا مجلس سوم تشكیل شد و احمدشاه كھ بھ سن قانوني رسیده

با آغاز جنگ جھاني اول و آشوب . گذاري كرد شمسي تاج 1293بود در سال 

ھاي سیاسي مكرر در ایران ھم ادامھ  المللي، بحران سیاسي در سطح بین
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فضاي بحث و . ھاي دولت یكي پس از دیگري سقوط كردند كابینھ. پیدا كرد

و گو و طرح اندیشھ ھاي مختلف ھرچند باز بود ولي در مجموع  گفت

ھاي فراواني كھ یك  روزنامھانتشار معلوم نبود . نداشت یداري و دوامپا

بھ عنوان مثال، . دگسترش پیدا كردند ادامھ پیدا كن دفعھ فرصت چاپ و

ایران و  ۀنوبھار، شورا، رعد، عصر جدید، ستارھایي مانند  روزنامھ

بودند مكاتب ی خاصف ایدئولوژي و مرام فكري كھ ھر یك معرّ  بامداد روشن

این تفكرات در طیف جامعھ روحاني و ) 70.(كردند را مطرح  ميخاصی فكري 

اندك شھري بود و اكثریت مردم را در بر  ھایكرده روشنفكري و تحصیل

ھا را  ھر گروھي كھ توانایي تبلیغ و نفوذ بیشتري در توده. گرفت نمي

قرار ھاي آنان را تحت تأثیر ھا و برداشتتوانست آراء و دیدگاه داشت مي

ھا در با آغاز جنگ جھاني اول و صعود و سقوط و ناتواني دولت. دھد

بدون آنكھ . در كشور حاكم شبثباتي  ایران، وضع سیاسي آشفتھ و بي

و  مصالحواقعیات كشور مورد توجھ قرار گیرد، ھر جریاني در پي 

روسیھ و انگلستان ھاي مكرر دخالت. ھاي ساختھ و پرداختھ خود بود آرمان

نفوذ شمال و جنوب، ناامني و بي  ۀایران و تقسیم كشور بھ دو حوزدر 

زماني كھ انقلاب بلشویك روسیھ اتفاق افتاد، . ثباتي را صد چندان نمود

سپاه روس،  ۀرا داشت و باراتف فرماندسپاه عثماني قصد حملھ بھ تھران 

ظامي این كشور در ایران نانقلاب روسیھ، دستگاه . تھران بود ۀھمھ كار

را از كار انداخت و در شرایطي كھ دو قدرت خارجي فرصت تحول مثبت 

دادند و سیاستمداران ایراني نیز در جنگ و جدال با  داخلي را نمي

یكدیگر بودند، تحقق انقلاب در روسیھ، شرایط جدیدي را در ایران فراھم 

ملت  ،شمسي 1304گذاري رضاخان در سال  آورد و براي چند سال تا تاج

 ) 71.(انگلستان گردیدتوسط از راه دور  ایران دیریت سیاسيمشاھد 

شیخ محمد . قیام در كل كشور بود ۀسلطنت احمدشاه، دور ۀدور

خان در گیلان نایب حسین كاشي و  خیاباني در آذربایجان، میرزا كوچك

- ھا از جملھ این قیامماشاءଲ خان در فارس و صولت الدولھ رھبر قشقاوي

كابینھ طي نوزده سال  66مشروطھ،  ۀل پنج مجلس دوردر طو. ھا ھستند

مشروطھ ھر چند ادبیات  ۀھیأت حاكمھ ایران در دور) 72.(تشكیل شد

بردند ولي با فرھنگ استبدادي با یكدیگر معاشرت  جدیدي را بھ كار مي
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خواھي، آمیختن پیچیده مصالح شخصي  ھاي سطحي از مشروطھبرداشت. كردند مي

د سیاسي، تغییر دائمي دوست و شریك سیاسي، كوتاه ھاي جدیبا گفتمان

ھاي سیاسي  خودخواھيآمدن جمعي در مقابل نفوذ خارجي، انحصارطلبي و 

ھاي عمومي آنان و  اكثریت مردم و ناآگاھي ماندندر حاشیھ  علاوهبھ

ھاي ضعف و شكست  عمومي و كلان ملي عموماً زمینھ ھایفقدان تشكل

در واقع نھضت . نون در ایران را فراھم كردندت قایكماخواھي و ح مشروطھ

تشكیلات و فرآیندھاي ھم  برد و خواھي ھم از فقر تئوریك رنج مي مشروطھ

با موفقیت  ھا جھت مدیریت كلان كشورسازي میان طیف گروه منطقي اجماع

استبداد شاھنشاھي در از عمرھا با گذشت قرن. رو نشدمورد انتظار روبھ

با كار جمعي، فكر جمعي و  ،ھ و ذھنیت ایرانيروحی طبعاً  ،ایران

 . نداشتسازگاري حكمراني منطقي است  مھنھادسازي و ساختارسازي كھ لاز

علاقگي  سال داشت با بي 24تنھا  1299احمدشاه كھ زمان كودتاي اسفند 

تفاوتي كامل بھ اوضاع كشور، مدیریت را از یك طرف بھ دست  وبي

پس از كودتا، سید . ظامیان سپرده بودنبھ انگلستان و از طرف دیگر 

الدین طباطبائي، جراید را بست، ادارات را تعطیل كرد، مخالفین  ضیاء

، بھ چھارده سال گیر نمود و با اعلام حكومت نظاميسیاسي خود را دست

مرد قدرتمند پشت صحنھ در این ایام . خواھي پایان داد ھاي مشروطھنزاع

دریج شرایطي را فراھم كرد كھ بھ تھرضاخان سردار سپھ بود كھ ب

الشعراي بھار،  ملك. منتھي شد 1304گذاري و سلطنت او در سال  تاج

سخن و فاشیست توصیف كرده و او را  الدین طباطبائي را فردي خوش سیدضیاء

) 73.(كند نامزد سیاسي براي جلوگیري از كمونیست شدن  ایران معرفي مي

حملات شدید بھ انگلستان و از مطالعھ مطبوعات آن دوره حكایت 

ضمن اینكھ فضاي مطبوعات . كند عنوان مسببین كودتا ميھالدین ب ضیاء سید

شرایطي بود كھ قدرت  چینشمتوجھ سید ضیاءالدین بود، رضاخان در پي 

ھاي ایالات را در تمامي قیام یطرف از. دست گیردھكامل در كشور را ب

ھا در كشور سركوب تمامي قیام سال ،1300سال . شمال و جنوب سركوب كرد

. خان را شكست داد نیروي مجھز سردار سپھ، نیروھاي میرزا كوچك. بود

از . ردپجان سخلخال و طالش از سرما  بین نھخان در گرد میرزا كوچك

طمع جایزه برید و در خان را بھ  افراد طالش، مردي سر میرزا كوچك
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رضاخان بر خزعل غلبھ یز، در جنوب ن. رضاخان قرار داد اختیار نیروھاي

كرد و از این طریق با قدرت نظامي و سركوب، توانایي خود و حكومت 

ھاي متعددي  در تمامي كابینھ )74(.مركزي را بھ رخ ھمھ مخالفین كشید

كھ از كودتا تا خروج احمدشاه از ایران تشكیل شد، سردار سپھ ھمچنان 

ت رضاخان شرایطي را خدایارخان مرد دست راسو وزیر جنگ باقي مانده 

مجلس پنجم . فراھم كرد تا حامیان سردار سپھ در مجلس پنجم جمع شوند

حمایت انگلستان و با استقرار نظم در  تحت. در واقع مجلس رضاخان بود

مداخلات شاه مخالفت با كشور و فضاسازي سیاسي در ضرورت قدرت متمركز، 

ي كمونیستي در و ولیعھد در امور مملكت و جلوگیري از نفوذ شورو

  )75(ایران، سردار سپھ،

از مجلس خواست كھ یا فرماندھي كل قوا را بھ 

او بدھد و یا او را از ادامھ زمامداري معاف 

مجلس پنجم در میان موجي شدید از مخالفت . كند

ا را كھ طبق قانون اقلیت، فرماندھي كل قو

م سلطنت بود بھ سردار سپھ اساسي خاص مقا

او اختیارات كامل براي تفویض كرد و بھ 

بدین ترتیب . استفاده از مقام فرماندھي داد

ھد كھ در غیاب احمدشاه، نیابت دیگر براي ولیع

اشت مجال درنگ در ایران سلطنت را برعھده د

و بھ ھمین جھت بزودي ایران را بھ  باقي نماند

مجلس پنجم در اوایل .... مقصد اروپا ترك گفت

رأي موافق در  80ریت شمسي با اكث 1304ماه  آبان

پایان سلطنت خاندان   برابر پنج رأي مخالف،

چنان مجلس ھم. قاجار را تصویب و اعلام كرد

پنجم تصویب كرد كھ براي تعیین سرنوشت كشور، 

مجلس مؤسسان بھ نسبت دو برابر عده نمایندگان 

تا پایان كار ... مجلس شوراي ملي تشكیل گردد

، حكومت موقت را مجلس مؤسسان، مجلس شوراي ملي

مجلس مؤسسان كھ بھ سرعت . بھ رضاخان سپرد
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شمسي با  1304آذر  21تشكیل گردید در جلسھ 

 ۀواحد ۀنفر حاضر، طي ماد 260ز ا 257اكثریت 

متمم قانون اساسي  38و  37، 36اصول سھ گانھ 

را طوري اصلاح و تصویب كرد كھ مطابق آن، اصول 

مؤسسان بھ سلطنت مشروطھ ایران بھ وسیلھ مجلس 

 . شخص رضاخان پھلوي و خاندان او واگذار گردید

تحولات پایاني خاندان قاجار و فضاھاي سیاسي و رواني كھ منجر بھ 

شخصیت ایراني در برابر پذیري شدید  انقراض قاجار شد حاكي از انعطاف

سرعت . ھاي اقتدارگرایانھ استقدرت و بھ ویژه قدرت نظامي و نمایش

ان را بھ قدرت مسلط در ایران رساند نشانگر سطحي بودن تحولاتي كھ رضاخ

طبعاً در جریان . خواھي بود مشروطھعصر ھا و باورھاي گفتمان

مخالف خواھي، افرادي ظھور كردند كھ در اندیشھ و عمل  مشروطھ

خواھي و ضدیت با  ھاي مشروطھبودند ولي گفتماناقتدارگرایي 

 ھایپایھاریخي ایراني نتوانست ت ۀاقتدارگرایي و استبداد انباشتھ شد

محكمي در اندیشھ و شخصیت ایراني چھ در سطح نخبگان و چھ در سطح عامھ 

ھایي بحث خواھیم كرد كھ  در دو فصل بعدي طي مقایسھ. مردم ایجاد كند

خروج از اقتدارگرایي از یك طرف محتاج اجماع نظر فكري و سیاسي 

د تدریجي طبقھ متوسط از ایجا نیازمند و از طرف دیگر بوده نخبگان

 ۀاقتصاد غیردولتي با تعامل نھادینھ شد رشد طریق صنعتي شدن و

 .پذیر است المللي امكان بین
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 اي  یك بررسي مقایسھ: خروج از اقتدارگرایي

 

تمامي اقتدارگرایي یك نظام حكومتي است كھ تقریباً تاریخ سیاسي 

ھا و گردش اھیمي مانند ملت، حقوق ملتمف. بشر با آن شكل گرفتھ است

اند كھ در عین حال  خود گرفتھھ قدرت عمدتاً در قرن بیستم حالت عمومي ب

اقتدارگرایي و . شود را شامل مي ھاي سیاسي موجود- نظامبخش قلیلي از 

از این . دوام تاریخي آن باعث تحول در مفاھیم بنیادي سیاست شده است

. اقتدارگرایي بوده است تا غیر آن یرامونپرو، بیشتر مطالعات سیاسي 

در ھیچ كشوري خروج از اقتدارگرایي با یك یا چند واقعھ صورت 

فرآیندھاي اقتصادي . بوده استو فرآیند  جریاننپذیرفتھ است بلكھ یك 

ساز ھستند و  انو فرھنگي از یك سو و ساختارھاي سیاسي از سوي دیگر جری

. برد دھد و رو بھ تكامل مي مينظام سیاسي را شكل خروجي آنھا، 

زیاده طلبی، شقاوت، کینھ، حسد و (تر است اقتدارگرایي بھ غریزه نزدیك

لارمھ . ھا سروكار داردانسان کردن زیرا با كنترل) مواردي از این قبیل

 ولي مدیریت آنھا استاسلحھ و سركوب ھا تزویر، حیلھ، كنترل انسان

بشر ھزاران سال با . منابع بھینھ تدبیر و توزیع نیازمند عقل، شعور،

اقتدارگرایي یك . برد آن لذت مي یھاقتدارگرایي خو گرفتھ است و از حاش

در مقابل آن، حکومت صرفاًدر است؛  حکومت بر عامھ مردم روشِ برتري

اقتدارگرایي براي . برابر مردم ، وظیفھ و مسئولیت و پاسخگویی دارد

بیند و خیلي براي  نند مورچھ ميھا را ماانسان. بیني دارد خود جھان

ترین  از فكر است اما نازلاقتدارگرایي یك سطح . آنھا ارزشي قائل نیست

 بسیاريھاي دیگر رشد فكري ارزش قائل شدن براي انسان. است سطح فکر

در اینجاست كھ عقلانیت با اقتدارگرایي تناقض و تعارض پیدا . طلبد مي

ر از یكسال نزدیك بھ پنج میلیون اینكھ استالین در عرض كمت. كند مي

 جھنفر از مخالفین خود را كشت نھ كار قلب است و نھ كار فكر بلكھ در

علم سیاست از یك طرف سعي كرده . است و توحش اي از حیوانیت پیشرفتھ

اقتدارگرایي را دقیق بفھمد زیرا كھ با فطرت بشر ناسازگار است و از 

توانند و  ھا نميانسان. احي كندطرف دیگر سازو كار خروج از آن را طر

ھا زندگي كنند اما استقلال باید تعریف نباید بتوانند مستقل از حكومت
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بیشتر علم سیاست در مرزھاي مبھم میان حق و حقوق حكومت و حق و . گردد

آیا حكومت حق دارد از مردم مالیات . گیرد حقوق مردم شكل گرفتھ و مي

د بھ مردم بگوید چگونھ فكر كنند؟ آیا حكومت حق دار. بگیرد؟ البتھ

گفت چگونھ  شوروي ھم بھ مردم مي. گوید چگونھ فكر كنند غرب بھ مردم مي

روش . العاده پیچیده است روش غرب فوق. تفاوت در روش است. فكر كنند

غرب ساختاري را طراحي كرده كھ ھمھ ناچاراً در . شوروي اقتدارگرایانھ

. وجود داردفضاھایي خود افراد ھم  كنند اما براي آن ساختار فكر مي

كند و از این رو  ھاي فردي جایي باز نميسیستم شوروي براي انتخاب

یك مفھوم كانوني كھ در  پیراموناین فصل . كنند ميآدمیان احساس خفگي 

چھار قرن اخیر براي خروج از اقتدارگرایي مطرح شده است شكل گرفتھ و 

 "حق انتخاب در قالب یك ساختار"ھوم پردازد و آن مف بھ بحث و بررسي مي

 . است

ھاي یك فرد یا یك جمع محدودي بر یك ملت را  اقتدارگرایي خواستھ

و ساختار را سیستم ھاي یك  غیراقتدارگرایي، خواستھ. كند مي سازماندھي

در اقتدارگرایي، شخص معترض خود را در . كند ميسازماندھي بر یك ملت 

در غیر . بیند ك جمع كوچك الیگاركیك ميمعرض و مقابل یك فرد و یا ی

. بیند اقتدارگرایي، شخص معترض خود را در مقابل یك سیستم مي

كنند و  ھا احساس راحتي بیشتري ميسازي شود انسان بنابراین، اگر ساختار

افتند تا آنكھ بخواھند یك  بھ فكر اصلاح آرام و تدریجي ساختارھا مي

چالش تئوریك چھار قرن . زین كنندفرد اقتدارگرا را با دیگري جایگ

جایگزین كردن ساختار با و اخیر زندگي بشر در خروج از اقتدارگرایي 

، فرد را كنار 1980ھا در  و چیني 1880ھا در  ژاپني. فرد بوده است

گذاشتھ و ساختار بھ وجود آوردند و بھ محض اینكھ چنین تحولي در این 

. جتماعي شروع بھ رشد كردندكشورھا صورت گرفت بھ لحاظ اقتصادي و ا

این ساختارھا ضرورتاً مردم سالارانھ نیستند اما بھتر از سیستم فردي 

تقسیم قدرت و تقسیم ثروت و و منطق اقتدارگرایانھ است زیرا مكانیسم 

ھاي جدیدي از جامعھ را در بر كند و بخش منابع در آنھا تغییر مي

خود ثبات  ھو سیستم خود ب حركت از فرد بھ ساختار ،بنابراین. گیرد مي
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غیر فردی،  ھاي حل و فصل تناقضات راروشو آورد  سیاسي را بھ ارمغان مي

 .کندتر میآمیز و منطقیصلح

بھترین دانش . مبناي فھم سیاست در تاریخ، اقتصاد سیاسي است

پژوھان علم سیاست چھ در شرق، چھ در خاورمیانھ و چھ در غرب آنھایي 

اقتدارگرایي و . ندرداتخصص  نیزقتصادي ھستند كھ در درك ا

د كھ بدون درك آن ندار مھم اقتصادي و مالي پایھغیراقتدارگرایي یك 

ناقوس . توان رفتارھاي سیاسي و نظام انگیزشي سیاسي را متوجھ شد نمي

ھا مسئولیت معاش مخالفت با اقتدارگرایي زماني بھ صدا درآمد كھ انسان

وابستگي مالي بھ حكومت و دولت و كلیسا  عھده گرفتند و ازھ خود را ب

ھنگامي كھ استقلال مالي تحقق یابد، اندیشھ ھم آزاد . رھایي یافتند

ھا و عملكردھاي اقتدارگرایي از طریق میزگرد  تشكیك در اندیشھ. شود مي

- بھو كنفرانس دوامي ندارد اما استقلال اقتصادي چنان اعتماد بھ نفسي 

بھ خود را بھ حكومت  ابزاری و ذھنینیاز آورد كھ شھروند  ميدنبال 

در . شود ميآزاد دھد و  منطق ساختار جدیدي كھ بنا شده از دست مي  طھواس

خود باشد و با معاش چون فرد باید بھ فكر تأمین سیستم غیراقتدارگرا، 

بھ مال و ثروت رسید، ابداع  ھ دربار و مدارھاي دولتي نبایدنزدیكي ب

فرد مجبور است شناخت پیدا كند، . كند ھ رشد ميو خلاقیت و فكر شروع ب

ھا را كاھش دھد، كیفیت را اصلاح كند و  تولید كند، رقابت كند، ھزینھ

این درجھ از كوشش و فكر و . براي عرضھ كالاي خود با مشتري مؤدب باشد

ھمت و مشورت و ابداع و خلاقیت را مقایسھ كنید با فردي كھ خود را بھ 

كرد و از زمین و منصب و مستمري  اریھ نزدیك ميمدارھاي دربار قاج

نیست كوشي نیازی بھ سختخواھد و  طبعاً كار اخیر فكر نمي. شد مند مي بھره

در دو صنعت  تجھیزتنھا . طلبد و ابداع و خلاقیت و ادب و پاسخگویي نمي

ھ جمعیت قابل توجھي وجود در مناطقي ك. تزویر و چاپلوسي: كافي است

شود زیرا  تر مي رایي رسم روزگار است، خروج از آن سختو اقتدارگدارد 

نام بازي . عده قابل توجھي باید عادات تأمین معاش خود را تغییر دھند

فھم سازوكارھاي متقابل دسترسي بھ امكانات است و بھ ھمین دلیل 

بازي زندگي در روش . اقتصاد و سیاست ارجح بھ حقوق و سیاست است

ھا بھ شعر و  چون ایراني. بقیھ تزئینات است. بھ امكانات استدستیابي 
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راه از ند ترمجھزھا ھا و روس ادبیات و تعارف و زبان نرم نسبت بھ چیني

 . اند تزئیناتي و تبلیغاتي در پي كسب امكانات بوده ھای ِ شیوهاین 

معدودي براي اكثریت سیاسیون و  ۀتاریخ گواه است كھ بھ جز عد

خواھي رو بنا بوده  زادينیت و عدالت و آبازیگران ایراني، حق و حقا

در قرن ھفدھم، نوع بازيِ . دسترسي بھ امكانات است ۀنحو اصل،. است

زندگي متحول شد و بھ جاي اتكاء كردن بھ دولت و مدارھاي دولتي و 

شخصیتي رواج پیدا  افراد حكومتي كھ در پي آن اسارت اندیشھ و بي

اي از  ھاي فزایندهبھ تدریج گروه ابداع گردید و "ازارسیستم ب"كرد،  مي

ھا فقط رفتند و از دولت و تولید مردم بھ سوي معاش از طریق بازار

بقاي انسان محتاج  ،دیگر. پول و امكانات ثبات و امنیت خواستند نھ

اندیشھ فروشي، شخصیت فروشي و چاپلوسي نبود بلكھ كار و ابداع و تلاش 

ھاي مستبد و رگویي حكومتفردي و جمعي اما مستقل از فشار و زو

آنھایي كھ بھ دنبال برخلاف  ،بنابراین. رواج پیدا كرد گراي اروپا مطلق

اصلاح ساختارھاي سیاسي براي خروج از اقتدارگرایي قاجار بودند، تحول 

 فرآینددر نظام اقتصادي ضرورت داشت زیرا كھ تغییر سیاسي نتیجھ یك 

. نظریھ است اینمي در تأیید سند مھتحول اقتصادي است و تاریخ اروپا 

اخلاق و  از روی، سھمي از قدرت و بخشي از ثروت را ھیچ نظام اقتدارگرا

قدرتمند شدن جامعھ . دھد داوطلبانھ در اختیار جامعھ قرار نمي و انصاف

در . آورد اي را بھ ارمغان مي و مستقل شدن اقتصادي آن، چنین نتیجھ

گفت كھ تجارت امري  مي خود قرون وسطي، كلیسا بھ شھروندان مسیحي

- بھكلیسا  .شیطاني است و افراد نباید آنچھ را كھ دارند زیادتر كنند

افزایش  افراد واستقلال اقتصادیدانست كھ وقتي قدرت مالي  خوبي مي

معمولاً حکومت  .شدیابد، مزاحم امر و نھي صاحبان كلیسا خواھند 

عادی ندارد  دن شھروندانسازی و ثروتمند شای بھ خصوصیاقتدارگرا علاقھ

ل یافتھ و در برابر دراز مدت، جامعھ استقلا زیرا در میان مدت تا

رانان كلیسا تا توانستند بر صاحبان ثروت سخن .کندمی ىگحکومت ایستاد

) 1.(ندوختن ثروت برحذر داشتندا یتاختند و مردم عادي را از آرزو

تجارت ھمیشھ اگرچھ قدرت سیستم بازار ھنوز توسط انسان كشف نشده بود 

ازاریابي و ابداع ب توانایي افراد براي تولید، رقابت، .بوده است
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. جدید بود كھ در نھایت بھ آزادي سیاسي انجامید تكنولوژیك امری

انباشت ثروت از طریق تجارت كالاھاي اولیھ با انباشت ثروت بھ واسطھ 

ول در آوردن یك روش پ ،و تجارت تبادل. تولید و فكر بسیار متفاوت بود

با شرایط موجود بود اما نظام بازار روشي براي مدیریت یك جامعھ 

 ) 2.(است

 ضدفرھنگ . سازد تز خود را مي تزي، آنتي مناسبات یك جامعھ، ھردر 

داري در حد كشاورزي،  دنیاي كلیسا كھ با تبلیغات وسیع و با نظم برده

ي، سود و علاقھ بھ مردم را بھ اسارت خود گرفتھ بود، آنتي تز دنیادوست

 بھ ویژه و تدریج كلیساھ ب. اكتشاف دنیاھاي دیگر را فراھم آورد

اي موفق در امر كسب و  روم ضد پول و سود و تجارت در مقابل عده کلیسای

زم شروع كلیسا، مرام پروتستانتی يھا تندرويكانون از . كار قرار گرفت

دیگر قرار بر این  .بھ رشد كرد و بھ زندگي خوب دنیایي مشروعیت بخشید

مانده  ھاي عقب نبود كھ بقا و معاش آدمیان با دستورات كلیسا یا با سنت

ھاي پرتلاش، مبدع، مكتشف، مستقل، دست انسانھزندگي ب. تداوم یابد

گر و با اعتماد بھ نفس افتاد كھ نظم  عاقل، محاسبھبافكر، خوداتكاء، 

 . اقتصادي جدیدي مبتني بر بازار بپا كردند

م اسمیت آن را ااي بود كھ آد ام جدید فكري و عملي محتاج فلسفھنظ

 ھرچند قبل از اسمیت طیف. ودعرضھ نمثروت ملل در كتاب  1776در سال 

از اندیشمندان مانند لاك، استوارت، ماندویل، پتي، كانتیلون،  يوسیع

 ا مطرح كرده بودند اما ویمتفاوت كتاب اسمیت رزوایاي تورگوت و ھیوم 

گیري خود را بھ صورتي در دریا انداخت تا كلیت را ببیند و  اھيتور م

آدام  اقتصاد سیاسينكتھ مھم كتاب . نگاھي كلان و فلسفي داشتھ باشد

 ۀشود بلكھ كتاب بھ نحو اسمیت فقط بھ بحث نامرئي بازار آزاد خلاصھ نمي

انسجام یك جامعھ . شود نظم دادن بھ جامعھ و زندگي عموم مردم مربوط مي

اي ساخت كھ ضمن  توان جامعھ چگونھ مي. غدغھ اصلي آدام اسمیت بودد

اینكھ افراد بھ دنبال منافع و مصالح خود ھستند بھ یكدیگر نیز نیاز 

آدام اسمیت از یك مبناي ساده . داشتھ و در پي حفظ نظم و قانون باشند

اي با فقر و محرومیت  بحث خود را آغاز كرد و آن كھ ھیچ جامعھ

او انباشت ثروت از طریق تولید را توصیھ كرد . نخواھد بود سعادتمند
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بدین . تا با افزایش ثروت، جامعھ از امكانات بیشتري برخوردار شود

صورت، بھبود وضع زندگي محدود ناپذیر است و وسعت بازار نیز فقط از 

او نقش دولت را تا آنجا كھ نظام . كند طریق جغرافیا محدودیت پیدا مي

ھاي بیھوده  دانست مشروط بھ اینكھ از ھزینھتل نكند مفید بازار را مخ

 ) 3.(رھیز كندپ

در ادامھ كار آدام اسمیت، جان استوارت میل در كتاب ماندني خود 

سال طول كشید  سي. ، بر تولید تأكید كرداصول اقتصاد سیاسيتحت عنوان 

 تولید را بر ،میل. سالگي بھ پایان رساند 43تا این كتاب را در سن 

شود باید ثروت تولید كرد و  توزیع مقدم دانست و معقتد بود كھ تا مي

زیرا كھ این مسئلھ با مقررات . اصولاً علم اقتصاد با توزیع كاري ندارد

میل اعتقاد داشت كھ اراده . كند و فرھنگ یك جامعھ ارتباط پیدا مي

بسیار كلیدي است و مقدمھ ھرگونھ رشد و  ھانسان براي تغییر جامع

نكتھ حائز اھمیت در مباحث آدام اسمیت و جان استوارت ) 4.(شرفت استپی

میل توجھ بھ جامعھ، مردم، سازماندھي اجتماعي و ثروتمند شدن مردم 

دولت و حكومت، . ین مباحث علمي استدولت و حكومت در حاشیھ ا. است

ھاي قدرت نزد بنیان. امنیت استمسئول حفظ ناظر، ناظم و مجري قانون و 

ھاي مستقل اقتصادي آن بنا  تا جامعھ قدرتمند نشود و پایھ. است مردم

كنند و از فرد بھ ساختار و سیستم، انتقال  نشود، كشورھا رشد نمي

ھاي  حاكمیت كلیسا و اندیشھ. كنند حقوقي و در نھایت سیاسي پیدا نمي

فرھنگي و سیاسي آن صرفاً از طریق اعتراض كلامي  ،عقب مانده اجتماعي

گراي اروپا با قدرتمند شدن  شد بلكھ كلیسا و پادشاھان مطلقتضعیف ن

داده و در نھایت جوامع و استقلال اقتصادي مجبور شدند تا بھ آنھا سھم 

و اقتصادي جامعھ، سازماندھي از میان رفتند زیرا توانمند شدن نھادي 

بنابراین، . ھمراه خواھد داشتھسیاسي و نظام باورھاي خاص خود را ب

تدارگراي اروپایي طي چند قرن و با ظھور طبقھ جدید اقتصادي نظام اق

ھاي این تحول  شناخت فرھنگي كھ زمینھ. تضعیف شده و از میان رفت

 . است برخورداراھمیت خاصي نیز از  پدید آورداقتصادي را 

شود مگر افكار و عادات آن متحول  ھیچ جامعھ و كشوري متحول نمي

وج از اقتدارگرایي، بخشي از جامعھ كھ در تجربھ اروپایي در خر. شود
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نگاه تجاري، اقتصادي و علمي داشت بھ تدریج قوت و تشكل یافت و آنقدر 

 طي دو قرن قدرتمند شد تا توانست حوزه سیاست را در چارچوب مصالح خود

قاجار و  ۀاگر از این زاویھ بھ تحولات دور. دبھ سامان جدیدي برسان

نیم خواھیم دید كھ بخش اعظم جامعھ خواھي نظر بیافكمشروطھنھضت 

. افكار و عاداتي متفاوت از تغییر و تحول قانوني داشت ،ایراني فرھنگ

در دایره سیاست و نخبگان نیز، تحول از طریق سخنراني و حتي تغییر 

كھ تجربھ چین و ژاپن بھ چنان ھم. آید دست نميھحقوقي قانون اساسي نیز ب

زمان نسبت بھ  دست و ھم یكباید بگان مجموعھ نخ دھد کھنشان میما 

این . ھاي تغییر بھ اجماع برسندگیري و روش و جھت تغییر تغییر، ماھیت

خارج . تجربھ شرقي در مقابل تجربھ غربي است كھ از سطح جامعھ شروع شد

یا باید جامعھ بھ : از این دو رھیافت، بشریت تجربھ دیگري ندارد

ارگرایي حاكمان را بشكند و یا خود تدریج قدرتمند شود و قواعد اقتد

نخبگان سیاسي بنا بھ عقل و مصالح ملي در پي تغییر باشند و اصول 

فرھنگ كھنھ و ارتجاعي و كشورداري را متحول كنند و جامعھ را از یك 

ھاي - یكي از كتاب. ، بھ قانون و عادات دیگري سوق دھندعقب مانده

فوق مطلب انتقال  العاده در اندكي دارد ولي فوقكلاسیك كھ حجم بسیار 

شمن تحت عنوان یرآلبرت ھ تأثیرگذار بوده كتاب 18و  17الذكر در قرون  

ھاي جوامع  او با اشاره بھ خواستھ) 5.(است احساسات و منافع

اریستوكرات اروپا كھ در پي عظمت و شوكت و نفوذ سرزمیني و اعاده 

كند كھ با ظھور طبقھ  ھا بودند بحث ميھا و دولتقدرت و حاكمیت بر ملت

ھاي مبتني بر قدرت نظامي و زور و  تجاري و اقتصادي، این نوع خواستھ

تحول اقتصادي و سپس با رشد علم، تكنیك، شوكت انتزاعي با منافع 

این انتقال از یك . عقلي، منافع جمع و مدنیت جایگزین گردید

بلكھ بھ ایدئولوژي بھ ایدئولوژي دیگر نھ بھ معناي مثبت یا منفي آن 

اینكھ انسان مدرن از . ھاست معناي تحول در پارادایم تفكرات و اندیشھ

ناحیھ اقتدارگرایي رھایي یافتھ است حتماً تحول مثبتي است اما آیا او 

سعادتمند شده است یا خیر، موضوع دیگري است كھ مشمول تكامل تاریخ 

ر از نمونھ سركوب اقتدارگرایي اروپایي بھ مراتب بالات شدت. خواھد بود

 ۀدور شاید یك علت مھم در تحولاتایراني آن در عھد قاجار بوده است و 
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كھ  18سالھ و نزاع فرھنگي و فكري تا قرن  30مذھبي  ھاي، جنگرنسانس

بھ واسطھ غلظت وحشتناك سركوب مردم،  ،حدود دویست سال طول كشید

م گرایي، در واقع، رنسانس، عل. خواھي و زورگویي كلیسا بوده است آزادي

تز سطح غیر قابل  گر و تاجر نتیجھ و آنتي شد طبقات صنعتگرایي، ر اثبات

 . تحمل خشونت، قتل و غارت حاكمان و كلیسا در قرون وسطي بوده است

، نظام سازیطلبد فرھنگ آنچھ كھ زمان قابل توجھي براي تغییر مي

ن یك اگر در میان نخبگا. باورھا و ایدئولوژي حاكم بر یك جامعھ است

جامعھ، چھ سیاسي و چھ فكري، در اثر تحولات داخل و خارج از كشور، 

خواھد تا با تشكل  اجماع نظري صورت نپذیرد، جامعھ مدت زمان طولاني مي

در غرب، جامعھ زمام تغییر را . وآگاھي، مسیر زندگي خود را تغییر دھد

سیاسي نخبگان . میھن دوست دست گرفت و در شرق آسیا، نخبگان سیاسيھب

ژاپن، كره جنوبي، سنگاپور و چین كاري را در عرض چھل سال انجام 

رشد یك . دادند كھ جوامع غربي درسھ قرن بھ تحقق آن موفق گردیدند

جامعھ چھ از طریق اھتمام خود و چھ از طریق اعمال نظر نخبگان سیاسي 

حس رقابت سالم، آشنا بودن : و ابزاري محتاج عادات جدید در زندگي است

چھ اقتصادي و چھ سیاسي، قابل اتكاء بودن در  ،بھ قواعد بازي رقابتي

اجتماعي، خوش قولي، نظم، احساس وظیفھ نسبت بھ  و تعھدات روابط

کار دیگران، توان كنار آمدن با رقیب، صداقت، حس ھمكاري و ظرفیت 

جملھ عادات جدید در یك جامعھ مبتني بر عقلانیت است كھ  گروھی از

 . كند تدارگرایي و پذیرش زور و ظلم حكومت را متزلزل ميھاي اق ریشھ

 کوشیسخت كار،  در عین حال، توانایي ابداع، اعتماد بھ ھم وطن و ھم

و آمادگي پذیرش مخاطره در كار و زندگي ھمھ از جملھ مشتقات یك نظام 

با فرھنگ و  ،اگر شھروند. رفتاري و فكري نوین براي اقتدارزدایي است

پذیرد كھ مسئولیت زندگي و معاش با اوست، طبعاً در فكر عادات جدید ب

استفاده از امكانات نخواھد  نزدیك شدن بھ دولت و درباریان براي سوء

، سال پیش 220یعني نزدیك بھ  1790ل جالب توجھ است كھ در سا. افتاد

یعني از ابتداي . حدود نود درصد مردم آمریكا كار مستقل شخصي داشتند

ن جدید با فرھنگ و عادات جدید استقلال اقتصادي زندگي ورود بھ سرزمی

پس از انقلاب  بلشویكیكي از اھداف انقلابیون ) 6.(خود را سامان دادند
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كھ تا حدي در قرن بود جامعھ مدني این كشور  از میان بردنروسیھ 

این یك ویژگي مھم . نوزده بھ تبع تحولات اروپا شكل گرفتھ بود

ھاي میان حكومت و  ھا، نھادھا و تشكلامي سازماناقتدارگرایي است كھ تم

برد تا ھویت و وابستگي شھروند را فقط و فقط بھ  فرد را از بین مي

تواند اقتدارگرایي را  زماني یك جامعھ مي) 7.(كندحكومت مركزي وصل 

تضعیف كند كھ میان فرد و شھروند از یك طرف و حكومت از طرف دیگر، 

نقش سندیكاي كارگران كشتیراني . درست كند ھاي حائلھا و تشكلگروه

در . لھستان در فروپاشي كمونیسم در این كشور بسیار تعیین كننده بود

آگاھي مردم در . ھر صورت در یك بخشي از جامعھ باید تشكل صورت پذیرد

درصد مھمي از  یا ھنگامي كھ بخش و. قوام یك جامعھ بسیار كلیدي است

گیري  ه درصد نسبت بھ نظام فكري، باورھا، جھتیك جامعھ مثلاً حداقل پنجا

اي رسیده باشد و حاضر بھ  بندي تشكل یافتھ و فلسفھ زندگي خود بھ جمع

بندي  دفاع از حریم آن باورھا از طریق تشكل باشد، جامعھ از استخوان

طور كھ تحولات صورت ھماناین در غیر. محكمي برخوردار خواھد بود

ھ بعد بھ ویژه در مكزیك، بزریل و آرژانتین ب 1850آمریكاي لاتین از 

ثباتي و تزلزل سیاسي و اقتصادي رنج  از بي ، جامعھنشان داده است

قدرت در آمریكاي لاتین میان نظامیان، بخش خصوصي و . درخواھد ب

زماني . سال در نوسان بود 140سیاسیون وابستھ بھ دو طیف طي نزدیك بھ 

ھاي اقتدارگرایي بیرون آمد كھ در آن قدرت در آمریكاي لاتین از قالب

طبقھ متوسط ھم بھ معناي اقتصادي كلمھ و ھم بھ معناي فكري و  ،جوامع

گروھي كھ از احساسات و تعصب بھ سوي  وجود آمد؛ھ ایدئولوژیك كلمھ ب

 ولتر ي ازجملھ معروف. كردمنافع خود و در عین حال منافع كشور حركت 

ردم انگلستان را ثروتمند كرد و در م ،تجارت": بیانگر این مطلب است

آنھا فرصت تجارت  برايھمان آزادي .... عین حال بھ آنھا آزادي داد 

كھ بازارھاي  آن استنكتھ مھم در این بحث ) 8(".تر را فراھم كرد وسیع

وجود آورد؛ اتفاقي كھ در اروپا و آمریكا در ھآزاد، طبقھ متوسط را ب

و در چین در دھھ  1880ھاي اپن در سالدر ژافتاد و  و بیست قرون نوزده

سالگي جمھوري خلق چین و  60ھاي  جشنو در خلال  1388در تابستان . 1980

كھ اكثریت احساس راحتي و امیدواري بود  ر میزان گنمایان 1949انقلاب 
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در . کنندخود میمطلق مردم این كشور نسبت بھ كشور و حكومت و آینده 

اندازه امروز مردم چین نسبت بھ حكومت  ھیچ مقطعي در تاریخ چین بھ

مركزي خود اعتماد نداشتھ و از وضعیت اقتصادي و زندگي شخصي خود راضي 

 . اند نبوده

ھاي خصوصي، اروپا و آمریكا، طیف وسیعي از شركتدر در قرن نوزده 

ھاي غیردولتي، كلیساھا و ھا، دانشگاه ھا، انجمن مجلات و روزنامھ

وجود آمدند و براي خود منافع ھ دخالت دولت بھاي صنفي بدون  تشكل

سالاري صرفاً یك  این در حالي است كھ مردم. مستقل از دولت تعریف كردند

سالار وجود  ھاي مردم، حكومت19و  18پدیده قرن بیستمي است و در قرون 

فرصت رأي دادن را پیدا  1920در آمریكا، زنان پس از . نداشتھ است

كھ جزء درصد از مردم آمریكا  پنج، حدود 1848كردند و حتي تا سال 

در انگلستان تا سال . ملاكین و صاحبان صنعت بودند حق رأي دادن داشتند

آزادي عمل شھروندان و ) 9.(درصد مردم حق رأي داشتند 8/1فقط  1832

بھ  .اي است براي تضعیف تدریجي اقتدارگرایي ھاي اجتماعي مقدمھگروه

دي كھ ھیچ كشور مردم سالاري در دنیا وجود میلا 1900تعبیري، در سال 

نداشت كھ ھمھ مردم حق رأي دادن و تعیین سرنوشت خود را داشتھ باشند، 

ت موسیقي مي" نوشتند؛ گوستا و  ریچارد استراس و گوستا و ماھلر، نُ

كردند؛ رابرت موسیل و آرتور شنیتزلر  كلیمات و اِگون شیل نقاشي مي

ھاي روشنفكري تروتسكي با دوستانش بحث لئون ؛كردند رمان تحریر مي

كرد و زیگموند فروید بھ طبابت در كلینیك رواني خود مشغول  مي

ھمھ این افراد آزاد بودند و حكومت براي عمل و اندیشھ ) 10(".بود

این . كرد و رفت و آمد آنھا زیر نظر نبود آنھا حدود و ثغور تعیین نمي

تقریر یك رسالھ فكري ـ  واسطھھلي است كھ میرزا آقاي كرماني بدر حا

اقتدارگرایي ناصرالدین شاه نقد شده بود از مسیر در آن فلسفي كھ 

ھا غربت با و پس از سالبھ استانبول شد گرگان و قفقاز مجبور بھ فرار 

با فقدان . درباریان ناصري بھ تبریز آورده شده و بھ قتل رسیددسیسھ 

ر و سركوب و  خشونت ھایي كھ شھروندان بتوانند از زوتشكل

اقتدارگرایان در امان بمانند، جامعھ توان رشد نخواھد داشت و فرد 

 . گیرد پذیري قرار مي مند بھ فكر، خلاقیت و رشد در معرض آسیبھعلاق
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ایتالیا  حققي كھ در رابطھ با منطقھ سیسیلىادوارد بن فیلد م

فقدان  طھسروشني رسیده كھ در این منطقھ بھ وا جھتحقیق كرده بھ نتی

ھاي حائل میان خانواده و حكومت، فرد صرفاً خود را در درون گروه

داند و نسبت بھ شھر، روستا، جامعھ، مدرسھ، كلیسا و  خانواده مسئول مي

زماني كھ منبع اعتماد در خانواده باشد . كشور احساس مسئولیتي ندارد

نداشتھ  و نسبت بھ نھادھاي اجتماعي حس وظیفھ، مسئولیت و تعلق وجود

از یک طرف میان رشد و پیشرفت ) 11.(یابد باشد، اقتدارگرایي تداوم مي

رابطھ مستقیمي در ھمھ جوامع  ،از طرف دیگر و عنصر فرھنگي اعتماد

چھ در . پیشرفتھ چھ از نوع شرقي و چھ از نوع آسیایي آن وجود دارد

تي راحھژاپن و چین و چھ در آلمان و ھلند و كانادا، اینكھ افراد ب

شوند و قابل اعتماد و اتكاء بوده و  ھم وصل ميھبراي انجام كارھا ب

. گذارد راستگو ھستند اثرات جدي در نتیجھ كار و فعالیت و تولید مي

اقتدارگرایي بھ واسطھ تمركز ثروت و قدرت در آن و حضور و ھجوم 

ھنگامي كھ حكومت . سودجویان از امكانات، نھادي غیرقابل اعتماد است

روت و قدرت محدود شد و مسئولیت معاش و زندگي بھ جامعھ منتقل در ث

. شود ھاي حائل و حكومت برقرار ميرد، گروهفگردید، آنگاه اعتماد میان 

در حدي تعیین كننده است كھ بر كیفیت و كمیت اعتماد میان افراد 

در دو كارخانھ  1980 ھھاي كھ در د مطالعھ. گذارد تولید نیز اثر مي

رال موتورز آمریكا صورت پذیرفت نشان داد كھ در جنژاپن و تویوتاي 

اتومبیل ساختھ شد  میلیون 5/4كارگر طي یكسال  65000كارخانھ ژاپني با 

كارگر، ھشت میلیون  750000 با آمریكایي نھدر حالي كھ در كارخا

. چند دلیل براي این مسئلھ در تحقیق مطرح گردید. اتومبیل ساختھ شد

مدي كارگر ژاپني و حس مسئولیت او براي شركت و كشور اول اینكھ كارآ

كند  ساعت كار یك اتومبیل تولید مي 16تویوتا با . مراتب بالاتر استھب

ئلھ مس. سازد ساعت یك اتومبیل را مي 31در حالي كھ جنرال موتورز در 

نظیري كھ بھ یكدیگر دارند  اعتماد بي جبوھ مھا ب كھ ژاپني آن استدوم 

كنند در  مانكار كھ ھمھ قابل اتكاء و اعتماد ھستند كار ميبا صدھا پی

شركت تویوتا صرفاً . سازد حالي كھ جنرال موتورز تمامي قطعات را خود مي

یك شركت طراح و مونتاژ كننده است در حالي كھ جنرال موتورز مستقل از 
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. تمامي مراحل تولید را در اختیار دارد ،ھاي دیگر و پیمانكارانشركت

كھ كارآمدي اقتصادي تا چھ میزان تعیین  آن استتحقیق حاكي از این 

اي از عناصر فرھنگي و اجتماعي مانند اعتماد، نظم، صداقت،  كننده

در كشورھاي شرق ) 12.(پذیرد راستگویي و قابل اتكاء بودن تأثیر مي

سریعاً با ھم طور در غرب، افراد حول و حوش یك ھدف كاري آسیا و ھمین

و با دانستن حدودي كھ براي آنھا در ھرم دھند  یل ميساختار تشك

دھند، خصلتي كھ در متون  ھا تعیین شده كار خود را انجام ميمسئولیت

نام گرفتھ  "البداھھ پذیري یا معاشرت في جامعھ"شناسي سیاسي،  جامعھ

این نكتھ نھ تنھا فرھنگي است بلكھ نتیجھ سالیان طولاني كار . است

 ضعفعلت ھبھ طوري كھ در كشورھاي در حال توسعھ بباشد  جمعي نیز مي

فرھنگ كار جمعي، عادات كار در قالب یك ھرم با مشخص شدن حدود وظایف 

بھ . یابد ھاي فردي افزایش مي گیرد و سوءاستفاده ھا شكل نميو مسئولیت

رغم تمامي  اوباما رئیس جمھور آمریكا شد بھ زماني كھ ،عنوان مثال

فكري كھ با دولت قبلي داشت اما وزیر دفاع دولت بوش ھاي حزبي و تفاوت

این . ھا و اھداف مھم بودند و نھ اشخاصرا حفظ كرد زیرا كھ مسئولیت

سالوادور، لت در كشوري مانند الدر حالي است كھ با تغییر دو

تغییر  كابینھنیكاراگوئھ، ونزوئلا، پاكستان یا برمھ نھ تنھا تمامي 

و یا حذف ابدي قرار بلي در معرض محاكمھ كند بلكھ گروه ق پیدا مي

 ،گیرند زیرا مسائل سیاسي از سطح فردي ھنوز بھ سطح ملي و كلان مي

بر  چنانھم است و مسایل غریزي نیافتھارتقاء فلسفي و سیاستگذاري 

 ۀبرخورد با فكر و فرد در دور ۀاین نحو. رفتارھاي سیاسي حكمفرماست

 . قاجار، الگوي مسلط است

اقتدارگرایي، رھاي مرتبط بھ بحث فرھنگ و رشد در مقابل از متغی

آموختن تكنیك با . درصد و غلظت و ظرفیت ھاي یادگیري یك ملت است

ھمھ خلبانان در . آموختن فرھنگ و عادات ماھیتاً با ھم متفاوت ھستند

نگام كردن سطح ھھر شركت و كشوري كھ باشند مجبور ھستند براي بھ

ر ھوانوردي و آشنایي با ھواپیماھاي ایرباس بھ اطلاعات و دانش خود د

نوعي اجبار در این كار وجود دارد و انتخابي . تولوز فرانسھ بروند

كھ ایستادن پشت چراغ  در حالي. میان پذیرفتن یا نپذیرفتن وجود ندارد
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پذیري و  پذیري و قاعده شدت فرھنگي است و تابع درجھ قانونھقرمز امري ب

وقتي ھنري فورد، خاطرات . است "یادگیري عادات جدید"ھ بسیار مھم مسئل

در آمریكا چاپ  1923در سال  سازي خود را در رابطھ با صنعت اتومبیل

ھا در آن سال. تجدید چاپ شدكرد بھ فاصلھ چند سال، بارھا در آلمان 

بھ یادگیري صنعت  ھحد گسترده رسم نبود اما علاقخواني در  كتاب

بلكھ ھدف  بھ ملیت و نام فرد توجھ نكردند ود كھسازي در حدي ب اتومبیل

اصول فردریك تیلور كھ كتابي تحت عنوان . بود فھم علمي و روشي صنعت

چاپ رساند بھ فاصلھ چھار سال، ھدر آمریكا ب 1918در سال علمي مدیریت 

این نشان دھنده درجھ ) 13.(نسخھ از آن در آلمان بھ فروش رفت 30000

ھاي علمي و  بت بھ یادگیري و حتي اقتباس از فرآوردهمندي عمومي نس علاقھ

كھ در بررسي عھد قاجار بدان اشاره چنان ھم. ھاي دیگران است موفقیت

برخورد با محیط  ۀھاي جدي در نحوكردیم در فرھنگ ایراني، تفاوت

زاده، اقتباس كامل، بعضي مانند  بعضي مانند تقي. الملل وجود داشت بین

خان، اقتباس گزینشي را  ، نفي كامل و بعضي مانند ملكمଲ نوري فضل شیخ

 اینگذاري بر راھكارھاي  این نوشتار در پي ارزش. كردند پیشنھاد مي

اھل میان فقدان اجماع بلکھ ھدف بیان افراد در تاریخ ایران نیست؛ 

نظر است - ھھاي فكري در ایران بمرام. نظر و نخبگان سیاسي و فكري مدّ

داد و روحیھ افراد نیز بھ  پوشاني نمي و فرصت ھمجازه اي بود كھ ا گونھ

اي در كار نبود و از آنجا كھ بازي  ھاي مصالحھ صورتي بود كھ ظرفیت

ھایي كھ قدرت و بازي فكر در ایران ھمیشھ صفر و صد بوده است، چارچوب

اشتراک حل، یك رھیافت و یك افق و سیستم  را گرد یك راه بتوانند ھمھ

توانستند از  ایرانیان نھ مي. وجود نیامدھ اشت و بوجود ند بخشند

بیاموزند و كشور را متحول كنند و نھ در میان خود توانایي دیگران 

ھاي این در حالي است كھ در ھمان ایام كھ نزاع. سازي را داشتند اجماع

خواھي در ایران بود نخبگان سیاسي و فكري ژاپن ھم بھ اجماع  مشروطھ

و ھم تحولات صنعتي اروپا و شمال آمریكا را اقتباس صنعتي شدن رسیدند 

راه آسیا، یادگیري از بیرون و اجماع در داخل بوده است كھ . كردند

ثروت، نفوذ و اثرگذار ھاي مند شدن جامعھ و ظھور گروه تدریج بھ قدرتھب

اصولاً اقتدارگرایي آسیاي شرقي داراي ھرم بود و طبقات و . گشتھ است
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در آن فرصت بروز و ظھور داشتند و پادشاه قبل از آنكھ  ھاي مختلفگروه

عالم و غیر قابل نقد و مناقشھ باشد،  لھیك كانون استبداد محض و قب

سازي و مصالحھ و نزدیك كردن جریانات و  كانون ریش سفیدي و اجماع

 ) 14.(نزاع و خونریزي بوده است ،جلوگیري از جنگ

بداد ایراني است كھ بھ شدت این در مقایسھ با اقتدارگرایي و است

پذیرد و ھمھ در ناامني  فرد محور است و ھیچ فرد و گروه دیگري را نمي

ھا قبل  اي ھا و كره چیني ،ھا بھ عبارت دیگر، ژاپني. برند سر ميھ دائمي ب

از آنكھ صنعتي شوند، فرھنگ و عادات كار جمعي، ھرم اجتماعي، طبقات 

م تماد و قابلیت اتكاء، نظم و ھرامن زیر مجموعھ سیستم پادشاھي، اع

این سرمایھ اجتماعي قبل از آنكھ ایدئولوژي . را دارا بودندسازمانی 

حكومتي تغییر یابد وجود داشت و صرفاً در انتظار اجماع نخبگان سیاسي 

میلادي، سطح  1500دھد كھ در سال  تحقیقات جوزف نیدھام نشان مي. بود

و متغیري كھ بعدھا باعث رشد اروپا  تكنولوژي چین بالاتر از اروپا بود

شد، متغیر علم و مطالعات علمي و اكتشافات بود كھ بھ تسلط بر طبیعت 

گرایي، ابداع و ظرفیت كار  گرایي، اثبات عقلانیت، علم) 15.(انجامید

طوري كھ بسیاري راند بھ  ترجلو ، غرب را از مناطق دیگرعلمي- انتزاعي

ند اتومبیل، برق، ھواپیما، موتور و از اختراعات و اكتشافات مھم مان

در صورتي كھ جامعھ . وم قرن نوزده در آمریكا صورت گرفتنفت در نیمھ د

تقل از حاكمیت و آمدھاي عقل مس كرد و نگران پي مستقل از حكومت فكر نمي

و  طیف وسیعي از اكتشافات توانست با این سرعت بود نمي نھادھاي قدرت می

اي بخواھد علمي بیاندیشد ولي  اگر جامعھ .را انجام دھد اختراعات

نوعي تقارن . ، اتفاق مھمي نخواھد افتادباقي بماند حكومت غیر علمي

ھاي  ھاي فكري حكومت و خروجي میان خروجي پوشانی متدلوژیکو ھم فلسفي

كھ خروجي كل سیستم منطقي ھاي مسلط اجتماعي نیاز است تا آنفكري گروه

 . شود

 قابل مشاھدهفرھنگ ایراني كھ با مطالعات تاریخي ھاي  یكي از ویژگي

در دو قطب با  عموماً ایرانیان . كاك دائمي میان ایرانیان است، اصطاست

یا دائماً با یكدیگر در حال نزاع ھستند و یا : گیرند یكدیگر قرار مي

كمتر فضایي میان . شوند كھ طبعاً ھر دو غیر عقلاني است كاملاً مطیع مي
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شود كھ ضمن دوستي و احترام و رعایت حدود و  ھده ميایرانیان مشا

. مدنیت، دوائر نقد و انتقاد و اصلاح و بھبود نیز وجود داشتھ باشد

صفر و صد بودن سیاست و فرھنگ و معاشرت ایراني مانع از ظھور و تكامل 

آشنا شدن ( "البداھھ پذیري في جامعھ"اگر . شود روابط اجتماعي معقول مي

وجود نداشت چگونھ  )شروع سریع بھ کار و فعالیت جمعیسریع افراد و 

كارمند و ھاي عظیم صنعتي، بانكي و خدمات با صدھا ھزار نفر شد شركت مي

ھاي كشورھاي صنعتي، يچطور دربوروكراس. سطح مدیریت ایجاد كرد چندین

وقتي در یك كشور ھا كارآمدي سطح بالایي دارد ولي ھمان شركت

د با كارمندان محلي فضاي نزن فریقایي شعبھ مياي و یا آ خاورمیانھ

مورگان . یابد كارآمدي آن تغییر كرده و كاھش مي فرھنگي و كاري و

 بیانصورت بدینتجربھ خود را  كھ فقط ھفت ماه در ایران كاركرد شوستر

 ) 16(كند، مي

ارزد آن  اي ھم پیدا كردم كھ مي در این بین تجربھ

ھا براي چھ مسائل  د شرقيیرا بازگو كنم تا ببین

گفتم كھ . شوند اي اھمیت قائل مي پا افتاده  پیش

دون اغراق صدھا از روز ورودمان بھ ایران من ب

نوازي در  ایراني و خارجي را چنان كھ رسم مھمان

. پذیرفتھ بودمكرد بھ حضور  آن كشور ایجاب مي

روزي جواني بھ ملاقاتم آمد كھ گفت منشي حضرت 

ت كسي كھ اگر بھ خاطر اشرف سردار اسعد اس

ھاي  بیاورید گفتم یكي از سران یا بھ اصطلاح خان

بختیاري بود كھ نقش مؤثري در براندازي حكومت 

جناب گفت عالي. داشت 1909/1288شاه اسبق در 

صبرانھ منتظرند بھ دیدارشان بروید و با شما  بي

ھر روز از ساعت پنج   گفتم من تقریباً . آشنا شوند

ایشان خوشحال نھ ھستم و از دیدن بھ بعد در خا

جوان رفت و روز بعد یادداشتي برایم . شوم مي

فرستاد بھ این مضمون كھ سردار اسعد ھمین  امشب 

ي بختیاري  ساعت شش در منزلشان واقع در كوچھ
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اش  روز بعد دوباره منشي سروكلھ. منتظر شماست

پیدا شد و پرسید حضرت اجل را منتظر گذاشتید؟ 

جواب  ".بسیار مقتدر و غیوري ھستند ایشان فرد"

دھیم آداب  در كشورمان اجازه نمي دادم ما

الشعاع این جور  اجتماعي و رسم مھمان نوازي تحت

مشتاقانھ ملاحظات جزئي قرار بگیرد و من ھنوز 

ھمان شب . منتظر پذیرایي از سردار بزرگ ھستم

. سردار اسعد آمد و با ھم نشستي دوستانھ داشتیم

بعدھا شنیدم . ز بعد دیدنش را پس دادممن ھم رو

او بھ تحریك خویشانش براي فخرفروشي و تحقیر 

رقیب بزرگش سپھبد اعظم سعي كرده بود خزانھ دار 

اگر . انداش بكش بھ خانھ] مورگان شوستر[كل را 

ام  خورده دشمن قسم نمیدر دامش افتاده بودم، دو

 . شده بود

ونھ مسایل جزئي رفتاري فرھنگ عمومي ایرانیان مملو از این گ

اي و  است كھ مانع از تمركز بر مسایل اصلي و كاري و حرفھ

ھا، در روابط گیري در سیاست، در تصمیم. اجتماعي و ملي شده است

بھ " اي مانند رد پیش افتادهااجتماعي و خانوادگي بعضاً مو

ھاي بزرگ ساز نزاع زمینھ" اندازه کافی تحویل نگرفتن طرف مقابل

ماندگي فرھنگي حكایت از فقدان تكامل  این نوع عقب. دشو مي

شخصیتي، تسلط غریزه بر اندیشھ و فخرفروشي است كھ سطح روابط 

مین دلیل است كھ روابط اجتماعي ھبھ. كند مي مختل اجتماعي را

توان با ایراني بناي  يبھ سختي م ایرانیان بھ شدت شكننده است و

وجود آورد زیرا ھ ھم متقابل بوعمارتي مبتني بر تفا دوستي ریخت

ربط، یك خطاي كوچك و یك غفلت ھمھ  یك نگاه اشتباه، یك كلمھ بي

بھ . كند ھا و زحمات گذشتھ را در عرض یك لحظھ نابود مي خوبي

استثناي روابط خانوادگي، ساختن بناي دوستي میان ایرانیان 

ن بسیاري از ایرانیان با شنید. پذیر است و آسیب اتکاءغیرقابل 

ھاي خود را كھ سالیان دراز بدان اعتماد یك نكتھ تمامي قضاوت
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در واقع، روابط اجتماعي در میان . برند ميبین اند از  داشتھ

روي آب است و از عمق جدي برخوردار اي  خانھاكثر ایرانیان، 

ھاي حائل میان فرد و حكومت بھ ساختن گروه از این رونیست و 

فرھنگ ناجوانمردي، حسد، تخریب و . دلایل فرھنگي بسیار سخت است

 ناشی از اقتدارگرایی فرھنگي حذف عھد قاجار ناظر بھ این مباني

قاجار و ھاي ایراني عھد بھ جز جامعھ روحانیت، حكومت. است

ورود . كردند ھاي نوپا را از درون تخریب مي راحتي تشكلھ پھلوي ب

ھا شده  شھو خروج امواج فكري در ایران باعث قوام نگرفتن اندی

گونھ كھ قبلاً ھم آورده شد، تبلیغات و شایعھ پراكني  ھمان. است

در فضاسازي سیاسي در ایران بسیار كارساز است چون شخصیت 

ایراني از استحكام كافي برخوردار نیست و بھ راحتي حالت 

بنابراین، . گیرد تحت تأثیر قرار مي زود كند و پاندولي پیدا مي

ھاي  اي فراھم نیاید، زمینھ عتماد در جامعھاگر شرایط انسجام و ا

توانند  جود نیامده و شھروندان نميھگیري سرمایھ اجتماعي ب شكل

 . ھاي حائل را بسازندھاي تشكل و سازماندھي و گروه پایھ

شوند  مي یحزبرقابت گیري  ھاي اقتدارگرا مانع از شكل سیستم

ھ احزاب منتقل زیرا چنین اقدامي بخشي از قدرت را از فرد شاه ب

اقتدارگرایي كھ عموماً حالت مطلق نیز دارد و تاریخ . كند مي

اروپا نیز گواه و مصداق مناسبي براي این ادعاست بھ تمركز 

خروج از اقتدارگرایي باید در پي توزیع . قدرت اعتقاد دارد

ھاي حائل میان ترین حالت گروه رقابت حزبي پیشرفتھ. قدرت باشد

تواند حزبي  گرایش فكري مي ھر ھر شھروندي با. مردم و حكومت است

. را براي ابراز عقاید و فعالیت سیاسي و اجتماعي انتخاب كند

حزبي را تشویق كنند ھاي اقتدارگرایي براي آنكھ فعالیت  سیستم

مسلط مانند حزب كمونیست شوروي ایجاد  و یك حزب وسیع، فراگیر

این رھیافت . كنند كنند و ھمھ را مجبور بھ عضویت در آن مي مي

سیاسي ھدف سیستم اقتدارگرایي را در یكسان سازي فكري و فرھنگي 

شوند و مانند ھم فكر  ھمھ شھروندان شبیھ ھم مي. كند تامین مي

ھاي  شود و لایھ تر مي از این طریق، كنترل آنھا سھل. كنند مي
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اھمیت یك نكتھ . گردد مي و یا تضعیف اجتماعي و تنوع فكري تعطیل

نظام حزبي و سیستم جمعي در شرایطي . اینجا بسیار كلیدي استدر 

گیرد كھ نوعي تفاھم بتواند شكل  مي) ھا، شھروندانحكومت، گروه(

در جھان  "قرارداد اجتماعي"فلسفي و بھ تعبیر ژان ژاك روسو، 

. بیني و مفاھیم كلان میان حاكمیت و عامھ مردم تحقق یافتھ باشد

نظام حقوقي مستحكمي برخوردار باشد،  ھنگامي كھ توزیع قدرت از

ھا، احزاب و مردم پیرامون تخصیص منابع گروهنزاع میان حكومت، 

سیاست روش . ھا خواھد بود و این حالت طبیعي دارد گذاري و سیاست

ھاي ھا در تفاوت حل و فصل نزاعتفاوت حكومت. حل نزاع است

ك قوا، حل و بھ این دلیل، تفكی. سیاسي، اقتصادي و اجتماعي است

كند و ثبات سیاسي بھ دنبال  ھاي سیاسي را معقول ميفصل نزاع

ھاي اقتدارگرا، ھمھ نوع قدرت در شخص شاه  در سیستم. آورد مي

و  نوآوریشود و مزاج شاه بر عقل جمعي، مصلحت عام،  خلاصھ مي

 . كند خلاقیت ھزاران نفر افراد با استعداد اولویت پیدا مي

سازان ایراني بھ  سازان و سیاست اسي اندیشھھاي اس یكي از ضعف

ایي از طریق ویژه در عھد قاجار كھ در پي خروج از اقتدارگر

. توجھي بھ تجربیات كشورھاي دیگر است خواھي بودند کم  مشروطھ

ھرچند شرایط ھر كشوري ویژه است اما مشتركات فراواني نیز وجود 

لیت آنھا خارج از ھاي ایراني در ك حل تجربھ ایراني و راه. دارد

آزادي عملي كھ مردم  بھ عنوان مثال،. بشري نیست بھمنظومھ تجر

ھاي صنفي،  نگاري، تشكیل انجمن انگلستان در نوشتن، روزنامھ

ھا، فعالیت تجاري، صنعتي و اظھارنظرھاي علمي در دانشگاه

اقتصادي و مالكیت خصوصي داشتند در فرانسھ قرن ھجده و نوزده 

انقلاب كردند و قدرت را از  1789ھا در  انسويفر. وجود نداشت

پادشاه بھ پارلمان دادند اما پارلمان بھ عنوان یك مجموعھ 

داد كھ پادشاه تحت لواي را انجام  اقتدارگرایانھھمان كارھاي 

مجلس ملي فرانسھ ھزاران نفر را . داد یك فرد مقتدر انجام مي

را بھ واسطھ د و بسیاري و املاك آنھا را مصادره کردستگیر 

نظام سیاسي فرانسھ در . شان مجازات نمود افكار و عقاید مذھبي
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اواخر قرن ھجده ظاھر مردم سالار ولي باطن دیكتاتوري و 

سنت فرانسھ در قرن نوزده تقدم دولت بر . داشت ییاقتدارگرا

ھاي مدني تحت عنوان دفاع از حریم  جامعھ و محدود كردن آزادي

بعد از طول كشید تا فرانسھ سال  160ھ نزدیك ب. امنیت ملي بود

اي آزاد و قدرتمند  سالار شد و ھم از جامعھ ھم مردمانقلاب 

فشارھاي محیطي، تحولات فكري و فلسفي و . برخوردار گردید

اي  كننده ھاي مردم نقش تعیین اقتصادي در سطح اروپا و رشد آگاھي

گلستان مقایسھ آلمان و ان) 16.(در این فرآیند تحول ایفا كرد

ھاي خروج از اقتدارگرایي را  در قرن نوزدھم نیز از پیچیدگي

انگلستان، مطبوعات و بخش  در حتي در قرن ھجدھم. كند مشخص مي

 و حاكمیت مستقل بودند و بھ واسطھ تجاري و صنعتي از دولت

فرھنگي كھ در این كشور حاكم شد، جامعھ فكري و جامعھ اقتصادي 

این آمادگي  در عین حال،. پیدا نكرد نیازي بھ ھماھنگي با دولت

از جانب ھیأت حاكمھ انگلستان وجود داشت كھ ضمن نگاه كلي بھ 

كار مطبوعات و بخش خصوصي را در ضدیت و تناقض با  "كشور"مصالح 

این نكتھ مھم سیاسي و فرھنگي بھ اصلي در . منافع خود نبیند

ي میان ساز فرآیندھاي اجماع"كند كھ بھ  علم سیاست اشاره مي

آیا در لابلاي باورھاي فرھنگي و . معروف است "حاكمیت و جامعھ

سھیم "براي  اي لایھمنظومھ ناخودآگاه سیاسیون و صاحبان قدرت، 

با دیگر عناصر اجتماعي وجود دارد؟ تاریخ اندیشھ  "شدن در قدرت

اي بھ اندازه انگلستان قرون  دھد كھ ھیچ جامعھ و توسعھ نشان مي

 ) 17.(تا این حد چنین آمادگي را نداشتھ است ھجده و نوزده

ظرفیت سھیم شدن در قدرت و اتخاذ رھیافت جمعي براي مدیریت 

دھد، نتیجھ  یك كشور، چنانچھ تاریخ اروپا بھ ما نشان مي

و مجموعھ درباریان با نفوذي  پادشاه. قدرتمند شدن جامعھ است

شرایط و  در در نھایت نددبر بھره مالي و سیاسي مي ،كھ از شاه

این . ھایي قرار گرفتند كھ مجبور بھ سھیم شدن گشتندچارچوب

بھ . اتفاق زودتر از ھرجاي دیگري در انگلستان تحقق پیدا كرد

آزادي قلم و مطبوعات قرن نوزدھم انگلستان، آمریكا و واسطھ 
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ترین منتقد آلمان بود كھ كارل ماركس را بھ عنوان بزرگ

اگر در اروپا آزادي نبود، . ودداري و صاحب مكتب نم سرمایھ

) 1848(ھاي قبل از انتشار مانیفست كمونیسم قاعدتاً ماركس در سال

نھ . شد داري اعدام مي دستگیر و بھ جرم تضعیف نظام سرمایھ یدبا

ھا و نھ صاحبان قدرت اقتصادي و بانكداران و حكومت

اوج نظام . شدندنمانع كار كارل ماركس  ،داران سرمایھ

 ھم زمانو تولد ماركسیسم داري با اوج گرفتن نقد ماركس  سرمایھ

این تسامح از ھر زاویھ كھ بنگریم حاصل خروج از غریزه بھ . بود

رشمن خروج از احساس بھ منافع یھ البرتي و بھ قول رازعقلانیت اب

 درنظر داشتھ باشیم كھ  باید این نكتھ را ھم در. و مصالح است

گرایي پادشاھي،  مطلق غلظت ز لحاظااروپا  قرون شانزده و ھفده،

. نظیر بوده است حذف و تخریب، خشونت و كشتار در تاریخ بشر كم

تمامي مكاتب فكري ـ فلسفي . تز گردیم بھ اصل تز و آنتي برمي

سركوب و خشونت قرون وسطي  جھزده اروپا، نتیقرون ھجده و نو

گرایي،  گرایي، علم مكاتبي مانند اومانیسم، اثبات. است

اگزیستانسیالیسم و دیگران، واكنشي ھستند بھ  گرایي، یعتطب

مدیریت یك طرفھ، انحصارطلبانھ، خودمحور، ضد  ۀرفتار و نحو

در مقابل . توسعھ و ضد حقوق اجتماعي شھروندان از جانب كلیسا

تحولات انگلستان، بخش خصوصي و تجاري آلمان پیوستھ در ھماھنگي 

ھاي  ن نیز تنھا پس از شكستجامعھ آلما. كامل با دولت عمل كرد

ھاي  جنگ جھاني اول و دوم و با تحمیل نیروھاي خارجي بھ آزادي

سھ با آلمان و فرانسھ كھ متأخر در مقام مقای. مدني دست یافت

- انگلستان ھستند، اسپانیا و ایتالیا خیلي دیرتر وارد جریان از

لم سالاري شدند كھ در متون تخصصي ع ھاي مدني و مردم ھاي آزادي

در تمامي این . گویند داري متأخر مي سیاست بھ این تحول، سرمایھ

بخش تجاري،  "درجھ استقلال"و  "گیري نحوه شكل"و  "زمان"كشورھا، 

كننده در خروج تدریجي  عاملي تعیین ،خصوصي و اقتصادي از دولت

 ) 18.(از اقتدارگرایي بوده است
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لیپست مارتین  در تحقیقي كلاسیك و ماندني، سیمور 1959در سال 

سالاري براساس تجربیات تاریخي  اي متقارن میان ثروت و مردم رابطھ

 براساس نظریھ. اني را بھ ثبت رساندكشورھا و مطالعات مید

شوند و صاحب طبقھ متوسط  ثروتمند ميلیپست، كشورھایي كھ 

ھاي كنند، ظرفیت تر از دولت پیدا مي اي قوي گردند و جامعھ مي

ظھور و سقوط ) 19.(كنند سالاري را پیدا مي دمایجاد و حفظ مر

دیگري  تحاد جماھیر شوروي نمونھپس از فروپاشی ابوریس یلتسین 

یلتسین كھ بھ عنوان . سالاري استمھم میان ثروت و مردم تقارناز 

بھ یك خود  لیھ دیكتاتوري كمونیستي ظھور كردعمبارز یک 

ھ ب درصد ز نوداو ا درصد محبوبیت ؛دیكتارتور دیگري مبدل شد

ریاست جمھوري خود  ۀاز مزایایي در دور یو .زیر ده درصد رسید

. استفاده كرد كھ حتي استالین و خروشچف استفاده نكرده بودند

یلتسین بھ دفتر خود دستور داد كھ دكوراسیون داخلي ھواپیماي 

فرھنگ سیاسي . ھا دلار در سوییس تزیین گرددخصوصي او با میلیون

طي  ھااكثریت روسیلتسین كھ در پوست و گوشت و خون طلب  انحصار

ھا ریشھ دوانده بود بھ حدي رسید كھ مخالفت مجلس روسیھ با قرن

اي كھ  بمباران مجلس سوق داد، واقعھنظریات یلتسین او را بھ 

محمدعلي شاه را بھ ذھن متبادر  ۀكار لیاخوف در دور ۀخاطر

، مجلس را روسي محمدعلي شاه پس از آنكھ لیاخوف. سازد مي

با ) 20(".تاج و تختم را نجات دادي"بمباران كرد بھ او گفت،

. ھاي انتقال قدرت بھ جامعھ وجود نداشتسازوکارسقوط شوروي، 

بخش خصوصي و استیصال ضعف جامعھ مدني و  و يبفقدان نظام جز

مردم از نظام كمونیستي، سیاست در روسیھ را بھ سمت پویولیسم 

ھاي فرھنگي ھمان  ن قھرمان سیاسي شد ولي ریشھھدایت كرد و یلتسی

گیري  تصمیم. نظام كمونیستي در فدراسیون روسیھ تداوم پیدا كرد

توانند  در دنیاي جدید در حدي پیچیده شده است كھ افراد نمي

ھا بلكھ نھادھا و سازمان باشندجوابگوي سطح انتظارات مردم 

فردي او  یلتسین و ریاست جمھوري. اند اھمیت پیدا كرده

توانست حجم عظیم مشكلات مابعد فروپاشي شوروي و كمونیسم را  نمي
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پاسخگو باشد و با فقدان نظام حقوقي جدید براي حوزه قدرت و 

 علت  بي. دیكتاتوري جدید مبدل شد وظیفھ و مسئولیت، یلتسین بھ

ھا اقتدارگرایي بھ فلسفھ سیاسي نیست كھ بشر بعد از قرن

قدرت انحصاري . حقوقي قدرت دست یافتھ است گرایي در توزیع كثرت

ي انحصارطلب مانند ھایك فرد مانند شاھان قاجار و یا نھاد نزد

فراگیر و  بھتجر. شود ضعیف ماندن جامعھ مياحزاب كمونیستي باعث 

اي، اقتصادي و  كھ قدرتمند شدن رسانھ آن استھمھ جانبھ غرب 

سالاري  مردم. آورد سالاري را فراھم مي مقدمات مردم ،فكري جامعھ

ھ تحقق نحكومت زمی ۀھاي مردمي و خارج از حوز خارج از تشكل

ایرانیان چھ در . اکثر کشورھاستاین تجربھ مھم بشري در . ندارد

براي  جھانیسطح فكري و چھ در سطح سیاسي از فرآیندھاي مشابھ 

و دلالت آنھا بھ مصداق و تجربھ ایراني تقریباً ھیچ یادگیري 

خواھي نشان داد كھ فعالین  تجربھ مشروطھ. اند ي نكردها استفاده

شناختند و نھ عمق تحول  خوبي ميبھآن دوره نھ جامعھ ایراني را 

سواد بودند چگونھ  اي كھ نود درصد آن بي در جامعھ. در اروپا را

ھرچند فعالین و نخبگان سیاسي . پذیر بود حكومت قانون امكان

سیا و شرق اھاي آسیا و اور جار ھمانند یلتسینایران عصر قا

كردند اما تربیت و  عقلاني صحبت مي ،اروپا در بیان و سخنراني

باعث شد كھ بسیاري از  ھاآن تجربھ رفتار عقلاني و مدني

ھاي  سیستم. ماندبو تحول ناكام ھاي آنان در عرصھ تغییر  اھتمام

طور بھآورند  ساختارھایي كھ بھ وجود مي  ھواسطھباقتدارگرا 

. كنند مي ھو افراد خودكام را تبدیل بھ دیكتاتور بسیاريلقوه با

از آزادي،  در خارج از قدرت، نشین زماني كھ این  افراد حاشیھ

سخن بیانات و اظھارات خود  ،ھا جمھوریت و حقوق مردم در سخنراني

ھاي واقعي خود  بھ سمت ریشھ در مناصب قدرت،در عمل و  ،گفتند مي

 . ندردك پیدا  تمایلگرایانھ یعني رفتارھاي اقتدار

 كمونیست نیز پس از این منطقھتجربھ شرق اروپا و كشورھاي 

اھمیت خاصي  از در متون اقتدارگرایي و خروج از اقتدارگرایي

و از بین  اتحاد جماھیر شوروي از فروپاشی پس. برخوردار است
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كشور، سیستم  ودو، بیست1989-1990ھاي در سال رفتن دیوار برلین

ھونیستي را رھا كردند ولي در مجموع كم ھاي حركت كشور ظرفیت نُ

سالاري و خروج از اقتدارگرایي كمونیستي را پیدا  مردمدر مسیر 

ھاین . كردند كشور عبارتند از لھستان، مجارستان، جمھوري چك،  نُ

. ھستند كرواسي، استونیا، لاتویا، اسلوواني، اسلواكي و لیتواني

تي كم و بیش از یك سیستم مشترك كمونیستي كشور كمونیس ودوبیست

تداري با احزاب متمركز و اقتصاد سوسیالیستي و فرھنگ سیاسي اق

كشور توانستند قواعد  نُھبرخوردار بودند اما چگونھ 

اقتدارگرایي را كنار بگذارند؟ كانون نظري در رابطھ با شرایط 

بھ  هاشار بعد از فروپاشي كمونیسم در شرق و شمال شرقي اروپا

ري سالا توازن قدرت میان حامیان اقتدارگرایي و حامیان مردم

سالاري  یت انتقال بھ شرایط مردمدر ھمھ كشورھایي كھ موقع. دارد

سالاري اعتقاد داشتند  فراھم آمد، تعدد و تشكل كساني كھ بھ مردم

این تعدد و تشكل ھم . ھاي اقتدارگرا بود مراتب فراتر از گروهھب

شود و ھم بھ نخبگان سیاسي و نخبگان  مربوط ميبھ سطح مردمي 

مشخص  گیري سیاست را ماھیت فكري قدرت مسلط جھت واقع،در . فكري

كند كما اینكھ بعد از فروپاشي شوروي نیز، وجوھي از  مي

وجود -ھسالاري در فدراسیون روسیھ ب اقتدارگرایي با تزئینات مردم

ھاي جدید پوششو نظامي با ادبیات و آمد و نیروھاي امنیتي 

كشور دیگر منطقھ شرق اروپا  14در . دنیاپسند بھ قدرت رسیدند

نده كمونیستي یا قدرت قابل توجھ نھادھاي از قبل ما ھبھ واسط

ھاي سابق باقي ماند و یا شرایط سیاسي بھ قدرت در دست كمونیست

؛ نشدپذیر  رسیده و خروج قاطع از اقتدارگرایي امكانبست  بن

ند با انتخابات و نھادھاي رسمي و قانوني و خروجي كھ بتوا

ضمن اینكھ در  )21.(سالار، قدرت را در دست داشتھ باشند مردم

چنین شرایطي، مسایل فلسفي، فكري و ایدئولوژیك از اھمیت 

 آن استاست ولي نكتھ اساسي در خروج از اقتدارگرایي  برخوردار

- فع كدام گروهكند و منا ھا را حفظ ميكھ تحول، منافع كدام گروه

ھاي كثیري در خروج از زماني كھ گروه. نماید ھا را متزلزل مي
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از . كند سالاري تحقق پیدا مي شوند، مردم اقتدارگرایي منتفع مي

رو، خروج از اقتدارگرایي صرفاً یك بحث استدلالي، فلسفي و  این

كردند كھ  خواھان ایراني تصور مي كمااینكھ مشروطھمیزگردي نیست 

- ھمان. ف و سخن آنھا حق و حقیقت است پس باید موفق شوندچون حر

شرایط مناسب اقتصادي و  ھرچند گونھ كھ در این فصل بحث شده،

ھا و توازن گیري فرھنگي ضرورت دارد ولي در عمل و در تصمیم

سالاران نسبت بھ  نیروھاي سیاسي، برتري كمي و كیفي مردم

 . ت تعیین كننده داردبراي خروج از استبداد ضرور ،اقتدارگرایان

حكم یا دیكتاتور مآبانھ نبا آنكھ فرانكو چھل سال بر اسپا

یار بخش اخت فرصت كار اقتصادي را در راند ولي در ھمان مدت،

خصوصي گذاشت و برخلاف قاجار كھ ھم قدرت سیاسي داشت و ھم قدرت 

اقتصادي و فرھنگي، فرانكو صرفاً شرایط سیاسي ثابتي را حفظ 

ضمن اینكھ بخش خصوصي اسپانیا، كار مستقل تجاري،  ،كرده بود

داد و جامعھ اسپانیایي بھ جز  بانكي و اقتصادي خود را انجام مي

حوزه سیاست فرانكو در ھمھ امور دیگر فرھنگي و آموزشي و ھنري 

فوت كرد،  1975وقتي فرانكو در سال  ،بنابراین. نسبتاً آزاد بود

را منافع بخش خصوصي حفظ شد اسپانیا دچار تشنج و خشونت نشد زی

و صرفاً حوزه قدرت در اختیار احزابي قرار گرفت كھ با رقابت 

. ھمان ترتیبات سابق اقتصادي و فرھنگي گذشتھ را مدیریت كردند

اسپانیا در مدتي كمتر از سھ سال بھ یك كشور تمام عیار 

، از این رو. سالار تبدیل شد و بھ اتحادیھ اروپا پیوست مردم

پذیرد  دفعھ صورت نمي سالاري یك ز اقتدارگرایي و ظھور مردمخروج ا

در شرایطي كھ . زني نھادھا و مراكز قدرت است چانھ ھبلكھ نتیج

جمع با صفر و یا صد و صفر است،  بازي سیاست مساوي با حاصل

كند زیرا كھ ورود یك جریان، خروج كامل  سالاري ظھور نمي مردم

خاص، ھر كدام  ھكھ با یك نتیج ھنگامي. طلبد جریان دیگر را مي

زني و گرفتن  توانند منافعي را حفظ كنند، سپس چانھ از طرفین مي

 ـ وضعیت اقتداري شناسي گونھدر  ) 22( .كند سھم معنا پیدا مي

: ، سھ وضعیت قابل شناسایي استكمونیسم پس از كشورھا سالاري مردم
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و یا نسبتاً توازن قدرت مبھم ، سالاران توازن قدرت بھ نفع مردم

 متساوي و در نھایت توازن قدرت 
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سالاري  ھ گانھ مردمه نُ در گرو) 23.(بھ نفع صاحبان قدرت نظام قدیم

سالاران بوده، انتقال قدرت خیلي سریع  كھ توازن قدرت بھ نفع مردم

واسطھ اكثریت نتیجھ تقابل نیروھاي قدیمي و جدید بھ. انجام گرفت

بیني بوده و بھ  قابل پیش كنندگان اقلیت ران بھ نفع حكومتسالا مردم

وجود شرایط . دھاي با ثبات و عمدتاً در شرق اروپا انجامی سیستم

اقتصادي و فرھنگي مناسب ھم زمان با سنت تحزب در این كشورھا، ظھور 

 . سالاري را تسھیل نمود مردم

اكثریت قاطع مخالفان  جبومایران نیز بھ  1357پیروزي انقلاب اسلامي 

با ھمین  ھااحزاب و گروهحكومت پھلوي چھ در میان مردم و چھ در میان 

ھاي بلغارستان، روماني و مغولستان  سیستم. ستمنطق علمي قابل بررسي ا

ارمنستان،  در در گروه دوم،. ھستند تكاملگیري و  ھنوز درحال شكل

سالار بھ وضوح بیش از اقتدارگرایان  بوسني و گرجستان، نیروھاي مردم

در مرز كھ كشورشان اول این :ھستند رو بھ رومشكل  وبودند اما با د

ھاي مرزي داشتند و دوم از سوابق و تجربیات و جنگ بودهمشكل  راچخود د

سالار برخوردار نبودند و در نتیجھ سیستمي كھ بھ ارمغان  روشن مردم

بندي دیگري، گروه كشورھاي  در تقسیم. سالاري ناقص است اند، مردم آورده

مولداوي، روسیھ، اوكراین، آلباني، آذربایجان، مقدونیھ، صربستان و 

زورآزمایي دائمي در آنھا  ھمواره  كنیم كھ یوگوسلاوي را مشاھده مي

دارد و اقتدارگرایي میان نیروھاي موافق و مخالف اقتدارگرایي وجود 

نظام اقتصادي و اي خشونت،  ھا و تا اندازه ل رسانھبا سركوب، كنتر

بسیاري از این كشورھا با ھماھنگي و . خود دارد طھسیاسي را تحت سل

. كنند داري داخلي را حفظ و مدیریت ميحمایت یك قدرت خارجي، نظم اقت

سالاري  گروه آخر و سوم، گروه كشورھایي ھستند كھ تشكل و اندیشھ مردم

این گروه شامل . ستالعاده ضعیف ا فوقو یا  هدر آنھا یا غایب بود

. تاجیكستان، قزاقستان، قرقیزستان، تركمنستان، ازبكستان و بلاروس است

خلاء قدرت و حمایت بیروني، صاحبان قدرت پس از فروپاشي شوروي و ایجاد 

در این كشورھا با نھایت سھولت توانستند وضعیت قدیم را از طریق 

نكتھ مھمي كھ در . گري، حفظ كنند تداوم سركوب، خشونت و نظامي

رغم وجود كھ بھ آن استگیري این فصل باید بھ آن اشاره كنیم  نتیجھ
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سالارانھ،  تصادي، فرھنگ مردمھاي مستقل اقمتغیرھاي كلان مانند گروه

این  یا چیدمان" شرایط تجمیع"سالاران بھ اقتدارگرایان،  تفوق مردم

سالاري داشتھ و اقتدارگرایي را تضعیف كند  متغیرھا كھ خروجي روشن مردم

 ی کھدر مجارستان و لھستان بسیاري از شرایط. بسیار تعیین كننده است

یم قرن، مردم سالاران در پي فرصت وجود داشت و بیش از ن پیشتر گفتھ شد

تا استبداد و سركوب و اقتدارگرایي را خاتمھ دھند اما مناسب بودند 

بھ استثناي روسیھ، تحول در تمامي . زمان و شرایط لازم فراھم نشده بود

كمونیسم با متغیر و عوامل تسھیل كننده خارجي صورت  پس ازكشورھاي 

توانستند  لھستان و مجارستان نميكرد،  اگر شوروي سقوط نمي.  پذیرفت

آماده بودن . تحرك لازم را براي خروج از اقتدارگرایي ایجاد كنند

اي را ایجاد كرد  شرایط اروپا، ظھور گورباچف و فرصت تشكل مردم مجموعھ

بنابراین، . شناسي فوق رسید گانھ گونھ ھسالاري در كشورھاي نُ  كھ بھ مردم

تا  مناسب لازم است اي خلي و منطقھتحلیل نھایي شرایط مستعد دا در

و  كيلجیستیساختار اقتدارگرایي در یك كشور، انرژي رواني، سیاسي، 

گونھ كھ در لھستان و مجارستان  ھمان. ایدئولوژیك خود را از دست بدھد

وجود نیروھاي بدیل و رقیب و تشكل یافتھ كھ  در صورت تحقق پیدا كرد،

انتقال  فرآیند م برخوردار باشند،از حمایت رواني و ذھني بالقوه مرد

سالاري با حداقل تنش و خشونت صورت  از اقتدارگرایي بھ مردم

  )24(.پذیرد مي
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 گیري  نتیجھ

. اي ندارد گیري مطلوب عجلھ تاریخ در چیدن شرایط مساعد براي نتیجھ

الاتري و در بعضي دیگر در بعضي جوامع، این عوامل و شرایط با سرعت ب

 نظرھایو اظھار  ارزیابي خود ایرانیھا طبق . كند حركت مي بسیار كند

، كشور ایران ھمھ شرایط رشد اقتصادي، پیشرفت در خاطراتشان ھا خارجي

اي را داشتھ است اما چینش مناسب شرایط درتحولات  اجتماعي و قدرت منطقھ

گیري سعي خواھد شد  نتیجھ در این فصل. ھ استتاریخي ایران شكل نگرفت

ماندگي و اقتدارگرایي عصر قاجاریھ  ساختاري از متغیرھاي دخیل در عقب

كند  این بررسي ضمن اینكھ مشكلات ساختاري را مطرح مي. ارائھ گردد

ثباتي افكار،  بي. داردطن خود در بھا را نیز بھ طور غیرمستقیم حل راه

شود تا بررسي مبتني بر  ميرفتار و رویھ در ایران عھد قاجار باعث 

فھم اكثر  ،ھرچند بھ عنوان یك قاعده كلي .قواعد بسیار سخت گردد

بسیار مشكلي است زیرا عمده افكار، نیات و عملكرد  كارایرانیان 

بنابراین، بھترین روش فھم . است پوشیدهحقیقي آنھا در خفا و 

ھ، از مناطق فصل گذشت در. ھاي دیگر است ایرانیان، مقایسھ آنھا با ملت

كانون نظري و براساس  .ھا و مصادیقي مطرح گردید ، مثالمختلف جھان

معاشرت و  ۀنحو" ھاترین وجھ تحول و پیشرفت ملتمھممفھومي این تحقیق 

وجود ھیچ منابع طبیعي چھ در شرایطي كھ  ،"رموز تعامل میان آنھاست

 مانند منابع طبیعي فراوانو یا با ژاپن  کشور مانندنداشتھ باشد 

بررسي رفتار ایرانیان در عھد قاجار، صفات و . آمریكا ایالات متحده

 : دکنمعرفی میھاي رفتاري و معاشرتي زیر را بھ ما ویژگي

 

  ؛ضعف در ایجاد و حفظ روابط پایدار  - 1

  ؛ضعف در حمایت فكري از یكدیگر - 2

  ؛لذت بردن از تخریب یكدیگر - 3

  ؛وطن ارزان فروختن دوست و ھم - 4

  ؛قدان مطلق قدرداني و سپاس از یكدیگرتقریباً ف - 5

  ؛تقریباً تعطیلي كامل خودانتقادي - 6
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  ؛جانبھ فرافكني گسترده و ھمھ - 7

  ؛اشتباه دیگران در برابرھاي شدید تندمزاجي و واكنش - 8

  ؛برداري از قدرت و امكانات انحصارطلبي در بھره - 9

  ؛در كار تشكیلاتي، جمعي و حزبي ناسازگاري - 10

  ؛ھافكري بھ تناسب امكانات و فرصت تمایل بھ تغییر اصول - 11

  ؛در مجازات و تخریب دیگران نداشتن حدّ و مرز - 12

  ؛ھاي كوتاه مدت عمده عملكردھا مبتني بر زرنگي - 13

  ؛یادگیري از یكدیگر بھتمایل ضعیف  - 14

 بیني و در نتیجھ ضعف در مسلط بودن رفتارھاي غیرقابل پیش - 15

  ؛اعتماد   

  ؛ھا ھم زدن توافقھ تمایل در ب - 16

  ؛تي فراوان در دستیابي بھ اجماع فكري و رفتاريسخ - 17

 پذیر اصول و انعطاف افراد ضعیف، نادان، بيگماردن مندي بھ ھعلاق - 18

  ؛ھاھا و مسئولیتسمت در  

  ؛سختي در اینكھ در كاري، فكري یا موردي با دیگران سھیم شدن - 19

  ؛ھاي عجولانھ بھ رفتار و اندیشھ دیگرانھاي سریع و قضاوتواكنش - 20

قریباً تعطیلي مطلق در سئوال كردن از دیگران و بافتن ذھني و ت - 21

  ؛خش كردن آنھاراه دور رفتار و افكار دیگران و پاز 

  ؛با ھر قیمتي و رفتاري حفظ كردن خود در مدارھاي قدرت - 22

  ؛از جایگاه فكري و موقعیت دیگران آمیزاغراقتعریف كردن  - 23

  ؛حل نكردن مسایل و بھ تعویق انداختن آنھا - 24

ھیچ وجھ مصالحھ ھكنند و یا ب اكثر ایرانیان یا كاملاً مصالحھ مي - 25

 40بھ عنوان مثال (مدارھاي خاكستري مصالحھ  ،بنابراین .كنند نمي

  ؛تعطیل است) درصدي 60درصدي،  35، درصدي

  ؛ھنگام بروز اختلاف ،عصباني شدن سریع - 26

ضد خارجي ھستند و یا در اختیار  معمولاً اكثر ایرانیان یا  - 27

مدارھاي خاكستري در یادگیري، ھمكاري، تأثیرپذیري و  .رجيخا

  ؛بسیار محدود استتأثیرگذارھاي معقول 
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ھا بھ تناسب تیتمایل و علاقھ شدید بھ وارونھ جلوه دادن واقع - 28

  ؛ھامنافع و فرصت

ھاي شدید و قایل شدن محدود بھ حقوق  ھا و خودمحوري خودخواھي - 29

  ؛دیگران

  ؛ھا و كارھا طات، دوستينگاه كوتاه مدت بھ ارتبا - 30

 ابزاري از دین و اخلاق براي ظاھرسازي و تزئینات استفاده - 31

  ؛رفتاري   

  ؛و مراودات اجتماعيتقریباً تعطیل بودن اخلاق در اكثر مناسبات  - 32

  ؛ھا و موقعیت دیگران وسعت قابل توجھ حسادت نسبت بھ توانایي - 33

ھا در انھاي انسھا و مزیتقایل بودن بسیار ضعیف بھ تفاوت - 34

  ؛بناكردن یك جامعھ كارآمد

رغم نفي زباني و ھ بھ قدرت، سمت، اموال و پول بھعطش قابل توج - 35

  ؛رفتارھاي ظاھري اخلاقي

 ادنافتبھ خطر  علتبھمندي بسیار محدود بھ تغییر و تحول ھعلاق - 36

 ؛منافع

  ؛ھاي دائميتمایل بھ تبدیل اختلافات ریز و درشت بھ بحران - 37

  ؛البداھھ دروغ ز بودن بھ صنعت توجیھ فيگویي و مجھ دروغ - 38

  ؛نامھ و اصول كار جدي نگرفتن قانون، قاعده، رویھ، آیین - 39

جویي در مقابلھ با مخالف و  گشایي و انتقام توزي، عقده كینھ - 40

  ؛بعضاً افراد متفاوت

رحم و بدون  ملایم و حتي مھربان نسبت بھ خارجي ولي عمدتاً بي - 41

  ؛وطن گذشت نسبت بھ ھم

ھم زدن تمام مباني ھ قابل توجھ در ناجوانمردي و ب وقاحت - 42

  ؛دوستي و ھمكاري

  ؛اي خود بزرگ بیني و اغراق گویي در توصیف وضع فرد یا پدیده - 43

ھیجان و ھیاھو و آشوب در كار سیاسي و اجتماعي بھ جاي صبر و  - 44

  ؛نگري حوصلھ و فرآیندسازي و متانت و آینده
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ھایي از این خصوصیات  ن است جلوهھا ممكبدون تردید در میان ھمھ ملت

در میان ایرانیان ھستند افرادی کھ از حیث درستی،  .پیدا شود

راستگویی، متانت، اخلاق، انسانیت و تمامی سجایای مثبت انسانی زبانزد 

ھاي كند، خصلت سرنوشت یك ملت را تعیین مي کھآنچھ خاص و عامند اما

ال، رعایت حقوق یكدیگر، بھ عنوان مث. عامھ مردم و اكثریت آنھاست

تمایل بھ اجماع، رعایت سلسلھ مراتب و مصالحھ گسترده در فرھنگ 

اكثریت مطلق مردم ژاپن باعث شده تا این كشور با مساحتي بسیار كوچك 

ملتي پركار، كم توقع،  قطب دوم اقتصاد جھاني تبدیل شود؛ بھ

شناس، با گذشت  مند، قانون شناس، حلیم، قاعده گر، ثروتمند، مرتبھ مصالحھ

. قاد از خود و اصلاح امورو با تمایلي بسیار بالا براي یادگیري، انت

ترین متغیر در  نیست كھ در متون توسعھ یافتگي، فرھنگ كانوني علت بي

چنانچھ در فصل سوم این تحقیق نیز بدان اشاره . شود پیشرفت محسوب مي

دوست و  و وطنھایي والا، با اخلاق، با شھامت، متدین شده، انسان

ھایي در مند در تاریخ عھد قاجار وجود داشتھ ولي چنین شخصیت قاعده

طلب، قدرت طلب،  اند و بھ راحتي توسط اكثریت فرصت اقلیت محض بوده

ساني، متغیر در متون علوم ان. اند اخلاق كنار گذاشتھ شده اصول و بي بي

یي تعیین درصد ھر عنصري در تركیب نھا. بسیار اھمیت دارد "درصد"

درصد از مردم آلمان، تمایل بھ  بھ عنوان نمونھ، چند. كننده است

راستگو درصد مردم آلمان  توان گفت صد طبعاً نمي. گویي دارند دروغ

یا چند درصد . درصد راستگویان در برابر دروغگویان اھمیت دارد. ھستند

ا كنند؟ چند درصد از مسئولین كاناد مردم ژاپن چراغ قرمز را رد مي

- را بر مصدر کارھا میاخلاق  اصول و بي سواد، نادان و بي زیردستان بي

؟ چند درصد از مردم چین معتقدند كھ باید بدون كار و زحمت و گمارند

درصد از مردم  و قدرت رسید؟ چندثروت  بند بھ و با اتكاء بھ زد

شوند كھ افكار متفاوت دارد در حد  اسپانیا وقتي با شخصي مواجھ مي

كنند؟ چند درصد از مردم ھند  گشایي مي ي و حذف كامل آن فرد عقدهنابود

درصد از مردم انگلستان تحمل دیدن كسي بھتر از  خودخواه ھستند؟ چند

كنند تا  خود را ندارند؟ چند درصد از مردم نروژ تمام تلاش خود را مي

باقي بمانند؟ چند درصد از مردم  پست و مقامیبھ ھر قیمتي شده در 

 کانال از کتابدار بپرس
@ask_the_librarian



 171

؟ چند درصد از مردم كره جنوبي چاپلوسند؟ چند درصد "دزدند"ر سنگاپو

درصدد  ناگھانبرند و  مي عرشاز مردم دانمارك، مسئولین خود را بھ 

آیند؟ چند درصد از مردم فنلاند مرتب قول و قرارھاي  نابودي آنھا برمي

، كار تشكیلاتي و حزبي فرانسھدرصد از مردم  زنند؟ چند خود را بھ ھم مي

اند؟  كنند؟ چند درصد از مردم سوئد، خود انتقادي را تعطیل كرده نمي

فروشند؟ چند درصد از  تایوان ارزان یكدیگر را ميچند درصد از مردم 

مردم ھلند، انحصار طلب بوده و تند مزاجند؟ ھر خصلت منفي كھ تقریباً 

را دشوار، پر  اي را دربرگیرد، رشد و نمو آن جامعھ جامعھ اکثریت

 اکثریت در بین عكس ھر خصلت مثبتيو برسازد گاه نا ممکن می ھزینھ و

 . كند ھاي رشد و تعالي آن را تسھیل مي زمینھ ظھور یابداي  جامعھ

ھاي فوق ھم در سطح جامعھ مشكل ایران عصر قاجاریھ این بود كھ خصلت

ھا و این خصلت. رواج داشتو روشنفكران و غیره حاکمان و ھم در سطح 

ھا استبداد، سركوب، و ھا و قرن ھادینھ شدن آنھا نتیجھ دھھگستردگي و ن

ھا را در حد ژنتیك بھ بدخویي و خشونت اقتدارگرایي بود كھ نھاد انسان

ھا مانند ھنر، معماري،  ھر چند ایرانیان در بعضي عرصھ. سوق داده بود

اند كھ حتي در سطح جھاني  ھایي داشتھادبیات، عرفان و كشاورزي پیشرفت

ح است اما در عرصھ سیاست، مدیریت، روابط اجتماعي و بنا كردن یك مطر

اگر . اند نظام كارآمد اجتماعي، اقتصادي و سیاسي بسیار ناموفق بوده

عامل بھ ماھیت كار عرفاني، معماري، ھنري و ادبي توجھ كنیم در واقع 

دور ھم بھ محض اینكھ لازم باشد تا ھا ایراني. اصلی آن كارھا فردي است

با سرعت . شوند جمع شوند و طرحي را بھ سرانجام برسانند دچار مشكل مي

ورود  و مسایل فكري تبدیل بھ خصومت وكنند  با یكدیگر اختلاف پیدا مي

و  با یکدیگر و كنار آمدن ھمکاریفرھنگ  ضعفشود و  مسایل شخصي مي بھ

ي اجتماعي، اقتصادرشد  توقف کندی و حتی  ھدف قرار دادن پیشرفت باعث

قدري ھ اقتدارگرایي ب ۀخلق و خوي انباشتھ شد. آنھا شده است و سیاسي

باعث كندي  حداقل در فرھنگ سیاسي و اجتماعي ایرانیان رشد یافتھ كھ

اكثر ایرانیان عصرقاجار كھ در حوزه سیاست و مدیریت و . شود امور مي

ید ھاي جداصول داشتند كھ فرصتپایبندی بھ گیري بودند تا زماني  تصمیم

كھ در بخش تاریخي چنان ھم. پدید نیامده بود برای آنھا مالي و شغلي
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راحتي با ھاین تحقیق آورده شده، افراد در تغییر ھویت و اندیشھ ب

طبعاً معناي . پیمودند دست آورده بودند، مسیر جدیدي را ميھ فرصتي كھ ب

 .وجود ندارد يھایتحلیل این نیست كھ در كشورھاي دیگر چنین خصلت

ھا در جامعھ اعم از عامھ مردم و رواج این خصلت وبالا موضوع درصد 

توان بھ عنوان یك  منظومھ اقتدارگرایي عصر قاجاریھ را مي. است حاکمان

 : ھاي گوناگون معرفي نمودرھیافت در میان رھیافت
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لیدي در تداوم اقتدارگرایي ایراني بھ در این منظومھ، سھ عنصر ك

فع انماقتصاد متمركز مبتني بر ) 1: ار معرفي شده استویژه درعھد قاج

ساختار فرھنگي برآمده از اقتدارگرایي و ) 2و مصلحت شاه و درباریان؛ 

. جنوبی و مالزیکشورھای موفق مانند ژاپن، کرهاز ضعف در یادگیري ) 3

ان با ایران آغاز كردند ھم در درون اجماع ھا كھ تغییر را ھم زم ژاپني

كردند و ھم علاقھ براي یادگیري فراھم ساختند و از اواخر قرن نوزدھم 

عنصر مھمي كھ در . از تحولات آلمان، انگلستان و آمریكا بسیار آموختند

سالاري  مردم در تناقض نبودنژاپن باعث خروج از اقتدارگرایي شرقي شد، 

در . ھاي فكري، فلسفي و فرھنگي ژاپن بود مرام و لیبرالیسم غربي با

ھا نوعي ایدئولوژي رقیب در مقابل لیبرالیسم غربي نداشتھ  واقع ژاپني

و چون این مكتب را فرآیندي براي متحول شدن، متجدد شدن و رشد 

اقتصادي یافتند آن را پذیرفتند و بھ كار گرفتند و تناقضي میان 

این در حالي است كھ در ایران، . كردندفرھنگ بومي و لیبرالیسم پیدا ن

بیني و ایدئولوژي جامع مطرح بود و در تقریباً  اسلام بھ عنوان یك جھان

در مقابل لیبرالیسم كھ پایگاه اصلي  آن نود درصد از مباني و مفروضات

تلاش كردند كھ اي  ھر چند عده. گرفت تجدد و پیشرفت اقتصادي بود قرار مي

آشتي دھند ولي در عمل این كار میسر نشد و  اسلام و لیبرالیسم را

فقط بیني نھ اینكھ  اجماعي تحقق پیدا نكرد زیرا كھ ذات این دو جھان

تناقضات و تضادھاي  میان آنھاداشتند بلكھ اختلافاتي با یكدیگر 

الدین اسدآبادي و نخبگان فكري مصر  ھاي جمال تلاش. بنیادین وجود دارد

. بوده است رو بھ روھا  ا ھمین ناكاميدر قرون نوزده و بیست ھم ب

ھاي  بنابراین، ایرانیان عصر قاجار نتوانستند تحولات بیروني و نمونھ

دخالت بیگانگان در . موفق خارجي را مبناي تحول داخلي قرار دھند

برای ایران نیز نوعي عامل تقویت كننده در میان افراد مذھبي و متدین 

ھر قدر افرادي تلاش كردند تا افكار و  .بودن را رواج داده بود ضد غرب

را در میان متشرعین و متدینین جامعھ رایج كنند  یسلوك غربي و لیبرال

ھم زمان با این جنب و جوش در صحنھ . دموفقیتي بھ دست نیاوردن

اجتماعي، شاھان قاجار و متملقین دربار نیز اصالتاً مخالف ھرگونھ 
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رایي و برقراري حكومت قانون و تغییر بودند زیرا كھ خروج از اقتدارگ

مند بر خلاف منافع و مصالح آنان  اقتصاد سازمان یافتھ و قاعدهداشتن 

در نتیجھ از ھر سو، متغیرھاي حفظ وضع موجود و تداوم . بود

خروج از اقتدارگرایي از یك طرف محتاج مكتب . اقتدارگرایي فراھم آمد

نیازمند عامل و  گرو ایدئولوژي جایگزین اقتدارگرایي و از طرف دی

گرایان  گرایان و غیر اسلامفقدان اجماع میان اسلام. عاملین اجرایي بود

در عین . مانع از بروز یك مكتب مسلط براي جایگزیني اقتدارگرایي شد

حال، نھ دولت، نھ نظامیان، نھ بخش خصوصي و تجاري یا بازار، و نھ 

سال پس از سقوط  57. تشكل دیگري ظرفیت ایجاد تغییر را پیدا نكرد

قاجار با تشكل یا عامل جامعھ روحانیت و با مرام و مكتب و ایدئولوژي 

بست در  شرایط مشابھ ایران قاجاریھ و بن. انقلاب اسلامي رخ داد ،اسلامي

در ژاپن، چین، . اند داشتھ نیز نظام سیاسي را دو كشور روسیھ و مصر

گان سیاسي ظرفیت كره جنوبي، سنگاپور، ویتنام، مالزي و ھند، نخب

اکثر کشورھای  در. تغییر را ایجاد كرده و جامعھ را ھمراه خود كردند

شرق اروپا، جامعھ در تمامیت خود مخالف اقتدارگرایي بود و با فراھم 

شوروي، سریع تشكل یافتھ و  ھاي مناسب تاریخي مانند فروپاشيآمدن فرصت

آن  موفق تاریخيجایگزین اقتدارگرایي را كھ در غرب اروپا، نمونھ 

در . ندوجود آمده بود انتخاب كردھب سالاري یعني پلورالیسم و مردم

آمریكاي لاتین، نزاع دائمي میان جامعھ و حكومت نزدیك بھ یك قرن و 

جامعھ نسبت بھ جایگزیني اقتدارگرایي اجماع داشت . نیم ادامھ داشت

. داد را نميولي زور نظامیان و مافیاي قدرت در این منطقھ فرصت تحول 

در نھایت برزیل،  ،زني مردم تر و با افزایش سطح چانھ با تشكل جدي

آرژانتین و مكزیك سھ كشور قدرتمند آمریكاي لاتین از اقتدارگرایي در 

خاورمیانھ، آفریقا، آسیاي مركزي و . اواخر قرن بیستم خارج شدند

تحول را در عاملان تغییر و فكري مطلوب از مكتب تركیب قفقاز ھنوز 

 . اند اجتماعي و سیاسي پیدا نكرده

بست، شرایط  در منظومھ اقتدارگرایي عھد قاجار ایراني، با بروز بن

كند و  نصر چھارم ادامھ پیدا مياقتدارگرایي و خلق و خوي استبداد در ع

ھاي دین و تجدد و یا اسلام با ناتواني نخبگان در حل و فصل ناسازگاري
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اجماع  نبود. كند اي عمومي ادامھ پیدا ميھسیاسي با لیبرالیسم، تضاد

 در غیابو  چند دستگی پدید آورددر مدارھاي فكر و اندیشھ ایراني 

دولت كارآمد كھ بتواند مسایل جاري و زندگي مردم را حل كند و یا 

ثبات اقتصادي فراھم كند، بھ نوعي ھرج و مرج فكري و اجتماعي تداوم 

اري و سیاسي بلاتكلیف باقي كري، ساختكند و بسیاري از مسایل ف پیدا مي

دھد كھ اجماع فكري نخبگان سیاسي و  تحولات كشورھا نشان مي. ندما مي

عموم عاملین قدرت و نفوذ در یك كشور كھ شامل بخش خصوصي، بازار، 

در خروج از  ،شود ، مذھبیون، جامعھ مدني و روشنفكران مينظامیان

ایران عھد قاجار  وزه اندیشھح. تعیین كننده است اقتدارگرایي بسیار

ھا و افكار مشكل  بھ شدت حالت رنگین كماني داشتھ است و طیف اندیشھ

كماني را  متغیري كھ این فضاي رنگین. كرده است اجماع را ایجاد مي

گاري كھ خلقیات ایراني بیشتر بھ اختلاف و ناساز آن استكند  تشدید مي

در شرق آسیا وجود خارجي  متغیري كھ مکاری؛ھتمایل دارد تا تفاھم و 

و ھمكاري حركت   ندارد و فرھنگ و خلقیات مردم عمدتاً در راستاي تفاھم

در  ایراني از اینكھ با كسي تفاھم نكند. كند تا درگیري و تقابل مي

گونھ فردیت خود را بھ نمایش  برد و بدین لذت مي ناخودآگاه خود

ي عمیق و ژنتیك است كھ قدرھاقتدارگرایي فرھنگي ایرانیان ب. گذارد مي

، با جمع حركت وطناز ھمکار، ھم صنف و حتی ھم براي آنھا حمایت كردن

نوعي رفتار نتیجھ آن پشتكار داشتن، بسیار كار مشكلي است و  و كردن

ناخودآگاه ضد جمع و حاكي از فرھنگ ذره ذره شدن جامعھ و فردگرایي 

منافع و  ابی بھدستیدر چنین شرایطي، . منفي و استبداد فردي است

الوصول نیست زیرا نھ مرامي وجود دارد كھ منافع  مصالح ملي امري سھل

اعتقاد داشتھ و در  بھ آن مراماي كھ  ملي در آن تعریف شود و نھ جامعھ

شماره ھشت (نتیجھ منظومھ اقتدارگرایي قاجار . آن چارچوب عمل كند

كت در دایره بست و حر كھ كشور و جامعھ در نوعي بن آن است) منظومھ

اقتدارگرایي ایراني زیر، بر این اساس، سھ پارادوكس . قرار گرفتبستھ 

 : عھد قاجار را تداوم بخشید
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غیر دولتي كرد تا افراد،  نظام اقتصادي را توانمی چگونھ  )1

مستقل از دولت زندگي و معاش خود را مدیریت كنند و از این 

 طریق آزادي اندیشھ و عمل پیدا كنند؟ 

توان  ھا در ایران مي ھا و اندیشھكمان مرام ھ در رنگینچگون  )2

شھروندان بتوانند  جماعي رسید كھ اكثریت را راضي كرد تابھ ا

 آن رشد و نمو كنند؟  بستر در

توان دو عنصر فوق را تحقق بخشید تا آنكھ  چگونھ مي  )3

 اصلاح شوند؟ ) گیري مورد مطرح شده در نتیجھ 44(خلقیات ایراني 

 

تر شدن اقتصاد  ھاي دولتي قاجاریھ، كشف نفت درایران زمینھ در اواخر

ِ قدرتمند در مقابل دولتي  را فراھم كرد و مانع از شكل گیري بخش خصوصي

ھاي  بست بن. داقتدارگرایي ایراني را تقویت کر نفت. ناظر و ناظم گردید

محمدعلي شاه و احمد شاه در  ۀفكري و سیاسي و شرایط آشوب زده دور

ده بیگانگان در امور داخلي قاجاریھ بھ موازات دخالت گستراواخر 

این . دبوگیري اجماع داخلي و اصلاح خلقیات ایراني  شكل موانع ازایران 

و اقتدارگرایي رضاخان در سال  آنھاھا بھ ظھور نظامیان، كودتاي  بست بن

ھاي فراوان اواخر قاجار در خروج از  پس از فراز و نشیب. انجامید 1299

پھلوي  ۀتدارگرایي، اكنون فرھنگ، اقتصاد و سیاست ایراني وارد دوراق

 در نظام سیاسي و فرھنگ عمومي شد اما ماھیت و محتواي اقتدارگرایي

 . یافتباقي مانده و تداوم 
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